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 فصل اول
 

دیگـر نـایی   ، دویدمی به جلو زناننفسو  کردمیبه پشت سرش نگاه 
بـود امـا تـرز از    یده مسیر زیادی را دو !کم آورده بود، برایش نمانده بود
و  بـرای دویـدن   کـرد مـی  تزریق بود که قوت به پاهایش هیولای مرگ
 ...ش برای کم نیاوردنهایانگیزه به نفس

کـه   رکیکـی  هایشان و فحشهایاز قیافه، هم خسته شده بودندها آن
ای قـدرت بـدنی  ند اما پا شوکلهند پیدا بود چیزی نمانده تا کردمی نثارش
 !قیاز نبود او قابلظریف ی جثه داشتند باها که آن
بود  درآمدهاما صدای پهلویش  ردوکشید تا کم نیامی عمیق هاینفس

 .و پاهایش دیگر به هیچ عنوان رمقی برای تحمل وزنش نداشتند
 :صدایشان بلند شد

خـوای  می کجا ،ریمتگیمی دِ ما که بالاخره !خرکلهی وایسا دختره -
 ؟در بری تو این بیابون برهوت
 را چیـزی  شـدن آن صـدای نزدیـک    از بعدچند ثانیه صدا قطع شد و 

خورد و سـمتش  می ابسنگی در هوا داشت ترو برگرداند. . سمتش شنید
 به سنگی شهمین به پشت نگاه کردنش باعث شد پای، داشتبرمیخیز 

بـه   .درآمـد فغـان زانـویش   ، محکـم بـه زمـین بدـورد     کنـد و  دیگر گیر
زمین خوردنش آن دو مرد قدم تند کردند و در کسری از ثانیـه  ی واسطه

کجـا و  هـا  اما حـا  آن  .هم نفس سوخته بودندها آن، بالا سرش رسیدند
 ؟حا  او کجا
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ز ریشـه  دست یکی از آن دو مرد به طرفش دراز شـد و موهـایش را ا   
دو دسـتش را روی  ، اسـت  سـوختن کرد مغزش در حا  میحس ، کشید
 همان مردی که تمام حرصش را داشت سر. و جیغ کشید گذاشتسرش 

 :کنار گوشش فریاد کشید کردمی موهای دخترک خالی
از  یتونیمفکر کردی ؟ دردربهی ی دخترهکردمیکجا داشتی فرار  - 

 ؟دست ما فرار کنی آخه
روی  ،بـود  که موهایش قفـل چنـم مـرد   با همان حالت  کشانکشان

یک بیوک لسابر قـدیمی  که بردند  سمت ماشینشان و به نشزمین کشید
بـدتر لبدنـد    امـا  شـوند  خیـالش بی که کردمیزد و التماز می جیغ بود.

   !شدند انگارتر میزدند و برای آزار دادنش حریصمی کریهی
هر دو مرد او را چسـبیدند و  ، سیدبه جایی نر هایشلگدپرانیتقلاها و 

پهنی  ش چسبهایدور دهان و دست، دنددا ماشین جای عقبصندوقدر 
. او را رهـا کردنـد   شهـای به درون رگ رنمآبیبستند و با تزریق مایعی 

، رمقش کرده بـود بی داًیشداما ، دهرنم چه چیزی بودانست درون سُنمی
چشـم بسـتن دیگـر بـاز     دانست این می و شدمی چشمانش داشت بسته

 پایـانش را رقـم   کـه داشـت  ای آخـرین صـحنه  ! نیستاش شدنی در پی
خاک گرفته بود که بوی خون وجب به وجـبش   عقبصندوقیک ، زدمی

 .را پر کرده بود
 ؟دانست آخرین نگاه و آخرین پایانش کجاستمی چه کسی

*** 
به  د.دامی شانن که هفت صبح راانداختم ساعت  هایبه عقربهنگاهی 
ایـن حـس کرختـی را فقـ  یـک فنجـان       . شـدم  از جـایم بلنـد   سدتی
 .بردمی آب گرم از بین و دوش چاکلتهات

رسمی من برای شرکت  برداریفیلماولین  باًیتقراین ، بودم زدههیجان
نگاهی به ساعت انـداختم و  ، زیادی بود از خانه تا شرکت مسیر. دیبا بود

خانه  و از م را پوشیدمهایخیس لباز خروج از حمام با همان موهای بعد
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ی همهمـه ، شـلو  بـود  ها حتی در این ساعت روز هم خیابان. بیرون زدم
انگار حس زندگی و نشاط را . داشتم به شدت دوست این ساعت از روز را

 !جریان است داشت زندگی در تأکیدو  کردمی به آدم تزریق
ی در امان مانـدن از  مقابل استودیو ماشین را کنجی پارک کردم و برا

سـریعی خـودم را بـه داخـل سـاختمان       بلند و هایبا قدم ،قطرات باران
 برای همین زنـم را فشـردم و منت ـر    .هنوز خبری از کلید نبود. رساندم
! د که همین هم شـد در را برایم باز کن آتوسام خود کردمی دعا دعا. شدم

با لبدنـد صـبح   . ن شدقاب در نمایامیان  آتوساو خدا جواب دعایم را داد 
 من در حـا  کنکـاش محـی  اطـراد بـودم و     . بدیر گفتم و داخل رفتم

 !در حا  کنکاش تیپ جدیدم آتوسا
 . ایجاد کرده بود یبدشآرامشدکوراسیون بنفش با تلفیق سفید فضای 

 هـم امیـدوار  ت م بـه آینـده  دار! شبیه آدمیزاد شـدی  باریکبالاخره  -
 .شممی

 درشت روی دیوار کندم و گفتم: ریز و هاید  از عکس
و شاید یک نفر بـا ریدـت    واقعاًخوای بفهمی که می دونم کینمی -
دم به دقیقه آرایش کنه تا به قـو    مشکلی نداره و دوست نداره شقیافه

 !جنابعالی شبیه آدمیزاد بشه
این ، خورهمیت به درد عمه نفساعتمادبهو ها این حرد! بسه، بسه -

 !رشیتُمی بگیری روند رو پیش
 برای همین گفتم: ،را نداشتم زنکیخاله هایاین بحثی حوصله

 ؟خب کجا باید بریم -
وســایل رو بــرداریم بــریم جلــوی در ، بــذار ایــن یــارو زنــم بزنــه -

 .بشه کار داریم حالا تا قر و فر عروز تموم... آرایشگاه
 .لبدند زدم

 .مبینمی ع این دور و بر روپس من تا اون موق -
 .چسبهمی ،چایی بریزم رممی منم -
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 !که من چایی دوست ندارم یدونیم -
 ؟من پدتدست هایمزهخوشحتی با اون پیراشکی  -

ظـرد پیراشـکی و   بعـد   مـدتی . کمی فکر کردم و با اشتیاق پـذیرفتم 
 چای را مقابلم قرار داد و گفت:

خلاصـه  ! که من شنیدم این عروز داماده از اون پولـداران  جوراین -
داشـت   تردیـد  .نقـص باشـه  بـی  باید کرد کارشون تأکیدآقا تقوی خیلی 

 دادم تردیـدش  ونـه کـارات رو نشـونش   نم نمم! ت سر این کار یا نهبیارد
ست و بدت باهاش یـار  کارهاینبهش گفتم دوستم خیلی ساله ، رفع بشه

خواین ولی همـه چیـزش   می باشه که شما اونیش نبوده فق  که رزومه
 .هدرست

با لذت زیر زبـانم   آتوسالبدند زدم و طعم پیراشکی را همراه با تعاریف 
 .چشیدم
 ...بشـه بـاختی   کـاری خـراب  جااین ...نواها فق  حواست جمع باشه -
 ؟هایراشکیپ حواست پیشه منه یا پیش اون !هوی

 با دهان پر گفتم:
 !هردو -
 :شان دادم و ادامه دادمقورت بعد
 !استرز ندی قدراینتو  اگه ،هجمع م جمعِحواس! نگران نباش -

 .لبدندی به معنای قدردانی به رویش زدم
*** 

جـوری  ، بـود آنجـا   دم و دستگاه زیادیزمانی که به آرایشگاه رسیدیم 
 بـرداری فیلم نجاآقرار است سریالی در  کردمی دید گمانمی کس که هر
بـرداری خیـره   یلمبا نگاه کنجکاو از ماشین پایین آمدم و به گروه ف. شود
 در ماشین را بست و گفت: آتوسا. شدم
... بیا! انگار تا حالا دوربین ندیدی ،زشته مثل بز خیره شدی بهشون -

 ها!بیا بریم معرفیت کنم به بچه
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سلامی کلی بـه همـه    آتوسا. گروه رفتیم هایسمت بچه آتوساهمراه 
 .زدو به من اشاره  کرد
 ...با ما کار کنه هقراراز امروز ! این نواستها بچه -

 آتوسـا . بودند که با لبدند به من سلام کردندآنجا یک دختر و دو پسر 
 به دختر اشاره کرد و گفت:

 .زاین فرشته، نوا -
 سپس به پسرها اشاره کرد و گفت:

 .آدمی داره همراه داماد احتمالاًحامد هم که ... امیر و مبین -
وقتـی  خـوش  زبدنـد زدم و ابـرا  ل. سر تکـان داد  "آره"مبین به معنی 

 !شانآشناییکردم از 
 کشید و گفت: دستم را آتوسا
 .بیا بریم بقیه وسایل رو بیاریم، نوا -

 .سمت ماشین رفتیم آتوساهمراه 
سـریا    هانگـار قـرار  ؟ زسـاده  برداریفیلمیه مطمئنی فق  ، آتوسا -

 !بسازیم تا فیلم عروسی
 !یشترهاین یکی دنم و فنگش از سریا  هم ب -

مبین رو . رفتمها بچهی برداشتم و سمت بقیه راصندوق  وسایل داخل
 به من گفت:

 ؟تهاولین تجربه -
 .لبدند زدم

 .وگرنه عکاسی زیاد کردم ،عکاسی از مجلسهی اولین تجربه! نه -
 ؟از چی -

 :به جای من جواب داد آتوسا
 ها!ه تا آدمنوا بیشتر علاقه داره از در و دیوار و طبیعت عکس بگیر -

 .را روی من زوم کرداش مبین لبدند زد و چشمان عسلی
 ؟کنیمی کارچی جااین پس -
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 .شانه بالا انداختم
 ...مجبوری -

 ، اوآتوساموبایل  درآمدنبا به صدا . متوجه من ورم شد و سر تکان داد
 رو به همگی گفت:

 ...آماده باشید... رسنمی دارن، حامدهها بچه -
 گفت:رو به من 

واسه وقتی که دامـاد قـراره بـره    ، نوا تو این دوربین کوچکه رو بگیر -
 ...بیاردشدنبا  عروز از آرایشگاه 

با صدای ماشین سر بلنـد  . دوربین را از دستش گرفتم و سر تکان دادم
ماشین عروز از سر کوچه پیچیـد و  . دوختم نگاه کردم و به اوایل کوچه

یک ماشین دیگر هم کـه بـه گمـانم     .همه سمتش نشانه رفت هانیدورب
 .دآممی داشت از کنارش ،همان حامد بود
شکل ممکن با چند شـاخه  ترین که به ساده رنممشکیی یک پورشه

ت ندواهد ایـن ماشـین را زیـادی    حق هم داش! رز سفید تزیین شده بود
 !کاری کندچسب
 گفت: آتوسا ،که محو بودم چنانهم
 .ی دوربین رو بردار بیارنوا برو از تو ماشین باتر -

چـه چشـم چرخانـدم چیـزی      هر. سر تکان دادم و سمت ماشین رفتم
دوربـین روی  ی چنـد جعبـه  ، افتاد صندلی عقب ماشین بهنگاهم ، ندیدم

انگار . پیدا کردم ری رارا زیر و رو و بالاخره باتها جعبه، صندلی عقب بود
دنبـا  عـروز    و بهه خیلی لفتش داده بودم که داماد از ماشین پیاده شد

 .دادم آتوسادست ری را بات. رفته بود
 ...کنش بیار آمادهدوربینت رو در -
 ...دره -
 ؟چی -
 .هست درآورده، م نیست درش بیارملاز نهیامن ورم  -
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را سـمت ورودی   دوربـین . زد و سر تکان دادای لبدند رنم و رو رفته
او  از همـه  . باشـد  عروز و داماد حاضـر  آرایشگاه گرفتم تا برای آمدن

دست هـم   عروز و داماد دست در بعد، مسن بیرون آمد نسبتاًیک خانم 
روی صورت عروز تور سفیدی بـود و روی دامـاد سـمت     .دبیرون آمدن
 ؟سوت و کور قدرآنعروسی ! برایم عجیب بود. قرار داشتعروز 

... یک لح ه، نگاهم را از داخل قاب دوربین به عروز و داماد دوختم
از تلاقـی  . و از عـروز چشـم گرفـت      یک لح ه داماد رو برگرداندفق

گـرد لنـز   ی لنز دوربین به سمت صـفحه ی چشمانی که داشت از دریچه
ده ای حس کردم وزنـه ، شدمی رفت و در انتها به نگاه من ختممی روانه

در ثانیه لنز دوربین را پایین آوردم تا با چشـمان  . نی به قلبم آویزان شدتُ
 !دیدم درست است آنچهببینم  خودم

دسـتانم  ! نـدتر کُشـد و ضـربان قلـبم    می چشمانم ثانیه به ثانیه گردتر
انگار نگـاه او هـم   ! پاهایم تحمل وزنم را، توانایی حفظ دوربین را نداشت

ی که حاصل تعجبم بـود در هـم کشـیده    هایاخم... سمت من کشیده شد
 !شد

کی وتم چرخید انـدک ش ـ نگاه او که سم؟ مگر ممکن بود؟ شدمی مگر
اشـتباه نکـرده   ! همین تعجب بود در پس نگاه او هم، رفع شد ،که داشتم

 ...آرین! خودش خودِ... خودش بود... بودم
که در بازویم نشست از آن خفقـان مطلـق بیـرون     آتوسابا آرنج دست 

 گفت: ،را که دید برگرداند و نگاهم رو. کشیده شدم
 !؟ت شده نواهچ -

انگار . دیگر نگاهم را به آرین کوک زدم بار و به طرفین سر تکان دادم
. دوبـاره رو بـه سـوی عروسـش چرخانـد      او هم از شوک بیرون آمد کـه 

؟ بغـ  ؟ گرفـت ایـن لـرزش   مـی  نشـأت از چه حسی ... لرزیدام میچانه
 ...شاید هوا سرد بود !جایش نبود؟ خشم! مسدره بود
 در گوشم گفت: آتوسا
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 ؟چته، خودت رو جمع کن، نکنمی نوا دارن نگاهت -
م قرار دادم و دوربین را که وزنش انگـار  هایم را زیر فشار دندانهایلب
کاش به ایـن کـار   . بالا آوردم کردمی سوزان برابری سنمزغا ن با ده تُ

 .رفتممی م وکردمی نیاز نداشتم تا فرار
شـد کـه    بـاز فرو رفتم و راه بـه سـوی گذشـته بـرایم      خلأجوری در 

امـا  . آمـد و رفـت  بـه حرکـت در   یدم کی و چه زمان ماشین عروزنفهم
 .محکم حف ش کرده بودم و در دستانم بود چنانهمدوربین 
 .بلند شد آتوسادیگر صدای  باریک
 !رفتن؟ ری نواگیمی از چی فیلم -

 .آهسته پایین آوردمدوربین را 
 ؟ت شده نواهچ -

 . رداشتمدادم و سمت ماشین گام ب آتوسادوربین را دست 
 نــه نــه... ســفر بــه روزهــای تلــ ... ســفر بــه گذشــته. چشــم بســتم

گذشـته   دری زدم کـه راه بـه سـوی    و بـه قفل برداشـتم  ... خواستمنمی
 !دیگر شدم زدن نداشت ،همه چیز در گذشته مانده بود. داشت

 .از آن در سوار شد آتوسا
 ؟گرفتی لالمونیچرا ؟ شدهت چه؟ این چه حالیه، نوا -

خواست کسی دور نمی دلمها وقت جوراین .شتم ساکت شوددوست دا
 .و برم باشد

فقـ  همـین   ... لطفـاً ؟ فق  امروز نباشم... من امروز شهمی... نآتوسا -
 ؟امروز رو برم ،زودتر از همه بیام اصلاًدم از فردا می قو ! امروز

 قرار داد و گفت:ام دستانش را دو طرد شانه
! تا بهم نگی چـی شـده   دارمبرنمیاز سرت  که دست یدونیم... نوا -

عروز و دامـاد  ؟ یهویی چه اتفاقی افتاد آدم تعریف کنی پس عین بچه
 ؟شناختیمی رو

 !شدمی ختم جاهمینکاش داستان به ... شناختممی کاش فق 



  57فصل اول  

 ...آتوساتونم چیزی بگم نمی الان -
 لـی نـوا مـن ایـن آقـای تقـوی رو خـوب       و وچیزی نگ! باشه! باشه -
 ...هاکنهمی روز او  و  کنی بری اخراجت اگه ،شناسممی

 هـای نـه قسـ   ، امیپولیب نه، در این لح ه هیچ چیز برایم مهم نبود
آخ لعنـت  ... مـن ... مامان روزیشبانه هاینه کار کردن، بابا یافتادهعقب

بـار گنـد   یک من! بود مهم؟ شد مهم نباشد آخرمی مگر! به این وضعیت
بایـد دوام  . گند بـزنم  باز همو دیگر حقشان نبود  شانبه زندگی زده بودم

 !آوردمیم
 دستش را روی دستم گذاشت و گفت: آتوسا
دم کاری به کارت نداشـته  می قو ! تو فق  با من بیا اصلاً، ببین نوا -
 ؟باشه! باش جااون فق ، باشیم

سـر  و بابا و چشمان ضعیف مامان اندیشیدم  یبستهپینه هایبه دست
 .مکردمی باید تحمل. تکان دادم
بیشتر از ، آرینای با دیدن چشمان قهوه. لبدند زد و حرکت کرد آتوسا
گرفت که مـن را  می یک جفت چشم آبی مقابلم قرار، امیسرخوردگدرد 

 .گرداندبرمیبرد و می وجدانعذابردن از زور تا مرز مُ
قلـبم داشـت دوبـاره     هایریدتهفرو. در خودم فرو رفتم پیشبیشتر از 
 .کنمنتا دوباره طعم تل  آوار را لمس  شدمی بازسازی
فقـ   ! در لواسـان  بـاغی بـود  . تا خود با  حرفی نزد طبق قولش آتوسا

 .چشم بستم ورودی لواسان را دیدم و دوباره
شـد و بـا   مـی  ترپررنمنقاط سیاه در قلبم  ،اندیشیدممی هر چه بیشتر
هنـوز هـم   ! احمـق ی دختـره . شـدم یم ر روبیشتر رو دام کثافت وجودی

ی را برازنـده  "احمـق "م چیزی جز کردمیفکر  وقتی به نام کذایی آرین
 !من پوچ! من سیاه! من احمق... دیدمنمی خودم
چـرا   ،چرا چنین چیزی را برایم رقم زد! پرسیدم چرامی رفتم ومی باید

 !این را خواست
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 ...رسیدیم! خانم -
، سرسبز بـودیم  نسبتاً یوس  باغ. اد نگاه کردمبه اطرچشم گشودم و 
. کمـا  لفـظ سرسـبز را بـه کـار ببـرم       داد تمام ونمی سرمای هوا اجازه

 !جاهمین... بود جااین قسمت سدت ماجرا
 ...آممی من... برو -

به آسمان خیـره  . سر تکان داد و پیاده شدسامانم را فهمید که حا  ناب
 :شدم و زیر لب زمزمه کردم

و عکـاز مراسـم    بـردار فـیلم من بیام بشـم  ؟ خه مگه فیلم هندیهآ -
امـا  ، شهمی دونم ته این داستان چی؟ نمیاین انصافته خدا؟ عروسی اون

 ؟باشه ...از من چشم برندار
بـه گمـانم   ، ن داداز راه دور برایم دست تکـا  و دوباره سمتم آمد آتوسا

 .احضار شده بودم
تا ! شانس آوردی ،و داماد نرسیدن اومدم بهت بگم هنوز عروز! نوا -

وقتی ردیف بشی بشین توی ماشین آمادگی لازم رو کسب کن تا ریـز و  
 .رو برام تمام و کما  تعریف کنیجز ماجرا 

، زیر لب خدا را شکر کـردم ، به وجودم سرازیر شد آرامشلبدند زدم و 
 .شدمی یک سا  به عمرم اضافه دندآممی که دیرای هر یک ثانیه

 !چند بهتر هر؟ مگه جلوتر نبودن؟ یومدنن -
دامـاد هـم   ، کـردن  خانم امر به بستنی خوردنگیتی ظاهراًولی ! بله -

 !پیچیده رفته
 زیرکــاهآبی پســره .لــبم ظــاهر شــدی ناخودآگــاه پوزخنــدی گوشــه

 .گیتی هم نام عروز بود حتماً... مت اهر
 ؟این یعنی چی یدونیم -

 فتم:دادم و گ کش هوادستانم را در 
 ...یعنی استراحت -
 ...یعنی تعریف کن چی شده! نچ -
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 .رو ندارمش حوصله ،دست از سرم بردار آتی -
ببیـنم نکنـه دامـاد عشـق سـابقی      ... خودت رو جمع کـن ! چه غلطا -

 ؟چیزی بوده
 گفتم: ،را دست به سر کنم آتوساکه ایناما برای  ،شدتر پوزخندم غلیظ

 !آره فکر کن همچین چیزی -
 گفت: زدهانهیج
 !تعریف کن! خب !؟جون من -

 .انگار بدتر شد
خواستمش ولی بهم خیانـت  می قبلاً! مفید ،مدتصر ،خلاصه! آتوسا -
 !تموم شد و رفت، کرد

 چشمانش گرد شد و گفت:
زرد شـادوماد تـو   بیا اومدن برو به عـروز بگـو  ! چقدر دنیا کوچیکه -

 .تشریف دارن
 !و  کن گور باباش -
دو تا بچه هم ا گرفته بودی من فکر کردم عزیه جوری  ؟گور باباش -

 !ازش داری غمباد گرفتی
 ؟!دانست درد من رامی چه آتوسا
 ها.بریم پیش بچه... ولش کن، غل  کردم -
راهت کن و همه چیـز رو  ی گور باباش رو پیشه! همینه! آفرین! آره -

 ...توست دخترمی رستگاری در زندگی پیشه، به اون دایورت کن
 خندیدم و گفتم:

 !آتوسابسه  -
! تو زندگی همـه چیـز یـه تـاری  انقضـا داره     ، نوا گممی دارم جدی -

 ـ تو .لعنتیی این غم و غصه مدصوصاً دوره واسـه مشـکلاتت غصـه     هی
... گیریب از سر ماتم شونواسهبینیشون می این غلطه که هر بار! خوردی

بـه جـای مـاتم    ... م شـد تاری  انقضاشم تمـو ! اون یه دوره بود تموم شد
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ی مونـده شـکلی حـداقل بـاقی    این... تکرار نشن گرفتن کاری کن دیگه
 !کنینمی صرد ماتم گرفتن واسه خطاهای بعدیت وروزهات

من یک دوره بـرای  ! گفت طفلکمی راست، فکر کردمش هایبه حرد
گشـت  مـی  بـه او بـاز  اش رب  داشت و ریشه مشکلاتی که به آرینتمام 
سـا    حـالا کـه چنـد   ؟ مگر کوتاه بـود ! گر کم بود آن دورهم، زدم ضجه

... گذشـتم مـی هـا  و از آن کـردم مـی دیگر باید خودم را جمع بود گذشته 
برای مشـکلات بـه جـا     ارزش نداشت که بدواهم قدرآنحقیقتش آرین 

دانستم که داماد امـروز  می شاید حتی اگر .دمغ شوم قدرهااینمانده از او 
 رفـتم و حـالم خـراب   نمـی  در شوک فـرو  قدرآن ،دمآممی ست و آمادهاو

دیـدار مجـدد   اش خرابی حالم شاید ریشـه ، شناختممی خودم را! شدنمی
 یادآوری اتفاقاتی بود که جـز شـاخ و بـرگ   اش اما علت اصلی، آرین بود

هنـوز هـم بـا فکـر بـه آن       و جـای گذاشـته بـود    عشق کذایی آرین بـر 
 .شدمی بر سرم آوار وجدانعذاب

 ! کنـارم چه خوب کـه بـود  ... نگاه کردم آتوسابه  و نشستمها کنار بچه
 .پرید هاگرفتهبرقشبیه . را بوسیدماش هوا گونهبیکه نشست 

تونی کاری کنی بهمون انم می ببین، آبرو دارم جااین من! اللهبسم -
 ؟بزنن

 .خیره شدم و خندیدماش به چشمان عسلی
 .ییجااین وبه کهفق  یه لح ه حس کردم چقدر خ -

عمر . داشت همین لبدندش معنای تشکر، نبود صدقهقرباناهل  آتوسا
بـود   قدریآنولی عمقش  دیکشینمسا   دو از یکیبه بیشتر مان یدوست
 و کمـا  اما هنوز هـم تمـام   . محرم من کرده بودترین را محرم آتوساکه 
شـاید  ... ش نبـود وقت هم الان. با آرین را برایش شرح نداده بودمام رابطه
 !لازم هم نبود اصلاً

ابرها هنوز با هم مشغو  بازی و خلـق تصـاویر   ، به آسمان خیره شدم
 !بودند شاهکار
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زیبای آسمان را ی بیکاری باعث شد دوربینم را بیرون بکشم و من ره
 .در لنز دوربین قاب بگیرم

 ...ثبت آسمان ابری... قسمت عکاسی بود برایمترین این دلنشین
*** 

ی را کـه از آسـمان ابـری    هـای داشتم عکس تاپلپی خیره به صفحه
، زدمـی  کلافـه زیـر لـب داشـت غـر      آتوسـا . مکـرد می گرفته بودم رصد

 .دانستم برای دیر کردن عروز و داماد استمی
 ...بگیر بشین؟ زنیمی غر قدراینچرا ؟ چته -
و  تـون  دو ساعته معلـوم نیسـت کـدوم   ؟ مگه ما مچلشونیم؟ بشینم -

کوفتیشـونم   هایتلفن! نیست هیچ خبری ازشون، تبسی سر به زیر رفتن
 !بازیاشون نشیمردن که مزاحم هندیاز دسترز خارج ک
 .شانه بالا انداختم

 ؟کنیمی کارچیتو داری  -
 .کنممی که گرفتم درسترو ی هایدارم عکس -
 .تو هم دنیای خودت رو داری -

، سر که بلنـد کـردم  . حس کردم سرمان سایه شدصی را بالا. خندیدم
 گفت: آتوسامبین را مقابلمان دیدم که رو به 

 ؟دننمی هنوز هم جواب -
 :غلی ی گفت و مبین ادامه داد "نچ" آتوسا
؟ خوان بـه مراسـم عروسیشـون برسـن پـس     می اینا کی! ما هیچی -

 !ساعت نزدیک ششه
 وسـ  و داشـت   دارگلبند ریز خیره شدم که به ساعت مچی کوچکم 

غـرق   قـدر آن. مـزین شـده بـود   نـام خـدا    بهاش پر از شکوفهی صفحه
نرسـیده   واقعـاً هـا  آن! کی گذشـته بـود   بودم که نفهمیدم زمانها عکس

 !بودند و برایم عجیب بود
دانستم حتی اگـر  می بعید. ش قرار دادمرا جمع کردم و در کیف تاپلپ
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 !برسیم بیایند هم دیگر به عکس گرفتن
شـاید   شونخانوادهزنم بزنید به ، دننمی که جوابخودشون ، خب -
ماشینشـون خـراب   ، شاید گـم شـدن  . ه باشن کجا رفتنداشت برخها ونا

وگرنـه عقلشـون کـم    ، شده یا تو بدترین حالت تصـادفی چیـزی کـردن   
 !که تا این موقع نیان نیست

 .مبین انداخت و سر تکان داد بعدنگاهی به من و  آتوسا
 ...پیش اومدهای شاید مشکل جدی واقعاً، حق داری -

 مبین دستی به سرش کشید و گفت:
از ای زنــم ببیــنم شــمارهمــی بــه آقــای تقــوی زنــم رممــی مــن -

 !داره یا نه شونخانواده
*** 

. سمت تالار عروسی حرکت کردیم ،نرسیدیمای وقتی در با  به نتیجه
 ـ  ی و خانواده هامهماندر تالار هم وضعیت  ر از مـا  عـروز و دامـاد بهت

 .هیچ اطلاعی از عروز و داماد نداشتند کدامهیچ! نبود
امـا کنجکـاو   ! بگویم نگرانم که چه اتفاقی برایشان افتاده توانستمینم
 ...  بودم

 :زمزمه کردم آتوسازیر گوش 
 ؟بمونیم جااین هما تا کی قرار -
 ـمی بعید اصلاً! کاری نداریم جااین ...فکر کنم الان بریم دیگه -  مدون

 .رار باشه ما ازشون فیلم بگیریمکار باشه که قدر دیگه عروز و دامادی 
 هـر . دهانم جمع کردمی م را به سمت گوشههایلپم را باد کردم و لب

تعجبـی هـم   ... دیدمنمی چه چشم چرخاندم در این مجلس هیچ آشنایی
 .آرین کسی را نداشت که من بشناسم! نداشت البته

همـان  ، داشـت بـا پـدر گیتـی     ،تـیم بـود   حامد که به نوعی سرپرست
 باشد و حالا گم شده بود صحبت اشیعروسدختری که قرار بود امشب 

خواسـت کـه حامـد آمـد و از مـا      نمـی  انگار او هم مانـدنمان را . کردمی
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 .خواست وسایلمان را جمع کنیم و برویم
 فرشته رو به حامد گفت:، از تالار که بیرون زدیم 
 ؟شدهتونستی بفهمی چی  -

 حامد دستش را به سقف ماشین تکیه داد و گفت:
دونـن چـی   ! نمـی از عروز و دامـاد خبـر نـدارن    کدومهیچاینا هم  -
ی بایـد بـرن اداره  چند تا بیمارسـتان هـم رفتـیم.    گفت می باباهه... شده

 .اومده هاشونبچهن چه بلایی سر آگاهی ببین
! دادمـی  بـرایم رخ  اتفاق داشت روز او  کاری چقدر، به فکر فرو رفتم

 ؟یعنی چه اتفاقی ممکن بود برایشان افتاده باشد
ز، فردا هـم جمعـه  ، ونهشما هم دیگه برید خ، خسته نباشیدها بچه -

 .کنممی خبرتون خبری بشه
مـن را دم در   آتوسا .دو از هم خداحاف ی کردن دان دادنهمگی سر تک

 .صلی آتلیه رساند تا ماشینم را بردارما
 .منی ب بریم خونهبیا امش -
 بهـت سـر   آممـی  بـذار فـردا  ، شـم می خواب کوراز امشب دارم ، نه -
 .زنممی

 شانه بالا انداختم و گفتم:
 .دیربشبباشه پس  -
ده دفعـه نگفـتم مـن    ؟ خوای بیشتر از این اصرار کنـی ؟ نمیهمین -

 ؟نیاربرام درها بازیاز این خارجیام خجالتی
 .گرفتام خنده
 ؟تعارد داری تو با منم -
 ؟خوای دوباره اصرار کنینمی -
 .اومدیمی او  بایدی با همون دفعه! نه -
 ؟راه نداره یعنی -
 ؟حالت ناخوشه -
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 هـا! البتـه بـه ایـن ربـ  نـداره     ، ام نـدارم ش خونهنه فق  یادم افتاد  -
 .خوام تو این شکست عشقی دردناکت همراهیت کنم تا تنها نباشیمی
 .باشه بیا بریم، ستنیت عقل تو کله -
 .ممنون ،شممین مزاحم -

 کلافه گفتم:
 !آتوسا -
، تونم روت رو زمـین بنـدازم  نمی باشه حالا به هر حا  بیشتر از این -
 !شام پیتزا داری که مجبورم بیام اگه
 ؟برات پیتزا بگیرم گیمی آهان یعنی داری -

انـه راه  لبدنـد زدم و بعـد از خریـد پیتـزا سـمت خ     . شانه بالا انداخت
 :گفتم آتوساندازم و در را باز کنم رو به یکلید بکه اینقبل از . افتادیم
 .ذره خسته بودمه ی، ی خونه رو دیدیفق  وحشت نکن -

 گفت: آتوساکلید را در قفل چرخاندم که 
 .عادیه نه بابا... -

ی بمـب در آن منفجـر شـده بـود     با دیدن خانه کـه بـه معنـای واقع ـ   
 .ه بالا انداختمشان، گرد شد چشمانش

 !گفتم بهت که -
 مردد گفت:

 ؟یم بهتر نبودکردمی شبمون رو سر یتزافروشیپتو همون  -
 .گرفتام خنده
 ...بیا تو، گم شو -
کنی تو می داریجسد مسد نگه؟ حاصل چیه مردهسمنوا این بوی  -
 ؟خونه
 .بوی اون آشغالاز که رو هم تلنبار شدن! نه -
! نیست تو رو توی این وضـعیت ببینـه   جااین جونخوب شد سیمین -

 مادرِ نوا. !کردمی ش حذدوگرنه اسمت رو از شناسنامه
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 را گرفت و گفت:اش بینی
 .اون آشغالا رو بده ببرم پایین برو -
 .شهمین تکی ،آشغا  زیاده -
از همـین   ...ذارم بابـا نمـی  من تو این خونه پا، بیا دوتایی ببریم خب -

 .اغم کز خوردراه دورم موهای دم
سـر   زبالـه را در سـطل  هـا  آشـغا  همه  آتوسابا کمک و پود کشیدم 

 .برگشتیمخیابان انداختیم و 
 .خودم را روی مبل رها کردم

 .شهمین این خونه کارش با آشغا  ماشغا  حل! نچ -
 ؟زنینمی غرزیاد خورده ه ی -

را بـاز  ها پنجره، و در محی  خانه خالی کرد درآورداسپری را از کیفش 
 گذاشت و گفت:

 ...تبدیل به مقوا شد ولی عیب ندارهها پیتزا -
تبـدیل بـه   او سرد و به قـو   ها پیتزا .گفتمی راست، کنارش نشستم

که سرد و گرمش تفاوت چنـدانی   مقوا شده بود ولی پیتزا تنها غذایی بود
 !هر دو لذیذ بود، نداشت
 گفتم:ها از اتمام پیتزا بعد
 ؟مونیمی شب، م حمومخوام برمی من -
 .خوام برممی کار دارم، نه -
 ؟کنیمی بازم داری تعارد -
چند تا عکس از قبل مونده که باید امشب ! نه دیگه این یکی واقعیه -

 .و فردا درستشون کنم و تحویل بدم
 ؟تعاردبی -

 .خندید
 ...تو برو به حمومت برز! تعاردبی -
 .پس بمون من بیام بعد برو -
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 .یگه فرقی ندارهنه د -
 .را بوسیدماش شانه بالا انداختم و گونه

 ...فعلاًپس  -
 زیـاد طـو   . چسبیدمی این حمام قبل خواب شدید، سمت حمام رفتم

زدود و خواب می را کاملام خستگی بود کهکشید اما آب تنها چیزی نمی
 .کردمیتر را برایم راحت

زدم و بیشـتر و  مـی  رسهبه گذشته پ، شدتر میرها مزیر دوش آب فکر
 بعد سمت حا  اوج؟ احمق بودم قدرآن م چطورکردمی بیشتر به این فکر

م چه اتفـاقی ممکـن اسـت بـرای آریـن      کردمیفکر  گرفتم و به اینمی
 !؟افتاده باشد
شیر آب را بسـتم و از حمـام بیـرون    ، خسته از افکار گوناگون با ذهنی

زد از تمیـزی!  مـی  بـرق  .ناختمدر نگاه او  حس کردم خانه را نش ـ. آمدم
آدم کثیـف و  . لبدندی روی لبم نشست! دانستم حاصل کار آتوساستمی

 !نبودم ولی تنبل چراای شلدته
. م را پوشیدم و موهایم را در حوله پیچیدم و بالای سرم بردمهایلباز

. زنم در مـانع شـد   یبگیرم ولی صدا تماز آتوساتلفن را برداشتم تا با 
 .چیزی جا گذاشته و برگشته بود! بودخودش  حتماً

 را برداشتم و گفتم: آیفون
 ؟باز چی رو جا گذاشتی -

 .صدایی دریافت نکردم
 ؟آتی -

حوله را از دور سـرم  . را سرجایش گذاشتم گوشی. باز هم جوابی نیامد
   .باز کردم

از . صدای زنـم در آپارتمـان بـود    بارنیا، صدای زنم دوباره بلند شد
ولی ! دنبو کسهیچ. م و از چشمی نگاهی به بیرون انداختمجایم بلند شد

توانسـت  مـی  چـه کسـی  کـه  اینمتعجب از . صدای زنم دوباره بلند شد
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 .باز کردمقفل پشت در را انداختم و آن را آهسته ، باشد
ی غلـیظ و  راهـرو انـداختم کـه چشـمم روی مـایع      نگاه چرخانم را به

دیـوار  ی ا تغییـر دادم و گوشـه  دیدم ری کمی زاویه. ثابت شد قرمزرنگی
کامـل بـاز    قفل را گشودم و در را، نبودای ترسیده بودم ولی چاره. رسیدم
با دیدن آرین در بدترین حالت ممکن مقابل در آپارتمان چشـمانم  . کردم

 ؟کردمی چه جااین او! در هم ادغام شده بود تعجب و ترز. گرد شد
ون زده بود به چشمم خورد در نگاه او  استدوان دستش که کامل بیر

از خـون  . این صحنه در هم جمع شـد  و حس کردم تمام وجودم از دیدن
گرفتـه و بـه    در کنار پهلویش هم رد خـون راه ، مغز سرش راه یافته بود

دانسـتم  نمی خون در هم ادغام شده بود که قدرآن. شده بود زیسررپایین 
با این شرای   نستم اودانمی اصلاً! زخمی است و کدامکدام قسمت سالم 

را از کجـا   آدرز اصـلاً ! کنـد مـی  من چهی این وقت شب مقابل خانهو 
 سـاالات الان وقت فکـر کـردن بـه    ... دادنمی ذهنم به جایی قد! داشت
 .هم نبودام ذهنی

ترز و استرز و در عین حا  تعجـبم در   کهدرحالی .مقابلش نشستم
 گفتم: ،هم آمیدته بود

 ؟چه بلایی سرت اومده؟ کنیمی رکاچی جااین تو -
ونینش نای حرد زدن را از او خی دهان باز کرد حرد بزند ولی سرفه

 .گرفت
 .صبر کن زنم بزنم آمبولانس ...صبر کن... باشه، باشه -

اسم را با دست سالمش چسـبید و بـا   خودش را با درد بالاتر کشید و لب
 :تی لب زدد به سدآممی صدایی که انگار از عمق زمین بیرون

 ...نریم بیمارستان... دنبالم آنیم -
 ش داشت لح ه به لح ه تعجـبم را بیشـتر و بیشـتر   هایحالت و حرد

 .کردمی
کی ایـن کـار رو باهـات    ؟ چه بلایی سرت اومده؟ دنبالت آدمی کی -
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 ؟کرده
 !و جواب نبود ساا الان که وقت . شدتر شدیداش سرفه
 ؟بریم تو یش بلند یتونیم -

به داخل خانـه رفـتم و   ، نداشتمای چاره. را به طرفین تکان داد سرش
ی یسـپس مـانتو  . دادمهـا  آمبولانس را گرفتم و آدرز را به آنی شماره
 شـد می چشمانش داشت بسته. به بیرون رفتم و دوبارهپوشیدم  یدستدم

 .و دیگر رمقی برایش نمانده بود
 ...نترز، شیمی نگران نباش خوب -

همـراه  ، ندـورده آوردم امـا آن را   بـرایش آب . ب طلب کردآ با سدتی
 . خون بالا آورد

پـایین بردنـد و بـه    هـا  او را روی برانکارد از پلـه ، آمبولانس که رسید
 ساا پرستاری که در آمبولانس بود مداوم . شدند سمت بیمارستان راهی

 فهمیـدم چـه  نمـی  اصـلاً ! حواسـم پـیش او نبـود   ای پرسید ولـی ذره می
 .بدهم ساالاتشجوابی هم نداشتم به  و حتید یرسپمی

. به دنبا  برانکـارد وارد شـدم  ، زمان به بیمارستان رسیدیم ترینکمدر 
اش خورد چهرهمی شهایبه زخم اما با هر دستی که، چشمانش بسته بود

بـالای سـرش در تکـاپو    هـا  وضعیتش افتضاح بود و دکتر. شدمی هم در
 . بودند

 د که یک پرستار از پشت سرم گفت:نگاهم به آرین بو
 ؟شما همراهشید -

 .نداشتمای چاره؟ همراهش بودم
 ...بله -
 ؟چه نسبتی باهاش دارید -

 .دوختماش آرین با آن سر و صورت خونیی به چهره نگاهم را
 .نسبتی ندارم -
 ؟شما آوردن بیمارستانی ایشون رو از خونه جوریچهپس  -
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به این باور رسیده بودم آرین چیزی جز ، دمنفسم را به بیرون راهی کر
 !  یک نحسی مطلق برای من نیست

ن رددرآومن سر ی ایشون از جلوی در خونه، زخانم خیلی پیچیده -
 مـنم ، مـن بـود  ی ی در خونـه دونیـد چـرا جلـو   می که شما قدرهمونو 
چون ... چون... پس من الان هیچ جوابی ندارم که به شما بدم... دونممی
و که باز کردم دیدم جلوی دره و بعـدش کـاری رو کـردم کـه اکثـر      در ر
 !زنم زدم آمبولانس، دنمی انجام تو اون موقعیتها آدم

م هـای پرستار دست به خودکار با نگـاهش سـعی در موشـکافی حـرد    
 .داشت
 ؟شناسیدشوننمی یعنی شما -

 چشمانم را روی هم فشردم و گفتم:؟ گفتممی چه باید
ی جـور اونشناختمش کم و بیش ولی نه می عنی از قبلچرا ی ...چرا -

 ؟چطوری بگم، پود... یعنی نهیامن ورم ... کنیدمی که شما فکر
 ؟دگیمی خانم خودتون متوجهید چی -

 به بیرون فرستادم و گفتم: ترشدتنفسم را پر
ببینید این آقا امشـب  ، دونم چی باید بگمنمی ولی... نه واقعاًنه ... نه -

بعـدش  ، عکاز عروسیش بودم من! سیش بود و بعدش گم شدشب عرو
شما فهمیدین چرا  اگهیعنی ! پیداش شد شبینصفهمن ی جلوی در خونه

 !منم فهمیدم ،اتفاق افتاده این
 .کرده بودماش انگار کلافه

وارد شـده   هـای جراحـت ، به هر حا  من باید به پلیس اطلاع بـدم  -
 کـاملاً ! یا حاصل تصـادد نیسـت   روی بدن ایشون به هیچ عنوان عادی
 .شونمشدصه که یه نفر به قصد کشت زده

اش چـرا بایـد یـک نفـر او را شـب عروسـی      . به آرین انداختم ینگاه
 ؟زدمی طوراین
 ...دونم خانمنمی من هیچ چیز -
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 ؟شناسیدنمی روش شما خانواده -
 ...همسرش رو چرای ولی خانواده! نه -
در ضـمن بـه   ! بیـاد  کس و کاری، آشناییپس بهتره زنم بزنید یه  -

 .رو امضا کنن نامهرضایت هایعمل احتیاج دارن و باید برگه
 :سر تکان دادم که ادامه داد

عنـوان از بیمارسـتان خـارج     تا مشدص شدن ماجرا بـه هـیچ   لطفاً -
 .نشید

 !فق  همین را کم داشتم
 ـنممن فق  رسوندمش بیمارستان که  .ببدشید من که نزدمش - ! هری

 ؟واسه این هم باید مجازات بشم
 .صبر کنید پلیس برسه لطفاً! خانم این قانونه -

 از ایـن وضـعیت آشـفته   . ی صـندلی نشسـتم  پود کشیدم و کلافه رو
 !ن سوختهاندورده و دهش آ !بودم

 .در گوشی پیچید آلودشخوابصدای ، را گرفتم آتوسای شماره
 ؟هان -
 .خواممی گیتی رو، ترهاین دخی خانوادهی شماره آتوسا -

 .شدتر صدایش هوشیار
 ؟کارچیخوای می رو اونای شماره -
تـو بیمارسـتان    فعـلاً ، کنممی کلی اتفاق افتاده که بعد برات تعریف -

 .پیدا کنم چیزی ازشونای شماره و بایدگیر کردم 
 !نوا عین آدم حرد بزن ببینم چی شده؟ بیمارستان چرا -
تو رفتـی بعـدش آریـن خـونین و     ! دونمنمی وقتی خودمم مچی بگ -
 روش خـانواده ی الان هـم شـماره  . من پیدا شدی جلوی در خونه نمالی
تونم گورم رو گم نمی که تا پلیس نیاد من گنمی خوان برای عمل ومی
 .کنم

 کشید و گفت:ای جیغ خفه
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 ؟کردمی کارچی جااون ...وای اون -
 .بده یا خودت زنم بزن شماره رو حالا! دونمچه میمن  -
 ؟فق  کدوم بیمارستانی، زنم بهشونمی باشه خودم زنم، باشه -

دکتـر از اتـاق   . اسم و آدرز بیمارستان را به او دادم و منت ر نشسـتم 
 .ایستادم مقابلش بیرون زد.

 .خواستم وضعیتشون رو بدونممی ،خواممی عذر، سلام خسته نباشید -
 انداخت و گفت: میسرتاپادکتر نگاهی ریز به 

 ؟شما چه نسبتی باهاشون دارید -
 ؟پرسیدندمی بود همه از من ساالیاین چه 

یی که وضعیتم جااون من زنم زدم به آمبولانس و از، نسبتی ندارم -
 ...شممی لطف کنید بگید ممنون اگر ،به وضعیت ایشون گره خورده

 ـ عاًیسـر وضعیت جسمیشون در حا  حاضر پایـداره ولـی    - اج بـه  احتی
 یو ضـربه خـرد شـده   ای جدی استدون دستشون به شکل، عمل دارن

شما از . برندمی در حالت اغما به سر فعلاًسنگینی به سرشون خورده که 
 ؟کجا دیدینشون

 !امخانهبگویم از مقابل در بود  دارخنده
راستش ایشون امشب عروسیشون بود و یه چنـد سـاعتی هـم گـم      -

 ...گم شدن دونممی که من جااون ن هم تاالان همسرشو، شده بودند
را نگرفـت و  اش جواب را پیچانـده بـودم ولـی پـی    ای به طرز مسدره

 گفت:
تـر  ریسک عمل پایین، بیان شونخانوادهتر به هر حا  هر چه سریع -
 .آدمی

 !چه وضعیتی شده بود. سر تکان دادم و زیر لب تشکر کردم
او  کمـی بـا دکتـر و    ، رسیدندها تا پلیس چقدر منت ر ماندم دانمینم

 سپس با اشاره دست پرستار که سمت مـن نشـانه  ، پرستار صحبت کردند
سدت بود کـه  . از روی صندلی بلند شدم. قدم سمت من برداشتند، رفت
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 !خودت هم ندانی چه اتفاقی افتاده و بدواهی برای دیگران توضیح دهی
 و گفت: جوابم را داد، سلام کردم، لیس مقابلم ایستادپ
 ؟شما آقای جم رو به بیمارستان آوردید -

 !"بله" سر تکان دادم و گفتم
 ؟توضیح بدین چه اتفاقی افتاده شهمی -

ام اطلاعـی بیخاطر به دانستم این دستپاچگی، میکمی دستپاچه بودم
م هایدست. ندکردمین برداشت طوراین هاسیپل قطعاًست ولی ااز اوضاع 

. را بـه هـم گـره زدم تـا کمتـر در هـم بپیچنـد        هانو آرا به پشت بردم 
داد درون مـی  اکسیژن ناخالص محی  بیمارستان را که بیشتر طعم الکـل 

 ریه هدایت کردم و گفتم:
 !زجناب بحثش پیچیده -

 را برانداز کرد و گفت: سرتاپایمکمی 
 .کنیدش شما ساده -
بعـد زنـم زدم    پیدا کردم و مخونهنید من ایشون رو از مقابل در یبب -

 !به آمبولانس
 ؟همین -
 !بله همین -

 کمی روی صورتم دقیق شد و گفت:
 !گفتین داخلش حس نکردممی که شمارو ای من پیچیدگی -

و هـا  دلیل ترسیده بودم و این ترز را داشتم به حرد، بیترسیده بودم
 .دادممی نگاهم انتقا 

 !ببینید این مسئله یه کم عجیبه -
دلیلـی داشـت   ! شناسـم یـا نـه   می م که بگویم آرین رادو به شک بود

 اگـر ! بـدتر هـم   گفـتم ینم ـ شـد و اگـر  مـی  بد دفهمیدنمی اگر؟ گفتنش
گفتم هم ممکن بود این قضیه را به پای انتقام شدصی از آرین بزنند می

 ؟مکردمی خدایا چه! باز هم مقصر شناخته شوم و من
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 شت از انتهـای راهـرو  یک زن که دا هایتند و شیون هایصدای قدم
! شناختممی زن رااین . برگردانیم رو پلیس مأمور باعث شد من و ،دآممی

 .مادر گیتی بود
پدر گیتـی هـم بـه    ، وصفی در حرکاتش مشهود بود رقابلیغآشفتگی 

روی صورتش بود اما  وسی هنوزآرایش عر زن. دنبالش قدم تند کرده بود
جـالبی روی  ی د و من ـره شده بـو ش باعث ادغام شدن آرایش هایاشک

 بیچاره در این شرای  به گمانم به تنها چیـزی کـه  . بود صورتش نساخته
 .بوداش اندیشید چهرهنمی

پرسـتار  ! سمت ایستگاه پرستاری رفت و به گمانم سرا  آرین را گرفت
دوید و مرد هـم   سمتمتعلل بی زن. دیگر با دست من را نشان داد باریک

 !به دنبالش
ش را نگاه، نسبتی با آرین دارندها آن س که متوجه شده بودپلی مأمور
 .شوندتر دوخت تا نزدیک هابه آن
 رو به پلیس گفت: زن
پیـداش  ؟ دختـر مـن کجاسـت   ؟ چه اتفـاقی افتـاده جنـاب سـروان     -

 ؟نکردین
 مادر گیتی گفت: سیمش چیزی زمزمه کرد و رو بهبی در مأمور
 ...آروم باشید مادرجان -

 کرد و گفت: به من اشاره
 ...این خانم پسرتون رو پیدا کردن و به بیمارستان اطلاع دادن -

مـن را   کـه درحالیرا بالا کشید و اش بینی، زن نگاهی به من انداخت
 گفت: مأموررو به  ،کردمی رصد
 ...دامادمه ،پسرم نیست -

 فاصله من را مداطب قرار داد و گفت:بعد بلا
 ؟من شما رو کجا دیدم -

 .دیدممی انگار خودم هم داشتم خودم را مقصر! کوبیدمی امانیب قلبم
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 .عکاز مراسم دخترتون بودم... من -
در عوض او شـوهرش  ، ولی چیزی از تعجبش کم نکرد، انگار شناخت

 :پرسید
 ؟شما دامادم رو پیدا کردین -

هـر  . شـالم را شـروع کـنم    هایبازی با گوشه باعث شده بوداسترز 
 .خواندمی را دید این استرزمی کوری هم من را

 ...بله من پیدا کردم... بله -
 .مادر گیتی زبان باز کردباز 
 ؟زجااین دختر من هم؟ کجا پیداش کردین -

 سرم را به طرفین تکان دادم و گفتم:
 ...من بودنی جلوی در خونه، ایشون رو دیدم... من فق ... نه... نه -

پـدر گیتـی    بعد، هم انداختند چشمان دو نفرشان گرد شد و نگاهی به
 گفت:
 ؟شما بودی محسن جلوی در خونه -
 چشمانم را ریز کردم و گفتم:. من بودم که متعجب شدم بارنیا
 ؟ببدشید کی -
 ؟کردمی کارچیشما ی جلوی در خونه! دامادم من ورمه -

چرخید و هزار و یک علامت می این اسم داشت مدام در سرم! محسن
را  هـا بـه آن کـردن  فکـر  وقـت  ای ساخت که ثانیـه می مرا در سر ساا 
 را دیدم که همراه با آقای تقـوی  آتوسا بارنیا، قبل از حرد زدن. نداشتم

مـن را   رفت امامی داشت سمت ایستگاه پرستاری. از انتهای راهرو آمدند
که معلوم بود  آتوسا. سمت من آمدندو هم اشاره کرد  آقای تقویبه ، دید

 نیست گفت: دستپاچه کمتر از من
 ؟چی شده نوا -

بیش از این ظرفیت نداشتم توضیح بـدهم  ، نفسم را به بیرون فرستادم
 !چه اتفاقی افتاده
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 !دونمنمی واقعاً! دونمنمی -
 کنارم ایستاد و گفت: آتوسا
بودنش هم کمکی بـه   جااین ،جناب دوست من حالش خوب نیست -
 ؟تونه بره خونه! میکنهنمی شما

هـم بـود    یهر کـس دیگـر  ، به من انداخت یدیگر پلیس نگاه رمأمو
 !کردمی شک
ایشون تنها شاهد عینـی هسـتند و تنهـا کسـی بـودن کـه از       ، خیر -

 .وضعیت این آقا مطلع هستند
شاید هـم  ... دانم! نمیمن ورش آرین بود یا محسن، اشاره به اتاق کرد

 ...دو هر
 .باید با ما تشریف بیارن -

 .نش خیره شدمنگران به چشما
 ؟واسه چی باید بیام! ولی من کاری نکردم -
همراه ما  فعلاً، شهمی معلومکاری کردین یا خیر داخل اداره که این -
 .نآیمی

 .نکند من را زندانی کنندکه اینشد از فکر به می قلبم داشت منجمد
 !ببدشید ولی ایشون فق  کمک این آقا کردن -

که این حـرد را زده  چرخاند  ای تقویآقپلیس رویش را سمت  مأمور
 .بود
 ؟ببدشید شما -
 .کننمی هستم که این خانم داخلش کارای من صاحب آتلیه -
جز ی حاضر چارهچه گناهکار در حا  ، گناه باشندبی به هر حا  چه -

 .بردن ایشون نیست
 نگران گفت: آتوسا
 ؟براش سند بذاریم میتونیم -
قاضی کشـیک ایـن    یرأبعد باید طبق ، وناجازه بدین ببریمش فعلاً -
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کنن ایـن   تأییدبه هوش بیان و  البته که اگر داماد ایشون... کار رو بکنیم
 ...باید با ما بیان فعلاًآزادن ولی خانم نبودن این ای خانم کاره
و همـراه   فرسـتادم خـرفم  زیر لب لعنت به شانس مز ترسیده، کلافه و

 .راه افتادمها پلیس
*** 

نگـاه  . یم انـداختم رورا به شدص روبهام و درمانده نگاه خیره سرگشته
او هم موشکافانه به روی من بود و انگار قصد داشت از هـر حـرکتم بـه    

 .چیزی پی ببرد و چیزی را برداشت کند
 !تعریف کن حالا دوباره از او  ماجرا رو! خب -

ای بـالغ بـر صـدبار ایـن مـاجر     ، این کلمه برایم مسدره بـود  !؟دوباره
 "!دوباره"گفت می هم مسدره را تعریف کرده بودم و حالا باز

م را روی میز مشـت  هایم را با حرص زیر دندان کشیدم و دستهایلب
 .مسل  شوم خودم بهتا  سعی کردم نفس عمیق بکشم. کردم
 آتوسـا دوسـتم  ! گشتممی من چند وقت دنبا  کار؟ باید بگم چندبار -

، من هم قبـو  کـردم  . کار کنم اونای آتلیه بهم پیشنهاد داد که برم توی
 ،دیدم اتفاقی دامـاد  برداریفیلموقتی رفتم سر ! روز او  کاریم بود، دیروز

 !دوسش داشتم قبلاًکسیه که من 
 !و تو هم که طاقت نیاوردی اون بلا رو سرش آوردی -

در ایـن دخمـه   و  جـا این انگار... روی هم فشردمتر چشمانم را محکم
از این گرمـا کلافـه   . پایین کشیدم لباسم را با حرصی یقه! بودهوا خفه 

م درون پوستم خـالی کـردم و بـا    هایرا با فشردن ناخنام کلافگی، بودم
 گفتم: غیظ
 رو سـرش آورده بـودم چـرا بایـد     من این بلا اگه؟ مگه فیلم هندیه -
ی از جلـوی در خونـه  هـا  اون هم مثل احمـق ؟ رسوندمش بیمارستانمی

 ؟خودم
خواسـتنی  ! مـی ردنش نبـوده شاید هم قصدت مُ! وجدانعذابشاید  -
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 ...تنبیهش کنی
 .متم و چشم دریدسرم را به آسمان گرف

دونم جلـوی  ، نمیاز کجا پیداش شد شبینصفهدونم نمی من! نه! نه -
! آدرز مـن رو از کجـا آورده بـود    اصـلاً داشت و  کارچیمن ی در خونه
زنم زدن من به آمبـولانس  ی فاصله! وددوستم پیش من ب آتوسادیشب 

در عـرض   تنهادستمن یه دختر  شهمی! یک ربع هم نشد آتوسارفتن  با
 ؟منطقیه؟ به اون هیکل آورده باشم یک ربع همچین بلایی سر یه مرد

 گفت: آرامشدر کما  
 ؟م خورده به تونرابطهچی شد  -

ولی قبـل از  دهانم را باز کردم ، لب فشردم و به سمت چپ خیره شدم
 اما باز پشیمان شدم و گفتم:. گفتن هر حرفی آن را بستم

 ؟این چه ربطی داره -
 ...ممکنه علت این اتفاق باشه! رب  داره -

زدم می و من داشتم تمام زورم را کردمی عصابم بازیابا  داًیشدداشت 
 !زبان به دهان بگیرم و آرام باشم

شـد  می هیجده سالم بود و آرین نوزده، دونمها نمیاون موقع... من -
دوسـش  ! ودب مونهمسایه. بود که دیده بودم گفت جزو بهترین پسرهایی

اون سـن و   خرفی که اکثـر دخترهـا تـوی   مز هایاز همین عشق، داشتم
 !شنمی سا  درگیرش

 .کشیدممی زیادی از دستانم کار، در حین توضیح دادن چیزی همیشه
! منم چون احمق بـودم قبـو  کـردم   بعد بهم پیشنهاد دوستی داد و  -

 ...ر دیگهیه نف ولی بعد از یک مدت ولم کرد رفت با
 ؟همین -

آخ لعنـت بـه آن   ... همـان جزئیـاتی کـه    ،نیاز به گفتن جزئیـات نبـود  
 !هم زنه حا  ب خردکناعصابجزئیات 

 !همین! همین! بله همین -
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 چـرا بهـش  ، محسـن کامرانیـه  ، که من دیدم اسم مصـدوم  جوراین -
 ؟آرین گیمی
دونم چـی شـده کـه    ! نمیشناختمش اسمش آرین بودیوقتی من م -

 !اسمش رو عوض کرده
 ؟دونیمی گیتی زمان رابطه با چیزی در -
قبـل از ناپدیـد    دو بـار من فق  همین امروز توی مراسم یکی ! خیر -

 ...روش نداشتم قبل از این هم شناختی! شدن دیدمش
 .یره شد و سر تکان دادچند ثانیه با دقت در صورتم خ

 ؟ش بگیهست که بدوای راجع بهای چیز دیگه -
 :فریاد زد. غلی ی گفتم "نه"سرم را به طرفین تکان دادم و 

 ...صارمی -
 به داخل آمد و گفت: ،شدصی که به گمانم صارمی بود

 ؟بله قربان -
 .خانم رو ببرید -

 نالان و درمانده گفتم:
 ؟بمونم جااین من تا کی باید -
ای تا وقتی که آقای کامرانی به هـوش بیـاد یـا معلـوم بشـه کـاره       -

 ...نبودی
 ؟بمیره چی اگه -
 !رهینمبهتره دعا کنی  -

 یی خیره شدم و آرزو کردم خـدا بـار  کلافه به سقف سیاه اتاقک بازجو
زیر گوش مـرد  ، سربازی به داخل آمد در اتاق باز شد و. دیگر نگاهم کند

و  نـد داخل آمد زن بعد از آن دو، هم بیرون رفتند مقابلم چیزی گفت و با
 ـاامـا  ، نـد همراه کرد انمن را با خودش ،بعد از زدن دستبند سـمت   بـار نی
 !  بازداشتگاه نرفتیم

 ؟ریممی کجا داریم -
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 !تنخوان ببینمی جناب سرگرد -
م ریدتـه ممکـن اسـت    ه م از زور ضعف و اعصاب بهکردمی احساز

چـه  ؟ نکنـد آریـن مـرده بـود    ، داشتم حس عجیبی. کنم هر لح ه غش
هر  گفتیم. مادرم افتادم هاییاد حرد؟ باشد توانستیمخبری جز این 

دست آزادم ! "القلوبتطمئنالابذکرالله"ترسیدی زیر لب زمزمه کن  وقت
قرارم گذاشتم و چند دور پشت هـم ایـن ذکـر را زمزمـه     بی قلب را روی
 .مکرد

 گفت: ،ردی که پشتش سمت ما بودزن رو به م، شد بازدر اتاق که 
 ؟با بنده امری ندارین، آوردمش قربان -

، گذاشـت زن احتـرام ن ـامی   ، دسـت گفـت کـه بـرود    ی مرد با اشاره
 .دستبندم را باز کرد و بیرون رفت
بود که پشت به من رو به پنجره ای شانهنگاهم به مرد قد بلند و چهار

 گفتم:ای با صدای آهسته. سکوتش عجیب آزاردهنده بود. ایستاده بود
باور ، حرفام رو گفتمی من که همه؟ اتفاقی افتاده که من رو آوردید -

 ...بودها سا  اصلاًمن ! کار من نبوده، گممین کنید درو 
مـات   و چشـمانم رویش را که برگرداند زبانم به سقف دهـانم چسـبید   

 .شد
 !خانم نیازی شهمی اون هم معلوم -

چشمم فلج مطلق  هایانگار مردمک. م نرسیدحس کردم خون به مغز
 و و پاهایم به معنای واقعی تـوان  شدیم ترتنمنفسم داشت ، شده بودند

 .تحمل وزنم را از دست دادند
کـاش   !شـدم نمـی  کاش سسـت ، خود نشانه! نبود، این یک نشانه بود

توانستم خودم را وصل چیـزی کـنم و پدـش    می کاش !آوردممی طاقت
غالب شد و در کسری از ثانیه دنیـا   بر من ضعف شدیدیما ا، زمین نشوم
 .از اتاقک سلو  بازداشتگاه شدتر برایم سیاه

*** 
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. تدت بیمارستان وصل شده بودی نگاهم به دستبندی بود که به میله
دایـان را دیـده    واقعـاً من ، مکردمی اتفاقی را که افتاده بود در سرم مرور

 ؟!بودم
 .سمتم آمد گذشت و م درد مأموراز کنار  آتوسا
 ؟بهتری -
به در اتاق اشاره ! مداشت اما سر تکان داد یترمتفاوتتعاریف  "بهتر"

 کرد و گفت:
 ...با تو کار داره، یه پسره بیرون ایستاده -
 .ابروهایم نشست م ظریفی میاناخ
 ؟کیه !؟با من -
 !شناسم، نمیدونمنمی -
 ؟چه شکلیه -
 .دونم... نمیآبی.. .چشمای سبز، قد بلند داره -

 .ضربان قلبم به آنی اوج گرفت
 گفت:ام با دیدن رنم پریده

 ؟شناسیشمی چیه -
 .ناباورانه درگیر بازی روزگار بودم، سر تکان دادم

 ؟کیه -
 ؟داره کارچینگفت  -
 .دونمنمی دقیق! وکیله، کنممی فکر -

 ؟!وکیل. به چشمانش خیره شدم
 ؟بگم بیاد تو -

بیرون رفت و همان پسـر را   آتوسا. هم سر تکان دادم رپشت س دو بار
   .فروکش کرد تمام هیجانم وقتی قدم به داخل گذاشت. صدا زد

 و گفت: پسر قدمی سمتم برداشت. چشمانم را روی هم فشردم
 دونـم مـی ! وکیـل تسـدیری شـما   ، شـاهی هسـتم  من صدرا جهان -
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رد زدن نـدارم بـرای ح ـ   یاگـه یدولـی زمـان   ، موقعیت مناسبی نیسـت 
 .باهاتون

مغـزم دیگـر   ؟ یعنی اشتباه کـرده بـودم  . پاهایم را در خودم جمع کردم
 .دادنمی فرمانی
 ...من کاری نکردم! خوامنمی من وکیل -
دادگـاه بـرای شـما اگـر خودتـون      ، من وکیل تسدیری شما هستم -

 ...م تا به شما کمک کنمجااین من. رهگیمی وکیل، وکیلی پیشنهاد ندین
آن هـم  ، خواسـت از جـانم  مـی  پیچیده در گلویم چه   لعنتیاین بغ

 !مقابل این مرد غریبه
 ؟کمکم کنید نرم زندان دیتونیم -

 جا کرد و گفت:هعینکش را روی چشمانش جاب
... فق  باید راستش رو بـه مـن بگـین   ! تمام تلاش من برای همینه -
 .کرده باشید کمکتون کنم دم حتی اگر شما این کار رومی قو 
من فقـ  تـوی   ... خورم من کاری نکردممی قسم! من کاری نکردم -

 !مکان اشتباه بودم در، زمان اشتباه
بـه طـرز   ، فردی که شما رسوندینش بیمارسـتان ، ببینید خانم نیازی -

کما تکلـیفش  ! جوری که به کما رفته! فجیعی کتک خورده و زخمی شده
سـا    تـا یـک  هسـت  ممکنم ، ممکنه همین الان چشم باز کنه! معلومه
 متأسـفانه  ،زمان با مفقود شدن خانم گیتی! توی این وضعیت بمونه دیگه

دادن مـی  اگر ایشون بودن و توضـیح ... شده ترسدتوضعیت برای شما 
ولی حـالا  ، گناهی آزاد بودیبی چه اتفاقی براشون افتاده شما در صورت

ون کمـک  تونـه بهت ـ می که این پرونده هیچ شاهدی نداره تنها کسی که
... پس بهتره با مـن همکـاری کنیـد   ... او  خداز بعد هم خودتون، کنه

 ؟دیایبیرون ب جااین خواد ازمی خب حالا دلتون
 .سر تکان دادم؟ شد دلم ندواهدمی مگر
 ...پس برام از اولش تعریف کنید که چه اتفاقی افتاد -
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*** 
، ه بـودم احساز انزجار و نفـرت نکـرد   تا این حد از خورشید وقتهیچ

، مامـان  مثبت امروز این بود که به مح  باز شدن چشمانمی تنها نکته
 هر، دمیکشیمهم خجالت ها اما حالا از نگاه به آن! سرم بودند و بابا بالا

 و سعی داشتند بـه مـن  بودند دو کنار هم لبدند زورکی بر لبشان نشانده 
و ایـن ماشـین   تبند امـا ایـن دس ـ  ، افتدنمی دهند که هیچ اتفاقی آرامش

 .بود بسکافی برای ترسیدنم ی کشید به اندازهمی را پلیس که انت ارم
 . به سوی دادگاه راهی شدیم، سوار بر ماشین 

اما به خودم کـه  ، دانم چقدر طو  کشیدنمی .برای من نبود عملاًقلبم 
توس  زنی که سعی داشـت مـن را بـا     آمدم مقابل دادگاه بودیم و دستم

 .شدمی کشیده، ندودش همراه کخ
کنار مامان و بابا ایستادم تـا  . در راهرو معطل ماندیم تا نوبتمان برسد 
درگیـر   و در حا  خـودم بـودم  . شاهی رسیدندو صدرا جهان آتوسا، تقوی

تمـام و  کـه  ایـن قبل از ، به داخل رفتیم. فکر به آینده که صدایمان زدند
... تهـای راهـرو دیـدمش   نگاهم به مردی افتاد کـه در ان ، وارد شوم کما 

من باید هر جور که شده با دایان . گرفتدوباره بالا ام ضربان قلب لعنتی
 ؟!چطور جااین اما، زدممی حرد

کـه همـراهم بـود کشـیده شـد و بـیش از آن        مـأموری دستم توس  
دست روی قلبم گذاشتم و مداوم به در خیـره مانـده   . نتوانستم نگاه کنم

 ...د یا نهآیمی بودم تا ببینم به داخل
 دانسـتم مـی  دیگـر ، م را بـه دنـدان کشـیدم   هایلب، داخل شد ناگهان

 !حتماً، از کیوان داشت خبری حتماًدایان ، توانم او را کجا بیابممی
و  کـرد مـی  صدرا داشت از مـن دفـاع  ، دادگاه شروع شده بودی جلسه
 !هرج و مرج بودی کلمه واقعی رفتند اما ذهن من معنیمی پیش
دانستم باید دقیـق بـه چـه چیـزی     نمی چ آرامشی در وجودم نبود وهی

منت ـر  . دادگاه تمام شده بـود  یجلسهوقتی به خودم آمدم که . بیندیشم



  79فصل اول  

 !ثمر واقع شده یا نهمثمرصدرا  هایدانستم حرد، نمیدادگاه بودم یرأ
. دادمـی  گرمـی درا بود که داشت بـا چشـم بـه مـن دل    ص ینگاهم رو

بـه  ، قاضی تمام شواهد و مـدارک را بررسـی کـرد   که اینبالاخره بعد از 
صـدرا آن  ، ممتحیر بود واقعاًرا که من  یامداربستهفیلم دوربین ی علاوه

اعلام تنفس کرد برای صـدور  ای دادگاه چند دقیقه! را از کجا یافته است
 حـس . نهایی و پس از آن قرار بر این شد به قیـد وثیقـه آزاد شـوم    یرأ
 !م تزریق شدهایجان به رگ و دوباره گرفتم م نفسیکردمی

از فرط خوشحالی من را محکم بغل کرد و مامان و بابا هم روی  آتوسا
آزادی مطلق نبود امـا از زنـدان رفـتن     به معنای یرأاین ... پا بند نبودند

دیگـر هـوایم را    را از صمیم قلب شکر کردم که بـار  خدا. خیلی بهتر بود
. ن را گـم کـردم  ثانیه دایـا  در کسری از، رون زدیماز دادگاه که بی. داشت

نگـاه   داشـتم اطـرافم را  ، هر چه چشـم چرخانـدم او را ندیـدم و نیـافتم    
 با سرمستی همیشگی زیر گوشم گفت: آتوسام که کردمی
 ...نوا، نوا -

 .چرخیدمی چشمم روی اطراد
 ؟هان -

 !جاهیچ، نبود جاهیچ
 ؟ه بوداین وکیله رو کی برات گرفت یدونیم -

 وقتی ناامید شدم از یافتنش گفتم:
 ؟کی -
 !صدرا... شاهیهمین جهان -

 سرم را به طرفین تکان دادم و گفتم:
 ...دادگاه خودش بهم وکیل داد، وکیل تسدیری بود -

 .پوزخند زد
من ؟ چقدرهش دونی حق ویزیت و مشاوره؟ میریهیاین وکیل تسد -
 !تسدیری بوده باشه دونممی بعید
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 .ب به چشمانش خیره شدممتعج
 ؟یعنی چی -
 !یه نفر برات وکیل گرفته! یعنی به ن ر من تسدیری نبود -

در  هـم هـا  آن. تنـد خواستم حرفی بزنم که مامان و بابا کنارم قرار گرف
 .اوج شادی بودند

*** 
امـروز را بـه   کـه  این و فهمیدنشاهی جهان رااز رفتن به دفتر صد بعد
که چند شبم را ای سمت کلانتری ،یرم به سنمدن تررود و خونمی دفتر

ری نیرویی داشت کـه  این کلانت اصلاً. در آن سپری کرده بودم راه افتادم
باید بعـد  ! من ترسو نبودم. کردمی کاریدستناخواسته  قلبم را خواسته و

 .زدممی دیدم و مستقیم با خودش حردمی همه سا  کیوان را از این
 گفتم: ،به سربازی که دم در بود رو و وارد کلانتری شدم

 ؟تونم پیداشون کنممی کجا دیدونیم... آقای کامیاران ،ببدشید -
 ؟کامیارانه سرگردمن ورتون جناب  -

 .درست آمده بودم! خود خودش... پس خودش بود
 !بله! بله -
 .کنم امروز نیستن ایشونمی فکر -

 ؟کسی که کار داشتم امروز نبود چرا با هر
 ؟یدمطمئن -
بـه هـر حـا     ، ن مـن ندیدمشـون  چـو ! کـنم می فکر، عرض کردم -

 ...انتهای اون راهرو... زجااون اتاقشون
سـمت   "تشـکر "را گرفتم و بعـد از گفـتن   اش انگشت اشارهی دنباله

شالم را ی چشمانم را روی هم فشردم و لبه. رفتماتاقک انتهای راهروی 
ام تـرز زنـدگی   ترینبزرگبا چند تقه به در زدم و رفتم تا . مرتب کردم

که از داخـل اتـاق آمـد حـس شـجاعتم را      ای "بله"صدای . شوم روروبه
بـالاخره کـه    .کشـیدم  لبم را به دندان. فرستاد مستقیم دود کرد و به هوا
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پـس  ! یدیگر روزچه هر  چه امروز! شدممی باید با این شدص رو در رو
، نـد پشـیمانم کنـد   جوری کـه تـرز نتوا  ، آنی یدر حرکت، نداشت فرقی

 نگاهم به چشمان آشنایی گره خورد. دستگیره را کشیدم و به داخل رفتم
 امشدهخشک هایلب .تلاقی نگاهمان یک شهر پر از تعجب را بنا کرد و

 .کردم و نفسی عمیق کشیدم را تر
 ...سلام -

نگـاهش از آن حالـت بهـت فاصـله     ، دسـتش را بسـت   توی یپرونده
 گرفت و متعجب گفت:

 ...سلام -
 !کـرد مـی  کـاش رحمـی بـه مـن    ، گرفـت می کاش ضربان قلبم آرام

 گفت: ،تعجبش را حفظ کرده بود کهدرحالیش را در هم کشید و هایاخم
 ؟کنیمی کارچی جااین تو -

 .م پیوند زدمه م را بههایدست
 ...آخه... آخه، اومدم تو دفعهیک جوریاینببدشید من ، ببدشید -
 ؟آخه چی -
 ...دم باهات حرد بزنم دایاناوم -
 ؟در رابطه با -

 .دیدیممی دیگر رازد انگار که ما هر روز هممی جوری حرد
 !"کیوان" م له کردم و آرام زمزمه کردمهایم را زیر دندانهایلب
، شد ولـی سـکوت کـرد   تر چشمانش غرانی ا شنیدن نام کیوان تیلهب

 .این سکوتش شجاعتم را بالا برد
 .باید باهاش حرد بزنم، باید ببینمش اًحتم... من -

 ...باز هم سکوت
 !یه چیزی بگو، کنممی دایان خواهش -
 ؟وقت داری -

 .سر تکان دادم



01  دراگون 

 !  جای حرد زدن نیست جااین ،شهمی چند دقیقه دیگه کارم تموم -
و مجا  نفـس  از اتاق بیرون رفت . قبو  کردم و روی صندلی نشستم

 ـ پسرعم. کشیدن را به من داد از  دو بودند با هم ولی انگار برادر هـم بودن
مـا دایـان   ا... بیشـتر از همـه رنـم چشمانشـان    ! لحاظ شباهت ظـاهری 

جـوری  ! نسبت به کیوان بودتر جدی همیشهن دایا. از کیوان بود تربزرگ
بـر لـب    و لبدنـد شاد بـود   همیشهولی کیوان ترسیدم می از او که گاهی
دانسـتم  ! نمـی چند صـد سـا   ؟ روزهاچند سا  گذشته بود از آن . داشت

چه که بود برای مـن   تواند با من داشته باشد ولی هرمی دایان چه حرفی
 !را داشت صبر کردنیکی ارزش 

 .همان ده دقیقه برگشت و همراه با هم بیرون رفتیم رأز قاًیدق 
*** 

 مدصوصـاً ، کـه بـه گذشـته    هر چیزیکس و  ناخودآگاه در مقابل هر
اما حالا که دیگـر دایـان در لبـاز    . گرفتممی استرز کیوان مربوط بود

 .شدمی فق  کمی از استرسم داشت رفع... کمی، ن امی نبود
، واسه شما چند سـا  و چنـد روز باشـه    اگه، دونم چقدر گذشتهنمی -

سـعی کـردم یـه خبـری از کیـوان       بعد از اون خیلی! واسه من یک قرنه
 ولی به معنـی واقعـی   تونخانوادهو  آقاحاج، خانومحاجبگیرم یا حداقل از 

 ؟کجا بودین این همه سا ! نبودین انگار
چند ثانیه با مردمک . دستانش را در هم قلاب کرد و روی میز قرار داد

 شد و گفت: گر چشمانش به من خیرهملامت
 ؟اشکالی نداره سیگار بکشم -

... بـود از دود متنفـر   آمدمیکه یادم  ییتا جا ؟!از کی؟ کشیدمی سیگار
 :باز گفتمتکان دادم و  "نه"سرم را به معنی 

نبودین دیگـه  ! من نتونستم پیداتون کنم و مطمئنم شما هم نبودین -
 ؟نه

 :چشمانم دوخت و زمزمه کرد بهنگاهش را خیره 
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 ؟وقتی آرین ولت کرد؟ کی دنبالش گشتی -
از جـنس   سـاز دسـت ه زبانم قفـل شـد و نیشـتری    باریکحس کردم 

 ممن حتی توانایی توجیه و دفاع از خود. یان بر جانم نشستدا هایحرد
بـا   بـاره حتـی  این توانستم درنمی من وقتی! حس بدی داشتم. را نداشتم

 ؟توانستم کیوان را قانع کنم من را ببدشدمی چطور، دایان حرد بزنم
؟ برگـردی سـمتش  ؟ حالا اومدی حرد بزنی باهاش که چـی بشـه   -

 ؟بدوای باهاش باشی
شاید حرد زدن  .دوست داشتم فرار کنم، م را زیر دندان کشیدمیهالب

داشـتم زیـر بـار    ! کـه بـا ایـن آدم بـود     سدت نبود قدرآنبا خود کیوان 
 .گرفتممی ینولالمم و کردمی سنگینی نگاهش کمر خم

کیوان هم تا حالا فرامـوش کـرده و   ! برو رد زندگیت! نوا خیالشبی -
 !گذشته

سـپس آن را زیـر   ، کی عمیق به سـیگارش زد پُ، در چشمانم خیره شد
 پاهایش له کرد و گفت:

 !ددتیبدشکیوان  -
 .بالاخره قفل زبانم شکسته شد

 !د بهش توضیح بدمبای، باید با خودش حرد بزنم... من -
 .سیگار بعدی را روشن کرد

 ...خودت رو درگیر نکن -
سـیگار کـنج لـبش سـرخ و      کـه درحالیدستش را روی میز گذاشت و 

 بلند شد و گفت: ،شدتر میرخس
 فرامـوش هـا  آدم! نـه یاخاصـیت زنـدگی   ! کیوان هم فراموش کرده -
داستان شما هم داستان لیلـی و مجنـون   ! کارهذاتشون فراموش... کننمی

مجبـور  ، رفتی! خواستیش، نمیاستتخو! مینبود که ازش اسطوره بسازن
 ...حالا هم تموم شده! شد بره

سـعی داشـتم بغضـم را     وسـدت سـفت  کهدرحالیاز جایم بلند شدم و 
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 .مقابلش ایستادم، ببلعم
 !کیوان رو ببینم باریککنم بذار من می خواهش -
 .کنهنمی دیدنش دردی رو از تو دوا -
 من بعد از چند سـا  تونسـتم یـه رد و    دایان! کنهمی خوبم! کنهمی -

، پیـدا کـنم  بود  هامشبچند سا  کابوز نشونی از کیوانی که تموم این 
 .کمکم کن

 :قاطع پرسید
 ؟خوای ببینیش و باهاش حرد بزنیمی مطمئنی -

 گفتم: تر از اوقاطع
 !مطمئنم -

 گفت: ،که پشیمان شده باشد و انگاردستی به صورتش کشید 
فکر دیدن کیوان ... برو! از الان به بعد هم نباش، تا الان نبودی! نوا -

 !ی بهترهاین شکل؟ باشه ،هم از سرت بیرون کن
تا این حد که ندواد من رو ؟ یعنی تا این حد از من متنفره؟ چرا آخه -
 !ببینه

 کـه درحـالی  ،بلندی نسبتاًه دست به صورتش کشید و با صدای باریک
 گفت:، کلافگی چاشنی اصلی صدایش بود

 !برو... زندگیش رو خراب نکن! کیوان ازدواج کرده -
م را بـا ازدواج  هایتباه آن سا قصد نداشتم اش وقتهیچمن  فکر کردم

وحشتناک بود کـه   وجدانعذابیک  چه که بود هر، با کیوان جبران کنم
اما حالا خبر ازدواجـش بـرایم حـس     ،کردمی من را وادار به پیدا کردنش

 !چیست اًفهمیدم دقیقنمی حسی که، دیگری داشت
تو یـه   ولی انت ار نداشتی که منت ر باشه! خواستم ناراحتت کنمنمی -

! عشـقی نبـود   اصلاً... نبودای اسطوره عشق شما! گفتم که؟ روز برگردی
 !بیشتر توهم کیوان بود تا عشق ،یه طرفه بودی یه رابطه
 .و قدمی به عقب برداشتم م را پاک کردمهایاشک
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 !آره... من باید برم -
 .انگار حالم را فهمید، هم بود دراش چهره
 ...نوا متأسفم -

درسـت  ... سـه ، دو قدم، یک قدم، ت عقبم را شروع کردمسم هایقدم
نابینـا  اش صدای بوق تند و تیز ماشینی که به گمانم راننده! وس  خیابان

ی قـد و قـواره   شد آدمی بهمی در روشنایی روز، مگر با دو چشم بینا. بود
در کسری از ثانیه حس ، گرفتمی سمتم اوجمستقیم داشت ؟ من را ندید

ی کتف جدا شد و از وس  خیابان کنده شدم و بـه گوشـه   کردم دستم از
 .پرتاب شدم روپیاده

چشمانش نشسـته بـود بـه     درترز  کهدرحالی دایان با نگاهی نگران
 گفت: ،منی که هنوز در شوک بودم

 ؟چیزیت نشد؟ خوبی نوا -
سـالم  . مـردم رویمـان بـود   ی خیـره  هاینگاه، کردم سرتاپایمنگاه به 

 !م چیزی نشده بودبه جز کتف، بودم
 !خوبم... خوبم -
 !وس  خیابون ایستادی جاهمون؟ بینی ماشینهنمی -

باز در قالب همان دایانی فـرو رفتـه بـود کـه از عصـبانیتش وحشـت       
 .داشتم
 ...ندیدم، ببدشید -

از . دست به صـورتش کشـید  . صدایش را خاموش کرد، فهمید ترسیدم
شـکل ممکـن   تـرین  با آنی. مفشرد جایم بلند شدم و دستم را روی کتفم

 .نگاهش خیره روی دستم نشست. کشیده شده بود
 ؟چیزی شد دستت -

 .سرم را به چپ و راست تکان دادم
محکـم  ، خواستم از وس  خیـابون بکشـمت کنـار   می فق ، ببدشید -

 ؟کشیدم



00  دراگون 

 ...دیگه برم... من... مرسی! نه -
 .رسونمتمی -
 ...خودم... مرسی... نه -

ی داشـتم  روپیادهی نه حوصله. که دیدم سکوت کردم نگاه قاطعش را
همـراهش  و  دیگر تعارد نکـردم ! تاکسی و نه توان ایستادن برای یافتن

 .سوار ماشین شدم
 چقدر از مسیر سپری شده بود که گفت: دانمینم
 .خواستم داد بزنمنمی -

 !چقدر زود بود برای این حرد
 .مهم نیست -
 ؟کجاست تونخونه -
 ...انقلاب خیابون -

 یحـال . را به پشتی ماشین دادم و چشـم بسـتم  ام تکیه. سکوت کردیم
به این فکـر د  نـداده بـودم کـه برگـردم و       وقتهیچمن . داشتم خنثی

پـس  ! مببدشـد من دوست داشـتم  ، شروعی دوباره با کیوان داشته باشم
چه فرقـی داشـت ازدواج کـرده یـا     ؟ حا  دور از انت ار برای چه بود این
 ...مهم بدشیدنش بود! دهنکر

حرفـی  ، چند ثانیه منت ر مانـدم . چشم برهم زدنی مقابل خانه رسیدیم
در گلـویم  ای ولـی ناگفتـه  ، دانسـتم چیسـت  نمـی  برای گفتن داشتم که

 شد بـه نمی را کهها ندانسته. آخر هم آن را قورت دادم... کردمی سنگینی
 :زمه کردمرا بلعیدم و زمام ناگفتهی ندانسته .زبان آورد

 .خداحافظ، ممنون -
 :زیر لب زمزمه کرد

 ؟نوا... خداحافظ -
و چیـزی   درآورد داشـبورد کاغـذی از  . دست به دستگیره رو برگرداندم

 سمتم گرفت و گفت: ،رویش نوشت
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تـونی رو کمـک مـن    مـی  اگر مشکلی پیش اومد! منهی این شماره -
 .حساب کنی

شماره را از دسـتش   بعد، خیره شدماش چند ثانیه در چشمان سبز آبی
 .گرفتم و زیر لب تشکر کردم

 !دانستم دیگر کاری با او داشته باشممی بعید
با صدای وحشتناکی مدلوط بـا بـوی   ، ماشین. سمت خانه راهی شدم

 و چند ثانیه به مسیر رفتنش خیره مانـدم . از زمین کنده شد و رفت، لنت
 "!خیا بی" زمزمه کردم

، ز کنم که یادم آمد مامان و بابـا در خانـه هسـتند   کلید انداختم در را با
تنهـایی  ! در خانـه منت ـرت باشـد    حس خوبی بود در اوج خستگی کسی

 !بلعیدمی روح آدم را
بلافاصـله   و شـد  بـاز چنـد لح ـه بعـد در     .ترجیح دادم زنم را بـزنم 

 احتمـالاً ، رویش اسم من نوشته بود. کاغذی از مقابل در جلوی پایم افتاد
 .نامه را برداشتم و آن را در کیفم انداختم! ه دادگاه بودمربوط ب

. زدام یـر بینـی  قیمـه ز  باز کردم بوی دلبـر خـورش  در آپارتمان را که 
را بیـرون کشـید و   ام انگـار خسـتگی  . م را پشت در جا گذاشـتم هایغصه
 که مـابینش هـزار و یـک   ام لبدند روی لبان خشک شده. داداش فراری

م بـه سـرعت نـور    هـای لب، همین بود همیشه. بستخ  افتاده بود نقش 
ایـن   میـان ممکن بود از ؛ کردمینم جوری که اگر ترشان، شدمی خشک
بـه   را کهای انرژی، با دیدنم هر دو سلام کردند. خون جاری شودها خ 

مستقیم به همراه یک سلام پسشـان  ، دریافت کرده بودمها آنی واسطه
 .دادم
 !ن تمام ساختمون رو برداشتهبوی غذاتو! چه کردینا -

 مامان گفت:. نشین تحویل دادندلبدندم را با لبدندی دل
 ؟کشهمی کارت طو  قدراین همیشه، خسته نباشی -

نـاخنکی بـه ظـرد    . حدود چهار و نیم بـود ، نگاهی به ساعت انداختم
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 .پن کشیدمسالاد مقابلم زدم و خودم را روی اُ
 !ولی یه وقتا، همیشهنه  -
 ؟خوردی ناهار -
 .گرسنه نیستم ،یه چیزی خوردمای  -

ی سـپس نگـاه  ، بابا با نگاهی که تعبیرش را بلد نبـودم برانـدازم کـرد   
 دوخت و گفت:ها دوباره به برنج

 ؟دیدیش؟ خبر از دایان داری -
 ؟دانستمی یعنی بابا، یک آن رنگم پرید

رد و تـا   دونممی، م روشناسم بچه، میاون روز توی دادگاه دیدیش -
 !رفتی سراغش دونممی، رهگیمیننشونی از کیوان پیدا نکنه آروم 

 .به من دوختنگاه تارش را و 
 ؟از کجا فهمیدین... شما -
 .هم به من دوخته شد مامانگر نگاه ملامت بارنیا
 ؟واقعاًرفته بودی سراغش  -
 ...من راهی نداشتم! مجبور شدم -
نوا نـذار  ! ا  نشونی از کیوانتو به من قو  داده بودی دیگه نری سر -

 .از هم پاشیدن زندگیشون بشی نذار باعث دوباره... نفرینت کنن
خواسـتم از شـر ایـن همـه     مـی  .این قصد رو داشـتم  قاًیدقمن هم  -

بگـه  ، نگـاه کنـه   هـام چشـم خواستم کیوان تو ، میکابوز خلاص بشم
رو  خوشبدتم که اون مـاجرا و زیـر و بمـش    قدراونبگه من ! بدشیدمت
مـن رو   اصلاًفراموش کرده باشه که  قدرایندوست دارم ، کردم فراموش

که مـن کـی بـودم و سـر      چند دقیقه فکر کنه تا یادش بیاد! هم نشناسه
 .آوردمزندگیش چه بلایی 

 .پن پایین کشیدمخودم را از اُ
رو از زبون کیـوان بشـنوم تـا یـه     ها خواستم این حردمی من فق  -

رسـم  مـی  مشکلی که تو زنـدگیم  تا به هر، ه باشمشب خواب آروم داشت
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بـه ن ـرم فقـ  اون     رفتم سـرا  دایـان چـون   ! آره! نگم این از آه کیوانه
 چون فق  اون جای کیوان رو! برسمها کمک کنه به این چیز تونستیم

 ...دونستمی
 :چشم بستم و ادامه دادم، نفس گرفتم، کمی مکث کردم

چون کیـوان ازدواج  ! غش رو نگیرمولی اون هم مثل شما گفت سرا -
کسی حرفی بزند سمت اتاقم گـام برداشـتم و در را   که اینقبل از ! کرده

از ایـن چشـمان   ! خسته شده بـودم از ایـن نـوع نگـاه    . پشت سرم بستم
 شـد نگـاه  می از این حس گناهی که تا کمی از آن کاسته! مقصر همیشه
 .کردمی گرشان آن را دو چندان تزریقملامت
 ـ  .و روی تدت خوابیدم کشیدم یپوف ه از فکر به چیزهایی که ربطـی ب

بـه معنـای واقعـی دوسـت     ، من نداشت ولی درگیرشان بودم خسته بودم
داشتم مغزم را از سرم بیرون بکشم و چند ماهی در الکل بدوابانمش تـا  

 ...خلاص شود بیگاه از شر این افکار گاه و
 یبـا صـدای  . مـار شـود   و تـار افکارم ی صدای در اتاق باعث شد رشته

 گرفته گفتم:
 .بفرمایید؟ بله -

 گفت:مامان داخل آمد و با لبدند ، در اتاق باز شد
 ؟قهری باهامون -

 .ناخودآگاه لبدند روی لبم نشست
 ...فق ... فق ؟ قهر چیه، نه بابا -

بعـد از فقـ  کـه    ی من هم منت ر کلمـه . م بود"فق "ی منت ر ادامه
ریـه بیـرون کشـیدم و در     نفسـم را از اعمـاق  . ندذهنم قرار بود ردیف ک
 .فضای اتاق راهی کردم

هم و برهم که تـوی سـرمه    از هجوم این همه فکر درم فق  خسته -
 !کنه کم بشهنمی بهم کمک کسهیچو 

 .کنارم نشست
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 کـار چـی حس گناه با زنـدگی آدم   دونممی، نوا گیمی چی دونممی -
خوب هم تـو زندگیشـون    هایتی و آدمتو آدم بدی نیس دونممی! کنهمی
ولـی کیـوان الان ازدواج    دونـم مـی  روهـا  اینی همه، ی داشتنهایبدی
، یه درصد به این فکر کن که با دیدنت فیلش یاد هندسـتون کنـه  ! کرده

بـه ایـن   ! دنبالـت بـود   جوریچهکه  یادته! داشت تیادته که چقدر دوست
 هـای د هم هنوز شیطنتیه درص، فکر کن یک درصد هم احتمالش باشه

تـو  خاطر به کهای زندگی وجدانعذاب وقتاون، جودش باشهو وگذشته ت
 !دخترم شهمی بدت اضافه هایهم به حس شهمی خراب

 .چند لح ه نگاهش کردم
 ؟دونستید کیوان ازدواج کرده؟ میدونستیدمی مامان شما -
بعـدش  ، یـدیم دایان رو تـوی دادگـاه د   باراولیناسه و وما هم مثل ت -

ناهـار اومـد   ، دادندمی رو انجام همون روزی که داشتن کارهای آزادی تو
یه  همین چیزها رو بهمون گفت و خواست که، ما رو به اصرار برد بیرون

دنبا  یه نشونی ازشون  خبر داشتانگار ، بشی خیالشبیم تو کاری بکنی
 ...هستی
 .م در هم کشیده شدهایاخم
 ؟  چی فکر کرده پیش خودش؟ گیریدبهتون گفت جلومو ب -
خواست تو هم آسـیب  ، نمیفتگمی خودتخاطر به اون، نه نواجان -
 .ببینی

 .پوزخند زدم
مشکلش من بودم که ایـن   اگهاون ! مامان ساده نباش؟ منخاطر به -

خواسـت بـرای مـن    مـی  اگـه . بمـونم  دریدربهذاشت تو نمی همه سا 
ایـن  ! و تمـام گفـت ازدواج کـرده   یم مشکلی پیش نیاد که از همون او 

 ! اونا خانوادگی از من متنفرن! نداشت "آهو بدو من بدو"همه 
دیگه دنبالش رو  نهیاپس بهترین کار ، دایان گفت کیوان بدشیدتت -

 ؟دی به منمی قو ! نگیری
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م را بیرون نزده خـاموش  باز کنم که نطق تراشیانهبه بهن اخواستم ده
 :دیگر پرسید کرد و بار

 ؟دیمی قو  -
 .کشیدم و سر تکان دادم یپوف
 !باشه، باشه -

 مامان سر تکان داد و گفت:
 .این چند روزی که ما تهرانیم نمون تو این اتاق، خب حالا بلند شو -
 ؟شما گردینبرمیکی  -
 !آخر هفته احتمالاً، دونمنمی -
 ؟بیشتر بمونید شهمین -
 !بابات کار داره، نه دختر -

ای ذهنم سـمت نامـه  ، بعد از رفتن مامان. و هیچ نگفتم سکوت کردم
با . آن را از داخل کیفم بیرون کشیدم. کشیده شد که مقابل در افتاده بود

پس یعنی . رسمی نیست هایشبیه به نامه فهمیدشد ، مینگاه به پاکتش
 !توانست باشدنمی از طرد دادگاه

متعـدد   هـای با تا خوردن ،یک دفتری به اندازهای نامه، باز کردمآن را 
هـر تـایش را بـا احتیـاط     . شده بـود  شبیه به یک مربع کوچک در پاکت

 طـوری ایـن به این فکر کردم کدام احمقی نامه را  و گشودم تا پاره نشود
خ  کـج و معـوج    دو هزار، هزار تای نامهی باز شدهی صفحه؟ زندمی تا

شـده   آمیزیرنمی رنم که با مداد شمعسیاهی یک صفحه نامه. داشت
یک سر ، در دست داشتای میانش عکس دختری بود که سر بریده، بود

. که نماد شـیطان درون دختـرک بـود    روی سر دختر یهایبا شاخ، بریده
ایـن خـون   ، شدمی دیدهخون ی چندین قطره، رنمسیاه یصفحهدرون 

 !واقعی بود، طبیعی بود
رد و نقاشـی را دوبـاره   کوبیدن ک ـتند قلبم شروع به ، ترز برم داشت

 پیغـامی چـه  ... ایـن قطـرات خـون   ... ایـن دختـر  . بررسـی کـردم   قاًیعم
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 ؟توانست داشته باشدمی
بدی کشیده  خ دستانگلیسی متوس  با  "D"یک ، زیر نقاشی قاًیدق

 ؟چه بود واقعاًمعنی این نامه  اصلاً؟ داشتی یادیگر چه معن این. شده بود
 ...نوا بیا بیرون دیگه -
، از ترسی که ناشی از دیدن نامـه در وجـودم مانـده بـود    ، صدای بابابا 

 ،رسید که به در اتاقبابا . جیغ کشیدم و سریع نامه را زیر پتو پنهان کردم
 گفت:
 ؟ترسوندمت -

فق  . بابا نباشم هایشد زیاد متوجه حردمی استرز آن نقاشی باعث
 .سر تکان دادم و لبدند زدم

 ...و هواحا  ... تو یه فکر... عنی تو خودم بودمی... تو خودمم... آره -
 ؟خوبی نوا -

 .زدم و پشت هم تکرار کردمای لبدند مسدره
 ...بریم تو ها ... بریم... برم... آره آره -

 چند لح ه متعجب براندازم کرد و گفت:
 ...بیا -

*** 
از جـایم  . بودم میروشیپ رازآلوددستم و نقاشی  تویی خیره به شماره

انداختم و از خواب بودن مامـان و بابـا    نگاهی به سرتاسر خانه، د شدمبلن
. اضافی را خاموش کـردم و در اتـاق را قفـل زدم    هایبرق. مطمئن شدم

 بـاره ایـن  دردانسـتم بایـد بـا کسـی     ! نمیدانستم راه درست چیستنمی
 ؟مشورت کنم یا نه

ته بـود  خودش گف "؟به من چه"گفت ؟ نمیزدممی باید به دایان زنم
 !  این هم مشکل بود دیگر... خب... مشکلی پیش آمد تماز بگیر

یـه نفـر   ! دونـی کـار کیـه   ! نمـی نواز گانهیه بازی بچش اینا همه -
 ...دنبا  بهونه برای زنم زدن نباش! خیا بی... خواسته سر کارت بذاره
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. نامه را تا کردم و در کمـد قـرار دادم  . دادم سر تکانخودم  تأییدبرای 
که روی خزیدم زیر پتوی نرم و گرمی . آن را ببیند کسهیچخواستم مین

، هـم  انداخته شده بـود و تـرجیح دادم بـه جـای افکـار در     ام تدت چوبی
چشـمانم را  . افکار دیگر شوم خیا بیخواب را در آغوش بگیرم و  آرامش

گرمی برسد موبـایلم  ی حتی به درجهکه ایناز  روی هم گذاشتم اما قبل
توانـد باشـد   مـی  چه کسیکه اینمتعجب از . به زنم خوردن کرد شروع

 !حوالی یازده و نیم بود، نگاهی به ساعت انداختم. چشم گشودم
. شـد مـی  گوشی خـاموش و روشـن  ی ناشناسی روی صفحهی شماره

کمی تعلل کردم بـرای جـواب   ؟ بود نکند مرتب  با نامه، ترز برم داشت
 تردیـد را کنـار   .را هم نادیده بگیرمام یتوانستم کنجکاونمی اما، دادنش

 .را لمس کردم سبزرنم آیکونگذاشتم و 
 ؟بله -
 .سلام -

 :ادامه داد مکث کردم.کمی 
 .نوا، دایانم -

 .نفسم را از سر آسودگی بیرون دادم و دستی در موهایم کشیدم
 ؟ه این وقت شبداتفاقی افتا... سلام -
 ؟خواب بودی -
 خـوره مـی  یـن وقـت شـب زنـم    تلفن کـه ا  ولی... نه خواب نبودم -
 .ترسممی
 .دونستمنمی ببدشید -
 ؟من رو از کجا آوردیی شماره، مهم نیست -
 !برای صحبت هست یترمهممسائل  -

 :پرسیدم بعدسکوت کردم و 
 ؟داشتی کارمچه، خب -
کنم برات اهمیت داشـته  می بهت بدم که فکر یه خبر مهم خواممی -
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 !باشه
 .کنجکاو شدم

 ؟چه خبری -
 گفت: بعدچند ثانیه مکث کرد و 

 ...به هوش اومده... آرین -
 پرسیدم: زدههیجانچشمانم از تعجب گرد شد و 

 !؟کی؟ واقعاً -
 .باز هم آرام بود

 .همین چند ساعت پیش -
 .باشه مرسی که گفتی... باشه -

 خواستم تلفن را قطع کنم که گفت:
 .زنم زدم که فردا آماده باشی... باید فردا بیای بریم بیمارستان -
 ؟واسه چی من -
 .گناهیت ثابت بشهبی که تو بلایی سرش نیاوردی تاکنه  تأییدباید  -

 .پود کشیدم
 ...آممی خودم... من -
 گفت: به حرفم توجهبی
 .ه پایین باشساعت نُ -

 .تلفن را قطع کرد و بزنمای نگذاشت حرد اضافه
*** 

کـه مـاجرا را   ای اولین لح ه استرز را از، ساعت پنج دقیقه به نه بود
کردم اما سـعی داشـتند بـا    بابا دریافت چشمان مامان و  برایشان گفتم از

باعث شد به خـودم   مصدای زنم تلفن. نندلبدندی پوشالی آن را محو ک
 .  زیر لب از مامان و بابا خداحاف ی کردم و راهی شدم، بیایم

 :و زمزمه کردمپشت در ایستادم ، چند لح ه تعلل کردم
   ...همه چیز شهمی درست... ذارهنمی تنهات، به خدا توکل کن نوا -
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دود ، یک بیوک لسابر قدیمی مقابل در پارک شده بـود ، باز کردمدر را 
! داد دایـان در آن اسـت  مـی  نشان زدیمبیرون اش سیگاری که از پنجره

گـاه  ان هـیچ د دایآممین یادم! آنتیک داشت هایعلاقه به ماشین همیشه
 هـای عاشق کلکسیون ماشـین  همیشه، ماشین مد روزی سوار شده باشد

 !قدیمی بود
 عقـب صـندوق انداخت که در می من را یاد دزدانی همیشهاین ماشین 
 .ند کسی را گروگان بگیرندصد داشتیا ق کردندمی حملای ماشین جنازه
و  دسـتی بـه شـالم کشـیدم    ، سمت ماشین گام برداشتمآهسته آهسته
، سرم پایین بود. با ورودم سیگارش را از پنجره بیرون انداخت. سوار شدم

سـلام آرامـی    کردمی حمل با صدایی که ارتعاشات استرسم را با خودش
بـوی سـیگار   . جوابم را با حرکت سرش داد و ماشین را روشن کرد، گفتم
شرمن با عطری که زده بود در ماشین پیچیده و در هم ادغـام شـده   نات
، شاید من جزو معدود کسانی بودم که بوی سیگار را دوسـت داشـتم  . ودب

شـد حـس خـوبی بـه     مـی  با عطری مردانه مدلـوط  کهزمانی مدصوصاً
 .نشستمی وجودم

شـالم درگیـر   ی انگشتان دستم بود که مدام بـا حاشـیه   ینگاهش رو
 .بودند
 ؟استرز داری -

ندلی ماشـین  ص ـ باعث شد از دنیای افکـارم بـه   ساالش، در فکر بودم
 !بازگشت روحم به جسمم انگار، پرتاب شوم

 .آره -
 سـاا  چنـد تـا   ، از دوران بازداشت بگذرهتر قرار نیست بهت سدت -

 !نبودیای کنه کارهمی تأییدپرسن و اون هم می ساده ازش
 :تای ابرویم را بالا دادم و پرسیدم، رویم را سمتش چرخاندم

 ؟نبودمای دونی کارهمی از کجا -
 .پوزخند زد
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خوای باور کنم اون حجم از زخمی کـه رو بـدن اون پسـر    می یعنی -
 ؟بود کار این دستاز
 دیگر رااطلاع مـن هم ـ بی داشتند. م کشیده شدهاینگاهم سمت دست

درگیر بود کـه   قدرآنذهنم . دریدند و با ناخن به جان هم افتاده بودندمی
 هـم  نـد و درگیـر نـزاع بـا    شا  را رها کرد هاینفهمیدم کی ریشه اصلاً
 .تا حرکتی اضافه نکنند مدویشان را بلافاصله مشت کردهر. شدند
ی از هایتونه یه قابلیتمی گفتی هر آدمی بسته به موقعیتنمی مگه -

دونسـته همچـین   نمـی  تـا اون زمـان   خودش نشون بده که خودش هم
 ؟دارهای توانایی

اش انگشتش را به چانـه  قرار داد و سر چهاری پنجرهی آرنجش را لبه
نگـاهم بـه انگشـتر عقیـق     . شکسـت  با هم قولنجشانجوری که ، فشرد

 .در دستش بود دراگونی افتاد که
 .قابلیت نیستها کشتن آدم -
 ؟یادت رفته! فق  باید تو شرایطش قرار بگیرن! همه قاتلن -
 .لبدند بود، پوزخند نزد بارنیا
 !یادت مونده رو خوب این حرفا -

 :ش را بلعید و اضافه کردلبدند
 !فراموشت شده هایکاراصلولی  -

کـه  نداشـتم  ای حرفی در جواب طعنـه . رویم را سمت شیشه چرخاندم
فکر به کیوان شروع به جولان در سـرم   باز دوباره. چاشنی سدنانش بود

 .کرد
 ؟خوشبدته... کیوان -

 .نفسش را از عمق ریه آزاد کرد و به بیرون فرستاد
 !آره -
 ؟عکس زنش رو داری -
 ؟خورهمی به چه دردت -



  13فصل اول  

 !ببینمش خواممی -
 !ندارم -
 ؟خوبه خانومحاج -
 .به چی تعبیر کنی تا خوب رو -
 .ببینمش خواممی -

 .رویش را سمتم چرخاند
بـه ایـن ملاقـات    ای توی اون خونـه علاقـه   کسهیچکه  یدونیم -
 !نداره

 .رک بود همیشهدایان 
 !هستند که باید من رو ببدشن به جز کیوانها خیلی -

 جا کرد و گفت:هدنده را جاب
خودت بایـد خـودت   ، توی اون خونه نداری نوا کسهیچینی به تو دِ -

 .رو ببدشی
این حجم از خشکی فقـ  یـک   ، خشکم را زیر دندان کشیدم هایلب

 .ریزی کندتا خونجسم تیز شبیه به دندان نیش نیاز داشت 
دسـتم  ، دستم را روی لبم کشـیدم ، یدچطعم شوری خون در دهانم پی

م هـای تعبیه شده بود به لب گیرآفتابکه زیر ای از آینه. خون گرفت رنم
رد خـون روی  ی به اضافه پژمردهی نور بود این قیافهینورعل. خیره شدم

 !شده بودم آشامخونشبیه  .خشک شده هایلب
 .  را سمتم گرفت کاغذیدستما ی جعبه
 .دستما  رو نمدار کن! تمیزه، ب هستتوی داشبورد آ -

از  شد زیادمی برایم شدصیت عجیب و نایابی بود که نه همیشهدایان 
 خوانــد امــا احــدیمــی فکــر همــه را! او دور شــد و نــه خیلــی نزدیــک

عجیـب هـم    هـای عادت! گذردمی چه توانست حدز بزند در سرشنمی
، دیکش ـیم ـکه  وغریبیعجیب هاینقاشیاش نمونه! فت و فراوان داشت

 ...  به همان پیچیدگی .بوداش ی که حاصل ذهن پیچیدههاینقاشی
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دایـان بـه همـان میـزان     ! چقدر کیوان ساده بود و همه چیزش رو هر
دو در دامـان یـک نفـر بـزرگ شـده       هر! شناخت بود غیرقابلپیچیده و 

تـا   ولـی تفاوتشـان از زمـین   ! اجدادی در کنار هـم ی در یک خانه، بودند
دو به جای مادر توس  یک پرستار بزرگ  گفت هرمی کیوان! بود آسمان
ش را محـدود بـه   هـای ت پدربزرگش بود تا عـروز ااین هم از عاد، شدند

به پدربزرگش  دایان شباهت زیادی کردمی که تعریف طوراین! بچه نکند
 .داشت

دسـتما  را  . برداشتم و از کند و کاوشان بیرون آمدم داشبوردآب را از 
به خودم که آمـدم  . رد خون از بین برود م کشیدم تاهایدور روی لبچند 

 .ماشین مقابل بیمارستان قرار گرفته بود
 باز هم داشتم همان حـس را تجربـه  ، برگشتباز آن استرز مسدره 

 .  مکردمی
امیـدوار بـودم   ، کسـب کـنم   آرامـش امیدوار بودم بعد از این ملاقـات  

 !و بگویند از دستش دادیمرا مقابلم نگذارند  آرامشی جنازه
انگار حضور یک آشـنا ترسـم را   ، منت ر ماندم دایان هم همراهم بیاید

 !دایان بود حتی اگر آن آشنا، کردمی کمتر
کلاهـش را  ، مطلـق بـود   آرامشبرعکس تشویش من دایان کوهی از 

پالتوی بلندش را . کشید و سیگاری دیگر آتش زداش روی موهای آشفته
 .تادپوشید و راه اف

ایش له کرد و ن اصلی بیمارستان سیگارش را زیر پقبل از ورود به سال
 گفت:
 ! آزادی ،نبودیای وقتی بگه که تو کاره، نگران نباش -

 را بلـد نبـودم امـا   اش زبان ترجمـه که اینبا ، مدر چشمانش نگاه کرد
 !مشکلی نیست واقعاًگرم شوم که توانستم دلمی

سـپس  . سـوم راهـی شـدیم   ی و سمت طبقهبه دنبا  دایان راه افتادم 
 !سیزدهشماره سمت اتاق 
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 و گفت: باز کرددایان در را ، مقابل در ایستادیم
 .مجاهمینمن ، برو تو -

 .نگرانی به چشمانم دوید
 ؟آیمین مگه تو -
فقـ    ...نترز نوا ،توئهیه نفر دیگه اون ، ایستممی جاهمینمن ! نه -
 !پرسیده بشه نه از تو ن پسرهکه اونم قراره از او ساالهیه 
گفت می ،شناسهمی اون که من رو؟ چرا من باید باشم اصلاً... اصلاً -

 !نه دیگه
 تـأثیری بود و نبـود مـن هـیچ    ... برو تو، و جواب نیست ساا وقت  -
، الانـش هـم معلومـه   ! نیسـتی ای تو کاره فهمنمی در هر صورت! نداره

 .کنه تأییدفق  باید اون یارو 
شد فهمید عمق نفرتش بـه آریـن در   می هم "اون یارو"ان لفظ از هم

خواست به نمی اگر! ارد شدموو اچار سرم را پایین انداختم ن! چه حد است
 ؟برای چه آمد اصلاًداخل بیاید 

ی از آن چهـره  بعـد و بـود  انت امی  ینیرو مأموراولین کسی که دیدم 
 !میآرین با دستانی گچ گرفته و صورتی زخ زخم و زار

آرین سـرش  . جلب شد متوجه دو نفرشان به سمت، زیر لب سلام کردم
پلیس هم سر تکان  مأمورجا کرد و هجاب را روی بالش متوس  بیمارستان

 سپس رو به من گفت:، داد
 ؟خانم نوا نیازی -

 !"بله"سر تکان دادم و آرام گفتم 
 ...تشریف بیارید جلو -

 مـأمور . آریـن برداشـتم  سست و ناهماهنگم را سمت تدـت   هایقدم
 پلیس رو به آرین گفت:

ادعا داشتن که ، کسی که شما رو رسوند به بیمارستان این خانم بود -
و ازشـون درخواسـت کمـک     شـون خونـه با پای خودتون رفتید  خودتون
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 ؟کنیدمی تأییدشما حرفاشون رو ، کردین
م نگـاهش دسـت   کـرد می حس، غرق شدام در چهره آرین چند لح ه

 با صدای آرامی گفت:. را تنم کرده لویم گذاشته و راه نفسمروی گ
 !بله -

 مـأمور دیگـر   بـار . راه گرفـت ام انگار حجم ع یم هوا به سـمت ریـه  
 :پرسید
ایشون نبودن که این بلا رو سـرتون  ، شون نگاه کنیدخوب به چهره -
 ...با ایشون درگیر نشدین؟ آوردن
ه بـه چشـمان   داد خیـر مـی  با ترسی که هنوز تـه دلـم جـولان    بارنیا
. قلبم در کل اتاق روی اکوسـت  م صدایکردمی حس. شدم شایاقهوه

 "!راحتم کنو  وزودتر بگ"کنم  دوست داشتم التماز
 ...ایشون فق  به من کمک کردند! ایشون نبودن... نه -
را  آرامـش بیـرون فرسـتادم و    پرسروصدارا ام نفس حبس شده بارنیا

 .لمس کردم
 کان داد و گفت:سر ت مأمور
تونیـد انگشـت   نمـی  تتون رو امضا کنید یا اگـر ازیر اظهار لطفاًپس  -
 .بزنید

آن محـی  پـر   تـر  دوست داشتم سریع، بایستمآنجا  توانستمنمی دیگر
 .تنش را ترک و به بیرون فرار کنم

 ؟برم تونمیم... من -
 گفت: ،که سرش در پرونده بود طورهمان

 ...بفرمایید، تونید بریدمی بله شما -
 کیفم را دستم گرفتم تا به بیرون بروم که آرین گفت:ی دسته
 ؟نوا -
کلمـاتش دو ثانیـه هـم    ی به گمانم فاصله، قلبم از تپش ایستاد بارنیا
 .ی واقعی گرفتااما جان من را به معن ،نبود
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 ...کارت دارم... بمونی شهمی، شهمی -
از مـن  ، م تا فرار کـنم کردمی من داشتم چهار پای دیگر قرض؟ بمانم

 !انت ار ماندن داشت
 !عجله دارم... باید برم... کار دارم... من -
مـن بایـد باهـات    ... برگـرد  فـردا پس، فردا برگرد، ولی برگرد... باشه -

 .صحبت کنم
از  یبـاز دلـم افسـار    دمیترس ـیم ـ. یک ثانیه به چشمانش خیره شدم

دوسـت داشـتم فقـ     . نـدازد بی جنس حماقت درست کنـد و بـر گـردنم   
برای همین فقـ  سـر تکـان دادم و بـه     ، خلاص شومآنجا  از یجورکی

حرفـی بینمـان رد و بـد     ، دم در به دایان رسـیدم . بیرون قدم تند کردم
دوسـت  ، به مرز انجمـاد رسـیده بـود    مم شبیه به احساساتهایحرد، نشد

 بـود.  داشتم تشکر کنم بابت حضورش اما ذهنم درگیر احساسات دیگری
مـن  ی مغـز درگیـرم بـه پاهـایم پـیش از اراده     ، وقت را به تشکر نرساند

 !بدون تردید، توقف، بیتند و پیوسته، استوارتر بارنیا، فرمان حرکت داد
 کردمی اما مگر رهایم! فرار از خودم، من فق  دنبا  یک راه فرار بودم

 آرامـش گاهی برای رسـیدن بـه   ...! دنبالم بود رفتممی هر جا؟ این دختر
 .دوست داشتم خودم را هم جا بگذارم و بروم

سرما داشـت  ، پایم که به بیرون بیمارستان رسید انجماد را لمس کردم
نـارنجی داشـت بـه آخـرین دوران     ی دیوانـه  فصل، بلعیدمی راها زیبایی
 ...!سـردتر سـرد و   ...قرار بود همه چیز سرد شود، رسیدمی اشسالیکهن

نمـای  نـ   یِخاکسـتر پود رنـم و رو رفتـه و   ز تـارو ا، زمستان در راه بود
داشت این سـرما بـه   . رو را تجسم کردزمستان پیشعمق  شدمی آسمان
از ! سرمایش از جنس هوا نبـود ... گرفتمی داشت ریشه، نشستمی جانم

، خواستم به این افکار پریشـان ریشـه دهـم   ، نمیبود مجنس انبساط قلب
 بـا  و پرشـان را از بـی    ی بایـد ریشـه  ! بـرعکس ، دادممی پروبا  نباید
 ـ مُ زدم تا دوباره در گورستان خاطراتمی رد زمسـتان رویشـان   رده کـه گ 
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 از آن دو چشم یدی واهمه. زندهوز پرواز به سرشان ن کردمی سنگینی
 !قصد تنهایی حرد زدن با من را داشت واهمه داشتمکه ایناز ! داشتم

  رضـای خـدا انـدکی گرمـا     دو طرد لباسم را به هم رساندم تا مح
بـا یـک پـر    ... لمس کنم اما این انجماد از درونم شروع به آغاز کرده بود

پـا   بود وقتی درونت علیه تـو طوفـان بـه    دارخندهلباز به گرما رسیدن 
د ی ـفهمنمی گرما برای دلی که زبان! همین انجماد خوب بود اصلاً! کرده

دانست کـه  می فق  خدا...  فق، شدندمی آبها اگر این ی ! خطرناک بود
 .رسیدممی به کجا

چرخید می از صدای ذهنم در سرمتر باید صدایی بلند، ذهنم درگیر بود
 !به سرش نزند شدگیذوبتا هوز 
اندیشـیدم یـک نگـاه    مـی  گشودم و بـه ایـن  می را هندزفری هایگره
بـه  مرا  چنیناینرا دارد اش توانایی واقعاًمانند آشنا در عین غریبگی داز
! بحث از ضربان گذشـته بـود  ! نه... ریزد و ضربان این قلب لعنتی راب هم

داشتند زیر بار آن نگاهی که در اتاق سـیزده رویـم مانـده بـود     ها این ی 
 را آبهـا  نگـاه آریـن یـ    ... بـود  جـا همـین  اشـتباهم ! ندداشتبرمیترک 

 !شکل ممکنترین رحمانهبی آن هم به! شکاندیم... کردمین
در گوش کل راه را پیاده  هندزفریخواستم با یک ، واستم پیاده برومخ

رو خالی شـد و روی اولـین نیمکـت پـیش     انگار زانوهایم! بروم ولی نشد
   .نشستم

روی خودم کار کردم کـه   قدرآن دانستمیم... شناختممی من خودم را
دیگر آرین برایم مهم نباشد اما این حس لعنتی چه بـود کـه مـن را بـه     

دانسـتم ولـی   ، مـی این عشق نبـود ! مسدره بود ؟!عشق؟ کشاندمی آتش
نشسـته بـودم و    گـور خـاطرات  انگار بالای  ...دانستمنمیچه بود، که این

را  توانسـتم خـودم  نمـی  اصـلاً ، خوانـدم مـی  داشتم برای روحشان فاتحه
... دانستم حا  خوشـی نـدارم  می فق ، بفهمم که احساساتم را شرح دهم

یک گرمای مطلوب از ! متدت و بالش، خواهممی نستم اتاقم رادامی فق 
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 بـه پاهـایم   و نداشـت  یشـنو حرداما ذهنم از من ... چاکلتهاتجنس 
 !دادنمی فرمان بلند شدن

شــرمنی کــه در از بــوی نــات... حضــور کســی را کنــارم حــس کــردم
 مقدمه گفت:! بیشد فهمید کیستمی ،سوختمی شهایدست
 ؟هنوز دوسش داری -
اختیـار   مکه برای مراقبت از او مجبور بود کردمی قراریبی دلم قدرآن

و قـاطع  ، نداشـت  یشـنو حـرد کـه از مـن    زبانم را به عقلی واگذار کنم
 :مگفت محکم
 !نه -
 زد و گفت: ایسرفهتک، ش کردهایکی عمیق از دود سیگار وارد ریهپُ
 ـ می ادعاها آدم - ی تـو مـوقعیتش   کنند براشون مهم نیست اما تـا وقت

 !یه حرد ادعاشون رو ثابت کنن تونن بانمی قرار نگیرن
 گفتم:تر لجوجانه

کنـه بـا اون دوسـت    مـی  این حس فـرق ... این حس! دوسش ندارم -
انگار ... انگار... توضیحش بدم یه جور عجیبیه که من بلد نیستم... داشتن

 ـه پشـیمونی   دار ببینی و یه لحی اییت رو پای چوبهقاتل عزیزترین دار
اعـلام  کـه  ایـن بعد دلت بسوزه براش اما قبل  ،رو تو چشماش حس کنی

 .لح ه بیفتی و باز پر از نفرت بشی کنی بدشیدیش دوباره یاد اون
 .شدم اشخیره
 دارم دچـار انقبـاض و انبسـاط    قـدر اینمن از این پشیمونی و نفرت  -
 ...ترسممی من فق ... ک بردارمر که کم مونده ت  شممی

دود حاصل از سیگار را از بینی و  باریکچند ثانیه  فق  هر، ساکت بود
دلـم   چرا کنار من نشسته بـود و بـه درد   اصلاً. فرستادمی دهانش بیرون

د  پسـرعموی   خواست خیالش راحت شود قاتـل می شاید؟ دادمی گوش
 !از برادر عزیزترش به سزای عملش رسیده

دوست داری بـری بـرای    ؟!یتمخوبه که تو این وضع؟ خوشحالی نه -
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 ؟اون هم خوشحا  بشه کیوان هم تعریف کنی چی شد تا
بود اما بـه گمـانم    روروبهنگاهم به ، را ندیدم اشو چهرهرو برگرداندم 
ن  بعدی را بیرون کشـید  ، له کرد زیر پاهایشسیگار را ... آمد پوزخند زد

 گفت: ،اولین کام را که گرفت. و آتش زد
 !شاید گفتم ...دونمنمی -
 !نفهمیدم رک بودن خوب است یا بد وقتهیچ، دانستمینم
 ؟ترسی سرطان بگیری؟ نمیکشیمی سیگار قدراینچرا  -
 ؟شهمی سیگار نکشم چی -
 !یرگیمینسرطان  -
 ؟شهمی سرطان نگیرم چی -

 !پرسیدمی هاییساا چه 
 .مونیمی لابد سالم! دونمنمی -
 ؟!رممیینم نمسالم بمو -

 .متوجه من ورش شدم
 !  مرگ توجیه مناسبی واسه انجام خطاها نیست -

 .از جایش بلند شد
 !خودمه نه کس دیگه گیردامنتاوان کارهای من  -

از جایم بلند شدم و در چشمانش خیره ؟ انداختمی داشت به من تیکه
 .شدم
 ؟مطمئنی -

، رده روشـن ک ـ باریکتمام زمین و آسمان را  ییپرسروصدارعد و برق 
 .سرم را رو به آسمان گرفتم

مـن هـم   ، را نداد ساالمجواب . پلکم نشستباران روی ی اولین قطره
 .پیگیری نکردم

 .رسونمتمی -
 .پیاده برم خواممی -
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رفـت کـه   مـی  داشت. سمت ماشینش رفتو سر تکان داد ، حرفی نزد
 گفتم:
 !وایسا -

 .ایستاد
 .تونستم بیاممی خودم هم ؟وقتی لازم نبود جااین چرا امروز اومدی -

 .سیگار بعدی را هم آتش زد ساا این ی در فاصله
 !کیوانخاطر به فکر کن -

*** 
عطر قهـوه پیچیـده    ی ملایم فرانسوی در خانه همراه باصدای موسیق

سـوخت  مـی ای میز چوبی کهنه و رنم و رو رفتهی سیگار روی لبه. بود
که تـرکیبش  اش بل بوم نقاشیمقا. که صدها کاغذ رویش تلنبار شده بود

 یوم ـقلمداشت به رقص ، دادند نشسته بودمی تیره تشکیل هایرا رنم
بـه تصـویر رنـم و رو     اندیشـید مـی  و کـرد مـی  روی کاغذ نگاهها رنم
هـا  نقاشی ،هانوشتهدستمنبع ... از گذشته که منبع الهاماتش بودای رفته

 د و در مغـزش جـولان  زمـی  که به سـرش  بیگاهی گاه وها شعر و حتی
 .دادمی

 مـأمن بـرایش   همیشـه در حـوالی خیابـان دربنـد     قدیمیی این خانه
، با دکوراسیون آنتیـک و سـنتی  ای خانه. بوداش و الهامات ذهنی آرامش
 !اشقهیسلمطابق با  کاملاً

درسـت بغـل   ، قسـمت خانـه  ترین صدای گرامافون قدیمی که در کنج
، از جایش بلند شد. قطع شد خواندیم وچرخید می زیر پنجره هایگلدان

و  نداشت براز آینده خ... اندیشیدمی نوشید و بیشترمی دیگرای باید قهوه
 !لعنتی رای این آینده کردمی همین ترسناک

که در کنج دیگر خانه  افتاد ایمیز خاطرهسر راه آشپزخانه نگاهش به 
وی آن قـرار  راش تمـام اشـداص مهـم زنـدگی     و عکسی ازقرار داشت 
او  از همــه یــک عکــس خــانوادگی قــدیمی متعلــق بــه  . گرفتــه بــود
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عکـس   رأزدر ، عمـو زنو  وعم، به همراه مادر و پدرش، شهایکودکی
بعدی  قاب عکس! خودش و کیوان، پدربزرگ و در قسمت پایینی عکس

تنها بـاری کـه   ... شرقی و دلنشین کاملاًی متعلق به دختری بود با چهره
عشـقی  ! یک جفت چشم بـود اش عشقی که مقدمه... کرد عشق را لمس
که پـر   دوخت نگاهش را به دیواری .به نرسیدن ختم شد که سرانجامش

بـه سـمتش   ... آنتیـک و قـدیمی  ، کهنه هایبود از ادوات موسیقی و ساز
که فنجانش را  طورهمان، قدیمی از داخلش برداشت یایسازدهنرفت و 

را ای ساز را سمت دهانش برد و ملـودی  دکرمی دمشکهنهی پر از قهوه
، یـک ربـع  ، ده دقیقـه . آوردصدا در که باب میلش بود با دمیدن در آن به

د و یدممی وقفه در آنبی بودبه خودش که آمد یک ساعت ... نیم ساعت
 .آورددرمیرا به آواز ای ملودی قدیمی فرانسوی

شـین تایـپ   سـرا  ما  .ساز را سـرجایش قـرار داد  ، کشید ینفس عمیق
بـا  . انگشتانش را شکست و سیگاری نو آتـش زد  قولنج. رفتاش قدیمی
دسـتش را روی  . عمیق فیلتر سـر سـیگار سـرخ و روشـن شـد      کیک پُ
شـات  اوو شـروع بـه نوشـتن تر    درآوردماشین تایپ به حرکـت  ی دکمه
 .  کرداش ذهنی

 قهوه و سیگارهایی که خاموش و روشـن  هایدر این بین شمار فنجان
شـد کـه هـیچ    می غرق قدرآنموقع نوشتن . شد از دستش خارج شدمی

نوشـتن را   شغلش نویسندگی نبود امـا ! فهمیدنمی چیز از دنیای اطرافش
خانه باعث شد به خـودش   قدیمیصدای زنم تلفن چوبی و ! دیپرستیم

. دست از نوشتن و سیاه کردن کاغذها کشید و به طرد تلفن رفـت . بیاید
توانسـت  نمـی  غیر از مادرش کسی! پشت خ  است چه کسی دانستیم

 دانستیم. بلافاصله تلفن را جواب داد! بزند در این موقع روز به او زنم
از تمـاز فقـ  بـرای اطمینـان      شب را به مهمانی دعوت اسـت و ایـن  

 !و بس بود حضورش
*** 
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. خوانـدم مـی که نزدیک خانه بـود نشسـته بـودم و کتـاب     ای در کافه
ش بودم که زمان و هایو شدصیتها ت کتاب و داستانغرق کلما جوری

 من به بیمارستان یک هفته بود که از رفتن. رده بودمک مکان را فراموش
م هـای گذشت و هنوز به آن بیمارستان لعنتی برخلاد تمام کنجکاویمی

... از دایان هم خبری نبود، داشتمی حسی من را بر حذر. بازنگشته بودم
مثل تمام این چند سا  مسلم است که خبـری  ؟ باشد چه خبری قرار بود

 !نبود
 .شد وارد کافه آتوساشد و  بازدر کافه 

 !انگار آسمون سوراخ شده؟ چیه این سیلاب ها ها -
 در جواب غرغرهایش لبدندی زدم و گفتم:

 .خانم آتوسا دونینمی این دنیا رو هایزیباییقدر  -
کـنم و خـودم بـه هـوای     مـی  مارو تقدیم شها از ته دلم این زیبایی -
 .کنممی یه ساحل آروم کوچ آفتابی

 سر تکان دادم و گفتم:
 ؟خواستی بهم بگیمی چی! خب -

 کرد و گفت: ایسرفهتک... انگار رسیده بود به قسمت سدت ماجرا
م کـه  ه ـ خوره بـه می دندونام داره از سرما جوری فعلاً ...بابا گممی -

 !لیوان کاپوچینوی داغه یه مترجیح، قدرت تکلم ندارم
چـه  کـه  ایناما  ،فهمیدممی این را، خریدمی داشت برای خودش وقت
در کمـا   . دانسـتم ینم ـ بـود، پنهـان شـده    چیز پشت این وقت خریـدن 

 .منت ر شدم تا کاپوچینویش آمد و آن را تا انتها خورد آرامش
 دست زیر چانه گفتم:

 ؟شده یا نه چی گیمی ،خوای تهشم انگشت بزنینمی اگه -
 فنجان را در دستش چسبید و گفت:

ذهنت رو درگیـر  ! مهمی نیستا یمسئله اصلاًببین نوا از اولش بگم  -
 ...نکن
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 ؟یا نه گیمی! آتوسا -
 چند ثانیه به چشمانم خیره شد و با ناراحتی گفت:

مـن آقـای    هـای تراشـی بهانهو ها تمام اصرار برخلادببدشید ولی  -
 !ای سر کارتقوی گفت دیگه نی

نم نرسیده دوبـاره در  به دها، راه دستم مانده بودی فنجانی که در نیمه
بـود،  ریدتـه   بـر سـرم  که انگار غم عـالم  ای دادم و با قیافه نعلبکی قرار

 گفتم:
 ؟گناه بودمبی مگه نفهمید من ؟!چرا؟ چی -

 دو بار سرش را تکان داد و گفت:
دو بـار دیگـه   ! هداررسـم  ویه مکـان اسـم    جااین گفت که چرا ولی -

مـنم گفـتم   ... و فلان رهیماعتبارمون از بین  همچین چیزی اتفاق بیفته
 !خودت و اعتبارت برید به درک
 :با ابروهای بالا پریده پرسیدم

 !؟گفتی واقعاً -
، مـاجرا زیـاد فرقـی نـداره    ولی منتها تو دلم گفتم که تو اصل ... آره -

 .مهم گفتنه
 .ن دادمسرم را به طرفین تکا

 گـردیم یـه کـار بهتـر پیـدا     ، مـی بد به دلت راه نـده ، بابا خیالشبی -
 .نداشتیاین کار رو دوست  اصلاًتو که ، کنیممی

 .زدم و سر تکان دادم یالبدند مسدره
 .نیاز داشتم داًیشدولی به پولش ! آره -
 دم تو رفتی سر کـار جبـران  می من بهت! حالا حقوق من و تو نداره -
 .کنیمی

 .به صندلی تکیه زدم و کشیدم یپوف
 !خواستم به مامان اینا بگم که انگار قسمت نشدمی فق ! خیا بی -
 .بالاخره این همه کار ،حالا صبر کن -
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 گفت: ،لبدندم را که دید، دست زیر چانه زدم
! شـه می شاید این همه نباشه ولی برای کسی که دنبالش باشه پیدا -

آریـن و اتفاقـات و حواشـی     و ببینم چـه خبـر از  بگ ...حالا هم ماتم نگیر
 ؟دورش
 ؟وقتی ندیدمش چه خبری باشه ،هیچی -
 !نوا شاید حرد مهمی داشته باشه؟ ری دیدنشنمی چرا -
یهـو خـر   ؟ شناسـی نمـی  خاک بر سـر احساسـی رو  ی ساده تو منِ -

 ...شممی نگاهش
به این فکـر کنـی چـه بلایـی سـر       اگهخاک بر سر احساسی  توی -
 .نباید خر نگاهش بشی فهمی کهمی وقتاون ،دگیت آوردزن

 ! دیگه هخر! آخه خر نگاه کسی شدن که دست خود آدم نیست -
تـوی ایـن   م تجربـه ، بیتا حالا خر نگاه کسی نشدم؟ چی بگم والله -
فق  ، بلند بشی بری آرین رو ببینی اما این رو مطمئنم که تو باید! مسئله
 .رییگمی آرامشکه  طوریهاین

 !نداشتم آرامشهم  طوریاینمن ! گفتمی راست، شانه بالا انداختم
 کـه دیگـر  دوخـتم  دیگر نگاهم را به خیابان بـارانی  بار ، سر تکان داد

فق  کمـی  ... د  سیر باریده بود تا کمی انگار آسمان هم یک. باریدنمی
 ! سبک شود

*** 
. می  شـده بـود  رویش  "سیزده"که پلاکارد  ممقابل اتاقی ایستاده بود

م را زیـر دنـدانم فشـردم و    هایلب. معنی درست و غل  را گم کرده بودم
ای بـه محـ  ورود بـا تدـت خـالی      .موارد شـو  تصمیم گرفتم سرانجام

روی آن  وقـت هـیچ ، کـس هـیچ انگـار  ، مواجه شدم که جوری مرتب بود
 !بودندوابیده 

 .  گشتمبرسمت ایستگاه پرستاری  و متعجب به اطراد نگاه انداختم
 ؟این آقایی که تو اتاق سیزده بستری بودن مرخص شدن، ببدشید -
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 گفت: ،که حواسش در پی داروها بود طورهمان
 !بالای طبقه، انتقالشون دادن به اتاق صد و یازده -

سر تکان دادم و با تشکری زیر لـب سـمت اتـاق مـورد ن ـر حرکـت       
 .  کردم

انگـار خـوابش   ، ته بـود چشمانش بس ـ. چند تقه به در زدم و وارد شدم
ی به چهره. باعث بیدار شدنش نشده بودعمیق بود که حتی در زدن هم 

... حسی شبیه به عشـق را دریافـت نکـردم   . آرام در خوابش چشم دوختم
شـاید هـم   ، از بین رفته بـود  باراولینانگار استرز ... لرزشی خفیف حتی
 .بودماش را مدیون چشمان بسته آرامشاین 
قبـل از  ! محسن... آرین! با کدام اسم، صدایش بزنم چطور دانستمینم
با دیـدن مـن دو سـه دور    ، من تصمیم بگیرم خودش چشم گشودکه این

... دیـد مطمـئن نبـود   می انگار به چیزی که ،چشمانش را باز و بسته کرد
لـه   امـا دسـت  ، خواست تغییر حالت بدهـد بنشـیند  ، وقتی به خودش آمد

 .ر جا دست کشیدو د درآمدبه صدا اش شده
 !خوبه جوریهمین... خواد بشینینمی -

 چنانهماش چهره کهدرحالیرا روی دستش فشرد و  ترشسالمدست 
 :گفت ،کشیدمی چاشنی درد را یدک

 .شدم از اومدنتمی ناامیداشتم دیگه د، مزودتر منت رت بود -
 .پوزخندی محو روی صورتم شکل گرفت

، هر چقدر هم حرفاش مهـم باشـه   تمبه خودم گف ،اولش که دیدمت -
من چرا باید فـرار   اما بعدش گفتم! این چهره ارزش دیدن دوباره رو نداره

نـه  ... اونی که باید محو بشه کسیه که اشتباه کرده؟ کنم و تو دید نباشم
 !من

توانست همـان را چمـاق کنـد و سـرم     ، میبه یاد خطای خودم افتادم
 .شد بکوبد اما در سکوت به سقف خیره

 ؟اومدی تلافی کنی -
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 ارزشهـای بـی  آدم ارزشبـی  اشـتباهات  برای تلافـی  من وقتم رو -
 از همـون دسـت پـس   ، بـدی  هـر دسـت  دنیا یه جوریه که از ! ذارمنمی
 !من هم به همین اتکا کردم، ریگیمی
 ؟بینیممی خوشحالی توی این وضع -
به گمـانم  ... یداز من پرس، را که من از دایان پرسیده بودم ساالی قاًیدق
 !از احساز عمیق گناه! گرفتمی نشأتاز ضعف  ساا این 
 !جذابی برای خوشحالی نبودهی صحنه وقتهیچها بدبدتی آدم -

 .را تکرار کرد "بدبدتی"ی زیر لب واژه
 !میبدبدتمن آدم ... گیمی راست -

ــره ــدم ی در چه ــره ش ــاتش خی ــبیه . م ــدبدتش ــا ب ــوده ــبیه ، نب ش
حـالا  ، بریـد مـی  ریسمان امیـد را  شبیه چاقویی که... بود هاکنندهبدبدت

 .ولی ریسمان امید خودش هم بریده شده بود
هـات  تیگذشته رو شدم بزنـی و از بـدبد   جااین من رو صدا کردی -
 ؟بگی

از ، بلنـد شـد  تـر  کمی با احتیـاط  بارنیا، چشم از سفیدی سقف گرفت
، ه یـک تدتـه روی آب  صورتم شبیه ب که روی ریز و جزءاش نگاه خیره

حسـی  بـی  جوریک. رح دهمتوانستم حسم را ش. نمیشناور بود بیزار بودم
قرار داشت که گاه بـه سـمت    قسمت ممکنترین در میانی و بود راستش
تفاوتی بود نـه نفـرت   بی اما در حالت سکون روی مرز، شدمی منفرت خ
 !مطلق
 ...این حرد زدن... خواستم باهات حرد بزنم چون -

دانسـت از چـه و چگونـه    نمـی  انگـار ... صحبتش میاننفس کم آورد 
 !بگوید
 ...خواستم برات دردسر درست کنمنمی نوا من -

 !ترکینزد شانفاصلهدو ابرویم کمی بیشتر شد و  میانچین 
 .توی تموم زندگیم تو تعریف خالصی از دردسری آرین -
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 :پوزخند زدم
 ...!محسن! ببدشید -

 م را تصـدیق هایانگار داشت با سکوتش حرد، اختسرش را پایین اند
 .کردمی
آدرز من رو از کجـا   اصلاً؟ منی واسه چی اون شب اومدی خونه -

 ؟بلد بودی
 .چسبیده به تار و پود پتوی بیمارستان بود چنانهم نگاهش

دونسـتم  مـی  دورادور... داشـتم  ،از روز اولی که رفتی توی این خونه -
فکـرم  ، دیگه به ذهنم نرسید یجا چیه اون شب.. .من... کنیمی کارچی

یـه   اون شب فقـ  دنبـا   ! به این نرسید که ممکنه برای تو دردسر بشه
 !یه راه نجات، گاه بودمپناه

نجـات از چـه   ... زدمـی  بود کـه در سـرم زنـم   ای این کلمه... نجات
 !چیزی
 ؟چرا! نگفتی چی شدهها شنیدم به پلیس -
 !دونم چی شدهنمی چون خودم هم دقیق -
 ؟یکردمی از چی داشتی فرار -
 !از چیزی که این بلا رو سرم آورد -

 .شدمتر کنجکاو
 .شممین من ورت رو متوجه -

 نگاهی به اطراد انداخت و آرام گفت:
 .ترسممی من بیشتر از خودم برای تو... نوا -

 .جمع شدبیشتر م هایاخم
 ؟زنینمی چرا واضح حرفت رو؟ برای من؟ چرا -
 از ضـعف نقطـه اونا دنبا  ، ندار مشکلهستن که با من ها یه سری -
... تـو رسـیدن   و بهتحقیق کردن  من یگذشتهتمام  راجع بهها اون! منن

 !توامنگران ، ترسمنمی من واسه خودم
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وقتـی حـرد   ! رمورویش بالا بیاها دوست داشتم حین گفتن این حرد
 !زدمی از خاطر من

هزارتـا دختـر   ؟ ن و تو چه ربطی به هـم داریـم  م، گیمی چی داری -
 ؟!هستن شونهمهدنبا  ! تو بودنی توی گذشته

توجهم فقـ  روی یـک نفـر بـوده باشـه       هاتموم این سا  وقتی تو -
 !شهمی زیبرانگتیحساسهمین 

 .چند ثانیه مات نگاهش کردم
 !آرین شممی من دارم گیج -
 تو... بفهمی حواسم بهت بود توکه اینبدون ها تموم این سا ... من -
م دارم بهـت  کـرد می فکر! دنبالت بودم دونستی ولی من خیلی جاهانمی
 کنم اما همین توجه من باعث شد توجه اونا هم بـه تـو جلـب   می کمک
 !بشه

انگـار هـر چـه    ... خـورد می ذهنم هر لح ه بیشتر و بیشتر در هم گره
 !گویدمی چه دمیفهمینم داد من بیشترمی توضیح
ای ولـی فایـده  ! من مجبور شدم اسمم رو بـه دلایلـی عـوض کـنم     -

 .نداشت
 ؟  کردن افتادن دنبا  منو وبگی اونا زنت ر خوایمی... یعنی -

 :چشمانش را بست و با نهایت درد زمزمه کرد
کنـی زنـم بـرای    مـی  فکر؟ م پسجااین کنی من برای چیمی فکر -

  ؟چی شب عروسیم گم شد
واسـه چـی بایـد    ؟ ید دنبا  اذیت کردن تـو باشـه  سی باک واسه چی -

 ؟همچین بلایی سرت بیارن
 .چند ثانیه مکث کرد

 ...تونم دلیلش رو بهت بگمنمی -
 با عصبانیت گفتم:

 گـی مـی  بعـد  ،اونا قصد کردن من رو طعمه کنن تا تو رو آزار بـدن  -
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 دلیـل بـی  برو بهشون بگو آدمی کـه ... اونا احمقن! البته ؟!تونی بگینمی
 ولش کردم و حتی به پشت سرم هم نگاه نکردم ارزش این همـه نقشـه  

این دختـر حتـی   ! برو بهشون بگو خودتون رو خسته نکنید! کشیدن نداره
 !بدم چرا رفتم براش توضیح برای من ارزش نداشت که قدراین

 .در هم بوداش چهره
 ...من رفتم چون... توئهنوا حق با  !آروم باش، باشه -

 گفتم: مانندیغیظبلند و  بتاًنسبا صدای 
که اینفق  بگو ... برام مهم نیست! خوام توضیح بدی چرا رفتینمی -

 !دنبا  منن برای چیه
 .سرش را پایین انداخت، در چشمانش منت ر خیره شدم

من توی یه کاری دخالت کردم کـه عصـبانیت یـه سـری شـرکت       -
ی مناقصـه  مـن مسـئو  یـه   ! و مالکشون رو تحریک کـرده  کلفتگردن

مناقصـه رو   هـای ی بهم پیشنهاد رشوه شـد تـا رقـم   چندبار، بزرگ بودم
اما وقتی این کار رو نکردم و یکی دو تـا  ، خبرشون کنم لو بدم و بهشون

 ،درست کرده بـودن لـو دادم   دردسر شتریبرو که از بقیه ها از این شرکت
 !بیادکه کاری کنن تلافی این اتفاق در از اون موقع دنبالمن

 ؟یه مناقصه اونا حاضرن آدم بکشنخاطر به ...یعنی -
رقم ! کشن نوامی که تو این دنیا به خاطرش آدم هایپو  اولین بهانه -

یـه جـور   ! بـره ببه بـاد  ها هستی خیلی بالا بود که قدرینایاون مناقصه 
 از بـین اسم و اعتبار اون شـرکتی کـه اسـمش رو آوردم    ... قمار بود انگار

ایـن  ! ه ورشکست شد و یه جورایی از هستی سـاق  شـد  جوری ک، رفت
رو سرشـون   اون کسی رو که ایـن بـلا   که بدوان هیالیل کافیخودش د

 ...آورده از هستی ساق  کنن
 ؟!بودها یعنی آن نامه هم از طرد آن، در فکر فرو رفتم

 ؟!چند وقته این اتفاق افتاده -
 .دونمنمی دقیق -
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 .مکردمی ترز را لمس و رفتمی الاتپش قلبم داشت ب
 ؟فرار کردی جوریچه -

 ی در هم گفت:با چهره، انگار دستش تیر کشید
 ...ولی تونستم... سدت بود -

 .کمی فکر کردم
 ؟چه بلایی سر گیتی اومد -

 :روی هم فشرد چشمانش را
رو نتونسـتم تشـدیص   ش یه مردی که قیافـه ... یه مرد ...دونمنمی -

 .رو برد بدم اون
مـادر و پـدر گیتـی    . و مردی از پشت سر به گوشمان رسید صدای زن

 گفت: دهیپررنممادرش سمت آرین آمد و با ظاهری  !بودند
 ؟کی بود اون مرد -

 !خیلی ترسیده بود... انگار ترسیده بود
 ؟شیچی نگفتی راجع بهچرا تا حالا ه... چرا -

بـه مـادر    رو ،آرین که انگار فهمیده بود در بدترین موقع زبان باز کرده
 گیتی گفت:

مـن اون  ، خواستم بیشتر از این نگرانتـون کـنم  نمی خانم زمان من -
 ...خواست از مامی چی دونم... نمیشناختمنمی مرد رو

 .به سرفه افتاد
 !ستمنتون... من سعی کردم کمکش کنم اما نشد -

 ـ هـای توجه به سرفهبی حالا مادر گیتی به گریه افتاده بود و  یدرپ ـیپ
 گفت: ،شدمی که داشت بدتر آرین
 ؟چه شکلی بود اون مردی که دخترم رو برد -

 بریده گفت:بریده
چشـماش سـبز   ... با قـد بلنـد   کلیهدرشتیه مرد ... ناختمششنمی -
 ...بود
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 .ترز مادرش بیشتر شد
 ؟روی دستش عکس یه اژدها تاتو شده بود -

نگـاهی بـه    پدر و مادر گیتی. ی عمیق کشید و سر تکان دادآرین نفس
 آریـن پرسـتار   درپـی پیی هااز سرفه... هر دو ترسیده بودند، هم انداختند
 انگـار  نگـاه آریـن پـر از دردی بـود کـه     . و ما را بیـرون کـرد   داخل آمد

، کوتاه به آرین از اتاق بیـرون زدم  با نگاهی، را درگیر کرده بوداش سینه
مردی که . شناختندیم ادر گیتی آن مرد راحتم داشتم پدر و محالا دیگر 
تا الان گیتـی   قاعدتاًقصد جان آرین را کرده بود و ، کردمی من را تهدید

 !را مفقود کرده بود را کشته و جسدش
فهمیـدم آن  میای باید به گونه، سمت پدر و مادر گیتی قدم تند کردم

 .بعدی من باشم یممکن بود قربان، مرد مرموز کیست
 :مادرش پرسیدمی رو به چشمان نگران و ترسیده

 ؟چند لح ه وقتتون رو بگیرم تونمیم... ببدشید -
بعد انگـار کـه یـادش آمـده     ، پرسشی در چشمانم خیره شدو  وکنجکا

 :پرسید ،باشد
 ؟اتفاقی افتاده که شما اومدید ملاقات محسن -

 .خیره شدم آلودشانوهمچند ثانیه در چشمان 
 که شـما  دونممی من. ..ببینید، برای صحبت هست یترمهممسائل  -
! ده کـی بـوده  سر دختر و دامادتون آور رو دونید اون آدمی که این بلامی
 .به من بگید لطفاًپس 

جلو آمد و همسرش را در پناه خودش مورد محاف ـت قـرار    پدر گیتی
 .رسیدمی ن چیزی بودم که به ن رآ ازتر به گمانم به ن رشان مرموز. داد
شناسـید کـه ایـن    مـی  کجـا محسـن رو   از؟ خانم شما کی هسـتید  -

 ...شکلی
من هـم یکـی مثـل    ! کنه جناب زماننمی هیچ کمکیها این بحث -

 ...دختر شما
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 .نشده بودندهنوز هم متقاعد ، ددیگر کردننگاهی به هم
من نه ! نه واقعاً؟ زنهمی گفتن این حرد آسیبی به زندگیتون، ببینید -
کمکـم   لطفـاً پـس   ،ایجاد کنـه  نه کسی که بتونه مشکلی براتون، پلیسم
 ؟اون آدم کی بوده... کنید

. همسرش نگاه کرد شیمیرا بالا کشید و در چشمان اش مادرش بینی
 را به من کوک زد و با صدایی آهسته گفت: محزونش بعد نگاه
 ...رادکی! همسر سابق گیتی -

*** 
 )گذشته( زندگی گیتی
باشد کـه  می شانهایتداباتفاقات نهفته در د  ان ها،راوی زندگی آدم

 .دهدمی سمت تغییرات اساسی سوق بهرا  شانمسیر زندگی گاه
 چسـب دلانتدـابی کـه در عـین     ...همه چیز از یک انتداب شروع شد

! خنده را! غم را، شد چشیدمی دیوانگی را ،اشدر عین طعم عسلی، بودن
 شـد یم !ترقیعمعمیق و ، زندگی را نفس کشید شدیم !درمان را! درد را

 !بلنـدتر بلنـد و  ، غم را خندید شدیم !ترمحکمو محکم ، درد را بغل کرد
لذیـذ و  ، بغـ  را بلعیـد   شـد یم !ترقیدقدقیق و ، حرد را فهمید شدیم
 ...عشق را چشیدشد می فق ... گرا !ذتریلذ

*** 
م هـدایت  هـای بـه شـش   با همعطر عشق و قهوه ادغام  .نفس کشیدم

لونـدر تلفیـق دلچسـبی را در     هـای طر بـه گـل  بوی عود و شمع مع. شد
در صورتش کـه   رخنیمبه  نگاهم. اتاق تداعی کرده بود سفیدرنمفضای 

 افتاد.   درخشیدمی شمع ملایم نور
شاید هم ، شودمی بیدار دانستممی ولی، خواب بود. در آغوشش خزیدم

تـرین  نگـاهم را از نزدیـک  . خواسـتم مـی  همـین را ! چه بهتـر ، بیدار بود
بـه  ء جزروی ، حا  نتوانسته بود آن را لمس کند که کسی تا بهای فاصله
هـا  هنوز ایـن چشـم  . سوق دادم صنوعیم در خواب آرامشی چهرهجزء 
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 ...بسته بود
 عمیق روی صورتش داشت که مـردم عـادی آن را چشـم   ی دو حفره

آغـاز کهکشـانی از جـنس    . دیگر بود نامیدند اما برای من آغاز دنیاییمی
 ها!ناختهناش

 ...این تازه شروع ماجرا بود
... رنگـی از جـنس سـبز   ... دنیای رنگی گیتی آغاز شـد  و چشم گشود

 .کار برد شد رنم دقیق برایش بهنمی ...آبی
کسی ، دارم تکه من دوست قدرینایکسی هست تو دنیا ، به ن رت -

 ؟رو دوست داشته باشه
 .دورم حلقه شدتر ش محکمهایدست
 ؟چین ادعایی داریمن هم جلوی -

 .نگاهم کردتر چند ثانیه عمیق
 ؟گیتی -

 .با نگاه جوابش را دادم همیشهمثل 
 ؟تو با من خوشبدتی -

 .گرفتام خنده
 !برام مهمه، بگو؟ خندیمی چرا -

تر به روز اولی که درست مقابل تئـا ، دمبه اتفاقات چند روز اخیر اندیشی
گاهش من را هـدد گرفتـه   شدم که با نای اسیر آن دو چشم رنگیشهر 
دوسـت داشـتم چشـم بگیـرم از     ! تقابل احساسات بـود ، نگاه اولمان. بود

خـوب شـد چشـم    . نگاهش اما انگار در همـان حالـت فلـج شـده بـودم     
وقتی سمتم آمد و با صدایی کـه   خاطر دارمهنوز ژستش را در ، برنداشتم

 گفت: ،دنیا آمدی صدای بم و مردانه ترینجذابدر آن لح ه به ن رم 
 "؟من شما رو جایی ندیدم! شما برام خیلی آشنازی چهره، خانم"
 فقـ  ایـن را  ، این جمله شروع تولد یک عشق بود یا آن نگاه دانمینم
چشمم به جای نمایشـنامه   هر شبو  دانم از آن جمله به بعد هر شبمی
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دیـدن  نشست که من را در میان انبوهی غریبه که برای می روی پسری
این را هم بـه یـاد دارم   ! آشنا دید ،آمده بودند "ایشیشه وحشبا "تر تئا
 ،این نمایش روی صحنه بـود  درپیپیکه  در آن سی شبی وقتهیچکه 

مثـل مـن    م او هم هـر شـب  کردمی به این فکر. موضوعش را نفهمیدم
هم قسمت نشد آن را  وقتهیچکه د آممیتر تکراری برای دیدن یک تئا

آن روز نفهمیـدم امـا    ؟!مـان درپـی پی هایبین نگاه ا یا برای اتص ببینم
مگر چقدر از آن روز . مقصودش را خوب دریافتم ،حالا که در این آغوشم

یک ماه از روزی که به خانه ! به گمانم یک ماه؟ گذشتمی و آن پرسش
قلبم ختم شده بود برای همـدم   و با شور و هیجان نگاهی را که به رفتم
، دو روزه نیسـتم  عاشـقی  اهل عشـق و  دانستندیم. ممامان تفسیر کرد و

بـود همـان اظهـار بـه     بـه مـن گفتـه     رادکـی که ای ها جملهآن شب تن
اعلام کردم من عشـق   ا با اطمینان رو به مامان و همدمبود امام آشنایی
 !جنگل و دریا آبیعشقی در میان تلاقی سبز! را یافتم

دانستند ، میشناختندمی من را، دانستمنمی، برایم یا نه دخوشحا  بودن
 !گویم عشق یعنی عشقمی وقتی

بـه   رادکیآخری که روی صحنه رفت و  که بعد از نمایشرا روز اولی 
، بعـدش را هـم   یحتی روزها، دارمخاطر به خوب ،من پیشنهاد قهوه داد

 ظهـر تلفنـی  صـبح و  ، شبنصفههفته شب و حتی روزی را که بعد از دو 
خاطر به آمد همام به خواستگاری رادکیبد  کردن وحرد زدن و پیام رد

دارم چـون مـن آن   خاطر به را خوبها و دقیقهها من تمام آن ثانیه .دارم
 !بلعیدم ،را زندگی نکردمها لح ه

به اولین شبی که ، رساند جااین ی که حالا من را به امشب وهایلح ه
زمـان   ،یـک مـاه  . بـودم  حصـارش در  با لباز عـروز  رادکیی در خانه
 .به گمانم کافی بود ؟!بود برای ابراز خوشبدتیای کافی
 ...بدتمخوشمن با تو  -
تم کنـار  موهای مزاحم را از روی صور. در چشمانم خیره شد، لبدندبی
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نگـاهش روی ریـز   . هـوا بلنـد شـد   ، بیسنگین بود حصارشاتمسفر . زد
 .به نشستن ادارش کردموو دستش را کشیدم . حرکاتم بود

 .من هنوز از این لباز عروز سیر نشدم -
ل شده بود و واتش شُاکر. او ایستاد و دستم را کشید بارنیا ،حرفی نزد
 ـمـی  مـن . بـود  بازبالایی پیراهنش ی چند دکمه ردم بـرای ایـن تیـپ    مُ
 !نامرتبشی شلدته
 .بلند شو بریم -
 ؟کجا -
 .بهم اعتماد کن، وقتی با منی نپرز کجا -

 .ه شدمدر چشمانش خیر
 .من بهت اطمینان دارم -
 ...پس با من بیا -
 .تم را کشید و همراهش کشیده شدمدس
 ؟رادکی -

 .تعبیر کردم "جانم"سکوتش را 
 !بودن مونعروسیهم توی ت کاش خانواده -

 .چشمانش وحشی شد و رنم دیگری گرفت، از حرکت ایستاد
 ؟گیمی چرا الان داری این رو -
 ...دونمنمی -
 ...همین من! من همینم فق ، ندارم گیتیای خانوادهمن  -

 .لبدند زدم
 ؟تا صبح بیدار باشیم شهمی -

 سـمت خیابـان  من را با این لباز عروز  .لبدند زد و دستم را کشید
امـا بـاز هـم لبـاز      مپوشـیده بـود   خودشی هر چند به سلیقه... بردمی

 !عروز بود دیگر
هـا  خالی از آدم باًیتقراعت یک خیابان س. به سمت خیابان روانه شدیم
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دسـت  . ندکردمی که به ما خیره نگاه کسانی داما هنوز هم بودن ،ه بودشد
حواسـم  ! دانـم ؟ نمیدر دستش با لباز عروز چند خیابان را پیاده رفتم

من را جوری در آغوش گرفته بود که انگار کسی قصد ... به شمارش نبود
 !دزدیدنم را دارد
 . یب کت داماد با لباز عروسم هارمونی جالبی بودترک، هوا سرد بود

 بـدنم هماهنـم   هایتی که عطرش را با سلو از کُ هاگردیخیاباناز 
ــی ــردم ــاه، ک ــایاز نگ ــره ه ــه رویای خی ــود ک ــردش ب ــان در گ از ، م

از  ...سرمان آوار شـد  از برفی که روی، مانهایاز دویدن، مانهایخندیدن
از ... از عشـق ... رادکـی از ... مکـرد مـی  حس و حالی که در قلبم تجربـه 

 ...از عشق... عشق
! نفهمیـدم چـه شـد   ... دانم کـی بـود  ! نمیهمه چیز مملو از عشق بود

 هـای پس کوچـه زدیم که میان می حرد رؤیاهایمانداشتیم در رابطه با 
لبدنـد   و ظاهر شد شبنصفهمقابل راهمان در ساعت سه  اطراد مردی

 .به اخم غلی ی شدبا دیدنش تبدیل  رادکی
ش هـای که فشار دندان غی یبا . دستم را کشید و پشت یک دیوار برد

 گفت: ،شد لمس کنممی را
 ؟کنهمی چه غلطی جااین این مرتیکه -

پوشـیده کـه    شـلوار کـت مـردی  ! چرخاندم "مرتیکه"نگاهم را در پی 
 .شدمیای داشت وارد خانه ،ریدتمی خستگی از سر و رویش

 ؟این کیه -
صـدایم را بلعیـدم تـا مـرد وارد     . غلی ی نثـارم کـرد   "هیس"عصبی 

. محکـم کشـیده شـد    رادکی دستم توس  دستان بلافاصله. شداش خانه
 .متعجب به رفتارهایش خیره مانده بودم

 ؟این کی بود؟ چی شده رادکی -
 .شنیدممی صدای قرچ و قوروچ مچ دستم را، هنوز عصبی بود

 .مباید از این خونه بری -
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بـا  . سعی داشتم دستم را از دسـتش بیـرون بکشـم   ، چشمانم گرد شد
هنـوز اخـم   . ن دستانش خارج شدر محکمی که به دستم آوردم از میافشا

 اما مثل خـودش ... ترساندمی اخمی که من را. غلی ی روی صورتش بود
 .اخم کردم

که یـک  ای واسه چی باید از خونه؟ اون کی بود گیمین چرا! وایسا -
 ؟ه اومدیم توش بریمروز
 !خورهنمی این خونه به درد -
الان چـه اتفـاقی افتـاد    ! چطور تا یک ساعت پیش خـوب بـود  ؟ عه -
 ؟قاًیدق

 دیگر گفت: دو طرد کتفم را چسبید و بار
 ؟به من اعتماد داری -
 ...کنیمی اعتماد دارم ولی داری من رو نگران -
 ؟شیمی از این خونه بریم نگران -
 !ترسوندممی ،کنیمی داری چی رو ازم پنهان گیمین ه منبکه این -

 صادقانه گفت:
 بهـت ! تـونم بگـم چـی   نمـی  اما، کنممی دارم یه چیزی ازت پنهان -
 !نه... اما الان... اما... گممی
 .قرار شد چیزی رو پنهان نکنیم -

 .عاجزانه در چشمانم خیره شد
 !خوام از دستت بدم گیتی... نمیمن -
 ؟دیمی بدونم از دستم اگهکه  چیزیه -
 !هنوز مطمئن نیستم -
 ؟به من -
 !به عشقت -
 !ولی من عاشقتم -
، بـاور دارم هـا  من به نگـاه ، باور ندارمها من به حرد، نگو عاشقمی -
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 .گممی همه چیز رو بهت ،روزی که نگاهت مطمئنم کنه
 ؟!از سرما بود، لرزیدمی دستانش

 ؟کنهنمی نگاهم قانعت -
 گفت: بعدلح ه مکث کرد و چند 
 .میون بذارمراز زندگیم رو باهات درترین که مهم قدریاوننه  -

 :زیر لب آرام زمزمه کردم
 !نگرانم -
 ...هر چی که هست تو گذشته جا مونده... نباش -

 مبـود ای واژه نگـران ... اما من هنوز نگران بودم، "نگران نباش"گفت 
چیـزی نبـود   ام نگرانـی ... کند زایل توانست تمام خوشی امشبم رامی که

 .نگران بودم... از بین برود "نگران نباش"که با گفتن 
*** 

 زندگی دايان
سـیگار را از  ، اشیمیقـد اتـاق  ی خیره به دیوارهای رنـم و رو رفتـه  

صـدای   و بـا به دیوار تکیه داد . پاکتش بیرون کشید و کنار لبش قرار داد
لبش برداشت و  سیگار را از کنج. نیستافتاد در خانه تنها  شمادرش یاد
! متعدد روی دیوار نبـود  هایدیگر خبری از قاب عکس. گرداندبه جعبه بر

 !برده بود جااین را جمع کرده و از شانهمهانگار یک نفر 
 ؟ییجااین دایان -

کـه   گرفـت  راای انبـه لیـوان آب . و رو به مادرش سر تکان دادچرخید 
 .کرد کرو تشسمتش دراز شده بود 

 آیمـی  دو دقیقـه هـم  ، جااین چی داره، بیا بریم بیرون از این اتاق -
 ؟این اتاقی دیوار رنم و رو رفته زنی به در ومی ز ، پیش من

 ؟نبودن چی شد جااین قاب عکسایی که -
 !خودش فهمید قضیه از چه قرار است .مادرش کمی مکث کرد

 ؟نه ،هئعموزنکار  -



80  دراگون 

 ـ   ! ناهی ندارهت هم گعموزنپسرم  - و  وبعد اون دعـوایی کـه بـین ت
! کنه به این کـارا می وادارش مادریشی غریزه ،اون اتفاقات شد و کیوان

! گفتـی مامـان  می تا چند سا  پیش به اون هم... وگرنه آدم بدی نیست
 ؟یادته
 .سینی قرار داد و از اتاق بیرون زد درانبه را یک نفس سر کشید و آب
! کنـه مـی  مادری دیو دو سر رو آدمی یادمه غریزه که من جااون تا -
بسازه که به چهار تـا خـاطره و قـاب     از آدم عموزنیکی شبیه که ایننه 

 !عکس هم رحم نکنه
 به! دوننمی اونا هنوز هم دلیل رفتن کیوان رو تو، گیر نشو پسرمدل -
 ـچرا  روزی نیست که دل سوی همین جفتتـون  ! کیـوان نشـم  و  وتنم ت
دونم یهو این طوفان ، نمیتو دامن من بزرگ شده بودین، بودین هامبچه

 مونـه قربونـت  نمی جوریاین دونممی از کجا زد به د  این خونواده ولی
یه روز ... گردهبرمیت هم به اصلش عموزن! رسهیمدار حق به حق، برم

 .کننمی رو قبو این خونواده دوباره تو 
 .افکارش را به زبان آوردگذاشت و  اشپیشانیدستش را روی 

هـا  کـنم ایـن آدم  مـی  در اصل من فکـر ! من منت ر اون روز نیستم -
 ...حق دارن... دمیمهر چند من بهشون حق ! اصلشون همین بوده

 گفت: غیظمادرش با 
بـو نکـرده    توتو کـه کـف دسـت   ، تقصیر تو نبود! ی نگو پسرطوراین -
 ...  بودی

 کلافه گفت:
 ...من... ازرسی کارهای کیوان نیستالان وقت ب ،ولش کن -

 ـ     ن صدای زنی از پشت سرش بلند شد که بـا نفـرت ادغـام شـده در تُ
 صدایش گفت:

ها این بلای همه! بدکارهکیوان بد بود و ... حق با شماست! آره خب -
 !منجلاب کشیدیش بیرونتو از ! هم حقش بود
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ی که کم زن خواست بانمی سرش را پایین انداخت.یش عموزنبا ورود 
 رو به مادرش گفت:. برایش مادری نکرده بود بد حرد بزند

 ...خداحافظ، مامان رممی من -
تـر  یش با نفرتی عمیقعموزنشود اما  خواست مانع از رفتنش مادرش

 :فریاد زد و صدایی بلند
 کـی بهـت گفـت قـدم    ؟ جااین امر نکرده بودن نیای آقابزرگمگه  -

روت شــد بــه ؟ روت شــد؟ دوبــاره هنحســت رو بــذاری تــوی ایــن خونــ
 هـات بچگـی که به همبـازی  ای به در و دیوار این خونه! ما نه هایچشم

 ؟!خیانت کردی پا بذاری
 :فریاد زدتر بلند
بس نیست که یه عمـر بایـد   ! وجودت زندگی ما رو به نحسی کشید -

کـه رو زخمـام نمـک     جااین آیمی؟ بسوزم تو در و دیوارهای این خونه
 ؟بپاشی

 آرام گفت: عمویشزن هایدر مقابل فریاد
 ...م شما نیستینکردمی فکر، سر بزنم اومده بودم به مامان -

 ،شـد تر میشد صدای فریادش بلندتر میزن که انگار هر چه او ساکت
 گفت: غیظبا  و لباسش را چسبید دو طرد

قاتل پسرم حق نـداره پـاش رو تـوی    ، چه من نباشم، چه من باشم -
تـو  ! توی این خونه بـذاری  حق نداری پات رو؟ فهمیدی! ونه بذارهاین خ
قاتـل آرزوهـایی کـه سـوخت و     ، قاتل خوشبدتیاش، قاتل پسرم... قاتلی

 خونـه حـالا بـا اومـدن تـوی ایـن      ، کشتیش کمـش نبـود  ، خاکستر شد
 ؟آزار بدیم خوای روحشیم

پـس زد و   ،لباسـش بـود  ی یش را که قفـل یقـه  عموزنعصبی دست 
 گفت:
احترامتـون هـم   ، شما مثـل مـادرم بـودین و هسـتین    ، عموزنبسه  -
 !کیوان مثل برادرم بود! رواساز های بیولی بس کنید این حرد! واجب
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 پر غضبش نشاند و گفت:ی زن پوزخندی روی چهره
حقـی کـه بـه    ! گذرم دایـان نمی تا عمر دارم ازت! کردی یبرادرکش -

ی که به د  مـا و ایـن   هایزخم کنممی دعا، کنمنمی گردنت دارم حلا 
 !  روی دلت بشینه دونه دونه ،خانواده زدی

عصبی جلو رفت و رو به  ،مادرش که تا آن لح ه شاهد آن صحنه بود
 مادر کیوان گفت:

داری پسـر مـن   ! بسه هی هر چی گفتید و ساکت شدم، بسه فدری -
! پسری که تو بغل خـودت شـیر خـورد و بـزرگ شـد     ؟ کنیمی رو نفرین

چـی  ؟ سمتش دویدیمی رفت زودتر از من تومی ری که خار به پاشپس
از ؟ بـود  جاهمونمادریت تا ؟ اینا تا وقتی بود که کیوان بودی همه ؟!شد

بسه ؟ شهمی ترسی این شکلی پشت سر هم دهنت به نفرین بازخدا نمی
ش وظیفـه کـه  اینکرده جز  کارچیدایان من ! هر چی گفتین و دم نزدم

مگه تا وقتی زنده ؟ مگه دایان کم کیوان رو دوست داشت؟ داده رو انجام
و خانـدان بـزرگ   ت بچـه و  وبه ت بد کردمگه ؟ بود کم هواش رو داشت

از دایان یاد  گفتینمی زنده بود راه به راه امرزیخدابمگه تا اون ؟ کامیاران
 ...مگه با همین حرفات کم زجرش دادی که رفت! شکل اون شو! بگیر

 ،یشعمـو زنمـادر و   میـان عصبی از شنیدن نزاع و درگیری  کلافه و
رو بـه   ،پایه و اساز درد گرفته بـود های بیحرد از اینش هم هایسلو 

 مادرش گفت:
 !گنمی مهم نیست چی! بسه! بسه مامان -

 را به سوی سقف بلند کرد و گفت:اش انگشت اشاره
 ...وعمزننبودم ای دونه من کارهمی فق  اون خداز که -

 :ادامه دادمادر دومش ایستاد و ... یشعموزنمقابل 
! من دایانم ؟!یادتون هست؟ شناسیدمی من رو اصلاً... من رو ببینید -

، شـم مـی  گفتین یه وقتا از کیوان هم براتون عزیزتـر می همونی که شما
 ش نذر و نیاز کـردین هعزراییلم واس یقدمکهمونی که وقتی شنیدین ی
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رو  وسـاطتش بحـثم شـد شـما     آقـابزرگ نی که وقتی بـا  همو! رهینمکه 
چی شد ؟ تونم قاتل کیوان باشممی چی شد که فکر کردین من... کردین

 ؟که لایق این همه نفرینمم که فکر کردین من دشمنی
 از ته د  زیر گریه زد و گفت: ،زن که عاجز شده بود

ان رو از درد من همینه که تو با کشتن کیوان فق  کیو! دردم همینه -
تو هم ، کیوان که رفت... هر دوتا پسرم رو یه جا گرفتی ازم! من نگرفتی

و  نمک ـمـی  همینـه کـه نگاهـت   ... دو تا پسـرمم  من عزادارحالا ! ردیمُ
 ! شهمی همینه که با دیدنت درد دلم تازه... تونم ببدشمتینم

خنجری عمیق ساخته شده و تـا  ها این حرد تکتکاز  کردمی حس
 مـادرش را بوسـید و   دسـت  .رودمـی  قسـمت قلـبش فـرو   تـرین  ییانتها
 پـاره آهن چهار تکهکه دیگر فق  ای از خانه. معطلی از خانه بیرون زدبی

که آخرین تصویری کـه بـرایش از آن   ای خانه! شد نه خانهمی محسوب
کیوانی که ... پوشش برای عزای کیوان بودمشکی در و دیوار، بود پررنم

او را مقصـر   خـانواده ی مـادر و خـواهرش همـه    جـز  بـه ، پس از مرگش
را  کـس هـیچ  ،جز مـادرش و دیبـا خـواهرش   ! دانسته و پسش زده بودند

 !کسهیچ... نداشت
دک هسـت و  سیگار را از جیبش بیرون کشید و بـا فن ـ ی عصبی بسته

اش دودش را محکم کام گرفت و به درون ریه. نیستش را به آتش کشید
 .  هدایت کرد

در ماشین آنتیکش را  سوییچ خواست با، ماشینش رفت م سمتمستقی 
توانسـت تمرکـز   نمـی  عصابش متشنج بود که حتیااما به قدری  باز کند

کلافه و عصـبی سـیگار را بـه زمـین     . کند و کلید را داخل قفل فرو کند
خورد می د قسمآممی جااین هر بار که به. ماشین تکیه زد و بهپرت کرد 
، شـنید مـی  مـادرش را ی د و هر وقت که صدای خسـته باش بارشآخرین

دست به صورتش کشـید و نفسـی عمیـق    . شکستمی قسمش را دوباره
 یصـدای . ش هـدایت کـرد  هـای شـش  بـه تهران ی مدلوط با هوای آلوده
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 دخترانه از پشت سرش گفت:
 ؟داداش -

دیبا که مطمئن شده بـود  . را دید خواهر کوچکش، رو که برگرداند دیبا
لبدندی عمیق از جنس دلتنگی روی صـورتش نشـاند و   ، کندنمی اشتباه

 وجورشجمعبه سمتش قدم تند کرد و بلافاصله با آن قد کوتاه و هیکل 
آرامشی که وجود دیبا به وجودش تزریق کرده بود . او را در آغوش کشید
 بداند و بفهمد یـک نفـر  که این! که به دنبالش بود شاید همان چیزی بود

 .  هنوز هم دوستش داردتمام و کما
 ؟تو کجا بودی -
 دونسـتم مـی  اگـه ؟ جـا ایـن  آیمی چرا مامان نگفت امروز! دانشگاه -
 !رفتمنمی

، که روی سرش کج شده بود و به این فکر کـرد ای لبدند زد به مقنعه
همه چیز خیلـی زود  ، رفتیمدانشگاه  بزرگ شده بود که قدرآنکی دیبا 
 !گذشته بود

 !رار نبود بیامق، یهویی شد -
 را کج کرد و گفت:اش دیبا قیافه

فقـ   ! داریـا  مـثلاً خوب فراموش کردی یـه خـواهرم   ! تجون عمه -
بیا برو داداشای مردم رو ببـین  ... نه پیامی، نه زنگی ؟!من هیچی؟ مامان

 !به خودت بیا
را یک دور در سرش چرخاند و  ی اومقنعه، شدتر عمیق ی دایانخنده
 گفت:
 ؟زنی خاله سوسکهنمی غرزیاد ده ریه خ -

رفت و آن را با خنـده روی سـرش صـاد    اش سمت مقنعه دست دیبا
 .کرد
لان برای تلافـی بـا ایـن    بیا ا، ولش کن اصلاً! دلم باز شده سر درد -

منم سر فرصت اخبـار و  . مهمونم کنکشت منو ببر یه بستنی ماشین آدم
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 !آمار این چند وقته رو بذارم کف دستت
جنـایی و   هـای دیبا معتقد بود این ماشین فق  به درد فـیلم ، زد لبدند

 !خورد و بسمی رباییآدم
بعد هم من کار دارم باید برم ؟ خورهمی تو این هوا کی بستنی! الان -
 .جایی
 ؟خوای من رانندگی کنم، میهیچ کاری قد من مهم نیست! خودبی -

 .بودانگار تمام رنج چند دقیقه قبل را فراموش کرده 
 .بعدش من باید برم! فق  یک ساعتا ،خیلی خب -

 گفت: ،شدمی که سوار ماشین طورهماندیبا 
 ؟کجا به سلامتی -

 بحث را پیچاند و گفت:
 ؟کجا بریم -
برو دو تا ! ولی باشه عیب نداره ،فهممنمی فکر نکن! خوب پیچوندیا -
 .فروشیهیه بستنیتر یابون پایینخ

دیبا ... نی که دیبا پیشنهاد داده بود راهی شدسر تکان داد و سمت مکا
نشسته بود و بستنی . را داد و خودش چیزی ندواستاش سفارش بستنی

 دیبا سر بلند کرد و گفت:. کردمی خوردن بانمک دیبا را تماشا
 ؟اریشممی داری قاشقام رو -

 گفت: ،را تمام کرداش وقتی بستنیدیبا . لبدند زددایان 
 !دآخیش چه چسبی -
 ؟خواینمی دیگه چیزی؟ تموم شد -
دایـان چنـد   ، ت تعریف کـنم هاسو ور وای راستی بذار اینا، نه مرسی -

 !شد اساسی دعواش آقابزرگشب پیش مامان با 
 ؟سر چی -
هم البتـه سـر مـن    ش بقیه! سر تو دیگه؟ شهمی سر چی دعواشون -
 ـبعد  ،اولش بحث تو پیش اومد و مامان هی ساکت موند... شد  دفعـه کی
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 .خشک بشه انداخت رو بند و آقابزرگ رو شست، دیگه از کوره در رفت
 .گرفتاش ش از لحن حرد زدن دیبا خندههایدر میان کنجکاوی

رم از گی ـمـی  مامان گفت دست دیبـا رو ، بعد هم نوبت به من رسید -
 !هم گفت حق نداره من رو از اون خونـه ببـره   آقابزرگ، رممی خونهاین 

اسـه  و وعم ـزنهمـون  ! مان توی اون خونه خیلی تحت فشارهما ،داداش
کامیـاران   حسـام یـه مدلـوطی از   ، حالا فکر کن ،دق دادن یه آدم کافیه

خیالـت   ولـی ، مامـان خـوب دووم آورده   خـدایی ، بشه قاتیشبزرگ هم 
! رممـی اومدم گفتم هر جا که مامانم بره منم من هم تو روش در ...راحتا

 ـ   خلاصـه  ! ه جلـوم رو بگیـره و مـانعم بشـه    بچه هم نیسـتم کسـی بتون
رو خبـر نـدارم   ش دیگه بقیـه ! منم قهر کردم رفتم، مون بالا گرفتبحث

، چی شد و چی گفتن که مامان راضی شد به زندگی تو جهنم ادامه بـده 
یدن بـه در و  پاش ـرد مـرگ  انگار گ ، تحمل اون خونه سدت شده واقعاً ها 

دایان جون من بیـا مـا رو ببـر    ! ندار مشکل، همه با هم قهرن، دیوارش
دیگـه هجـده رو   ، خوام توی اون خونه بمونمنمی من دیگه، خودت پیش

 ،مـن هیچـی   اصـلاً ، تونه برام تعیین تکلیف کنهنمی کسی، هم رد کردم
، کننمی که از تو دارن سر مامان خالی یایدلدق! مامان خیلی گناه داره

من با مامـان و آقـابزرگ   ؟ ته کهیادت نرف! دیگه هم تولدمهی تازه هفته
دونـی  ! مینه جشن، خواممی نباشی نه مهمونیعهد و شرط کردم که تو 

کـنم  می راضیش خیالت راحت، هم جونش به جون من بنده آقابزرگکه 
 اگـه ولـی  ، دیگه صد بار کـه نیسـت   شهمی یه بار تولدم... باشی حتماًتو 

اسـم مـن باشـه و تـو      کـه بـه   ایتو مهمونی رممین قبو  هم نکنه من
 ...نباشی

 ا نفس عمیق کشید و گفت:خودش به جای دیب
 !چه خبرته! بچه نفس بگیر -
 .رو یه جا بهت بدم راحت بشیم خبرای گفتم همه -

 لبدند زد و گفت:
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 ـ آممـی ن که من یدونیم - کنـی  مـی  واسـه چـی الکـی اصـرار    ، ادیب
 ،مامانـه و  وتخاطر هب ذارمیم خونهالان هم پا توی اون  اگهمن ؟ بهشون

ای کنم به جز شما دو نفر خـانواده نمی به این فکر وقتهیچوگرنه دیگه 
هـم   آقابزرگاحترام ، دعوای ما نکن قاتىبعد هم تو خودت رو ! هم دارم
... کنـه می سر مامان تلافی، به قو  خودت با تو که کاری نداره! نگه دار
کـنم  می ه الان توش زندگیکای خونه، اون مسئله هم تو فکرم راجع به

ذارم تـوی اون خونـه   ، نمـی کـنم  عوضشه قرار، جای سه نفر آدم نیست
 .بمونید

 .لبدند را به لبانش هدیه داد، روشن شد ان دیبابرقی که در چشم
ارم من دیگه د !کنممی خواهش؟ کشهمی چقدر طو  !؟گیمی واقعاً -

 .شمیم دیوونهتوی اون خونه 
حرفات  اگهخب ! نترز ،ت بیرونآرممی یوونه بشیدکه اینتا قبل  -

 .ه شب ندورممن ب، بلند شو بریم، شدهو بستنی خوردنت تموم 
ادارش کـرد بـه   و و شـد کـه دیبـا دسـتش را چسـبید     مـی  داشت بلند

 متعجب به او خیره شد و گفت:... نشستن
 ؟چی شد باز -

 سرش را پایین انداخت و گفت:دیبا 
مهمـی رو باهـات درمیـون     یمسـئله ام یه خومی چند دقیقه بشین -
 .بذارم

کـه دیبـا را    بـود  یمسئله خیلی مهم حتماً، تحریک شداش کنجکاوی
ای ش نشست و منت ر به دستپاچگییروروبه! بود محجوب کرده طوراین

 .ناشیانه آن را پنهان کند خیره ماند، که دیبا سعی داشت
 گفت: ،خیره شود بلند کند و در چشمان دایان سرکه اینبدون 

چـون  . فکر کردم باید با تو مشورت کنم ...خودمهی این یکی درباره -
 .ماعتماد دار هاشحردم و به شناسمی که هستیتو بهترین کسی 

خوب چه ، لبدند نیمه پنهانی روی لبش نشستها از شنیدن این حرد
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 .که برای خواهرش فردی مورد اعتماد بود
 ؟سر اصل مطلب چینی بریمقدمهبی شهمی -
 .چند وقتیه با یه نفر آشنا شدم -

 .نگاه دایان را که دید سریع حرفش را اصلاح کرد
 هـای یکـی از بچـه  ! یک هفته حدوداً، یعنی کوتاهه، خیلی کم وقته -

ریدـت و  ، وضـع مـالی خـوبی داره   ، از من بـالاتره ترم سه! دانشگاهمونه
 !هم خوبهش قیافه

، بـه سـیگار نیـاز دارد   هـا  این حردی برای شنیدن ادامه کردمی حس
ظاهرش آرام بـود امـا دیبـا    ، بیرون کشید ن  و یکدست در جیبش کرد 

! شـد مـی  منطـق بی در مورد خواهرش، بحث جذابی را پیش نکشیده بود
 ؟شدمی اما مگر! ندیشدبی به ازدواج دیبا وقتهیچدوست نداشت 

ی چنـدبار قـ   توی این یک هفتـه هـم ف  ! زیاد شناختی روش ندارم -
خـواد بیـاد   می بهم گفت! ندارم بهش گفتم تا به تو نگم ن ری، پیام داده

 ـ ها،خواستگاری و این حرد مامـان بایـد در جریـان    و  ومنم گفتم او  ت
! در جریانـه  شـون خانوادهگفت کل ، میکرد اون هم قبو ! بعدش ،باشید
 ...دونمنمی
 از آن را از بینـی دسـتش زد و دود حاصـل    تویکی عمیق به سیگار پُ

 .خارج کرد
 ؟تو دوسش داری -

هـو  و دسـتپاچه   ، انگار که مچ دیبا را در حـین دزدی گرفتـه باشـند   
 گفت:
هـم آشـنا    بـا ز تازه یـک هفتـه  ... شناسمش داداشنمی اصلاًمن  -
 ...شدیم

 زد و گفت:ای چشمک آهسته
 !من نبود ساا این جواب  -

 انداخت و گفت:تر سرش را پاییندیبا 
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کنم با بقیه خیلی متفاوتـه  می یعنی حداقلش حس! شاید... دونمنمی -
 بیشـتر از ایـن چیـزی   ... آدمـی  به ن رم پسر خوب و با ادبی! و فرق داره

 .دونمنمی
 سر تکان داد و از جایش بلند شد و رو به دیبا گفت:

 ...بعدش خودم باید برم جایی ،باید برسونمت خونه، بلند شو -
 ت:دیبا متعجب گف

 ؟ن ری نداری -
 .آن را زیر پایش له کرد بعددستش زد و  تویک آخر را به سیگار پُ
 .بلند شو بریم...! کنممی اعلام بعداًن رم رو  -

*** 
 زندگی نوا

 ،بعد از برگشتن مامان و بابـا بـه شهرسـتان   ، خسته از راه رسیده بودم
  تکـراری  رواام زنـدگی و  گرفته بـود  خانه همان حا  و هوای گذشته را

 زنـدگی  .کاربه دنبا   از خانه، از دانشگاه به خانه. کردمی سابقش را طی
 .رفتمی گذشت وها میدر مسیر کلاًمن 

متعجـب بـه آن   . افتـاد  به زمـین  میانشاز ای برگه، باز کردمدر را که 
حس ترسـم   بارنیا. بالا رفتمو از روی زمین نامه را برداشتم ، خیره شدم
گانـه نیسـت و شدصـی    بچ دانستم این نامه یک شوخیمیو  بیشتر بود

چیـزی  ی قصد داشت مـن را طعمـه   شدصی! پنهان شده روانی پشتش
 .قرار دهد

نقاشـی  ، باز کردمنامه را ، مهاین لبازدرآوردقبل از  و به خانه رسیدم
دختری ، داشت قرمزرنم یانهیزم بارنیا، سادیسمی دیگری درونش بود

اننـد جـوکر بـا چـاقو طـرح      را م شیهـا لبی و کناره دزده بودن را گردن
. کشــیده شــده بــودی نمــاد زیــر نقاشــی هــم. آورده بودنــدلبدنــدی در

 توانند برای من باشند ولیمی حاصل چه پیامیها دانستم این نقاشینمی
دانستم چه کنم و . نمیبه معنی واقعی کلمه ترز در دلم رخنه کرده بود
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 .به چه کسی اطلاع دهم
سـیاه و  ، شی قبلی را هـم آوردم و کنـار همـین نقاشـی قـرار دادم     نقا
شدصی که پشـت ایـن   ، چه چیزی بودند تیره نماد هایاین رنم... قرمز

 ؟قضایا بود سعی داشت چه چیزی را برایم تداعی کند
 .از جا پریدم و مردد گوشی را برداشتمبا صدای زنم 

 ؟بله -
اما بـاز   "؟کیه" گر پرسیدمدی بار. پشت گوشی جوابم را نداد کسهیچ

گوشی را سر جایش قرار  .آزاردهنده نصیبم نشد یهم هیچ چیز جز سکوت
کـه  ای بگـذرانم تـا در خانـه    آتوسـا دادم امشب را پیش می ترجیح. دادم

تماز بگیرم اما صـدای   آتوساتلفنم را برداشتم تا با  .دیگر امنیت نداشت
 .زنم در خانه باعث شد متوقف شوم

 آنکـه یب یک نفر، تا این حد نزدیک لمس نکرده بودم گاهیچهترز را 
سـمت آشـپزخانه   . جانم را کـرده بـود   قصد، شناختی رویش داشته باشم
کـه   قدم سـمت در برداشـتم  ، کشو برداشتماز دویدم و چاقوی بزرگی را 

، حـبس شـد  ام نفس در سـینه . دستگیره شروع به بالا و پایین شدن کرد
که انگار کوهی بر سـرم آوار شـده و مـن     مدکرمی جوری اکسیژن طلب

 کـس هـیچ . از چشمی آهسته به بیرون چشم دوخـتم . امکردهگیر  شزیر
لرزیـد و  مـی  همراه با هم وپایمدست، چشمانم را روی هم فشردم... نبود

 را بـاز بایـد در  . بر جانم چیره شده بـود ، این شکل خود مرگ آن هم به
 .کشتمی من را جااین درماندن  .زدممی و از خانه بیرون کردمیم

ه موجـودی  بـار یـک . بـاز کـردم   در راو گفـتم  ای "اللهبسـم "زیر لب 
آورد کـه از اعمـاق   از خـودش در  مقابلم قرار گرفـت و صـدایی   بیبدترک
از روی  جا ماسـک کشیدم و چاقو را بالا بردم که درجیغ بلندی ام حنجره
 گفت: آتوسابرداشته شد و صدای آشنای اش چهره
 !منم ...منم نوا -

سـت  م ممکـن نی کـرد مـی  حـس . متوقف شداش چاقو در یک سانتی
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دسـتم را روی قلـبم گذاشـتم و چـاقو را     . بیشتر از این بترسـم  وقتهیچ
 .پایین آوردم

 !شورتو ببرنهدمر، بری گِلزیر  !کنه کارتچیبگم  خدا ،آتوساآخ  -
 بالا گفت:ی صدایی از طبقه

 ؟چه خبره -
را کشـیدم و بـه داخـل     آتوسالباز  !"ببدشید"م و گفتم سر بلند کرد

چـاقو را روی میـز رهـا کـردم و     . کـردم  بردمش و در را پشت سرم قفل
 گفتم: تپش قلب داشتم،هنوز  کهدرحالی
 ؟من یه دختر تنها ممکنه سکته کنم گیمی! نچقدر خری تو -
سـک رو  دو ثانیه دیرتـر ما  اگهتو یه دختر تنها ! آمازونی گم شوبرو  -

آخـه کـدوم   ! توی زنـدان بـودی   برداشته بودم که به جرم قتل من الان
 ؟کنهمی رو بازش احمقی با چاقو در خونه

 .هنوز هم به حالت عادی برنگشتم !دهنت رو ببند -
 خندید و گفت:

بـرات یـه   بـذار بـرم   ، شبیه عروز مردگان شدی !ریدتش رو نگاه -
گفـتم او   ، خریـده بـودم   ا ماسکواسه تولد پارسبابا ، درست کنم قندآب

با یه  دونستممیه چ! شجاع بودی همیشهتو که ، بیارم به تو نشونش بدم
 .دخترم یکنیمم ماسک این شکلی رَ

 !خرکیت هایشوخیبا اون  ،دهنت رو ببند فق  -
 .برگشت قندآبدقیقه بعد با لیوان  و چندسمت آشپزخانه رفت 

 ؟و باز کردیبگو چرا با چاقو در ر آتوساجون  -
 لیوان را از دستش گرفتم و گفتم:

 ...ترسیده بودم -
ترسه در می آخه الا  قشنگم آدم! فاز و نولت اتصالی داره گممی بیا -

شــبیه ... تــو اتــاقش کنــهیمــ رو گــمره گــورش ! مــیکنــهنمــی رو بــاز
 ولـی بـاز   رنمـی    ع مادونن به چُمی فیلم ترسناک که هایشدصیت
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یـه در   !م وایسا ببینمبعدش! تو اون سوراخی که نباید نکنمیهم انگشت 
 ؟درت رو نزده حالا تایعنی کسی ؟ ترز داشت قدراینزدن 
 .در زدن نترسیده بودمخاطر به !آتوساخفه شو  -
 ؟چی بودخاطر به پس -

 .را برداشت هاآنشد و  خم، چشمش به دو نقاشی روی میز افتاد
 ؟کشیمی نوا نقاشی -
 ؟من بلدم نقاشی بکشم آخه؟ تیادت نیس -
 ؟پس اینا چیه، خودته آخه نقاشیش در حد استعداد -

 لبدند مضحکی زدم و گفتم:
 !کادو -
 ؟کی بهت داده؟ جدی اینا از کجا اومده ،لوز نشو! چه خوفناکه -

 چهار زانو روی مبل نشستم و گفتم:
تـا همـین    مخونـه از اون شبی که آرین اومـد  ، دونمنمی خودم هم -

یه ! هم یکیشهها ین نقاشیا، افتاده برام وغریبعجیبالان کلی اتفاقات 
 !فرستهمی رو برام یه دونه از اینا باریکنفر هر چند وقت 

 سـرت سـربه شاید یه نفر خواسـته  ! رین نداشته باشهشاید ربطی به آ -
 !بذاره
 حواست باشـه یـه  ، اگممی اینا رو دارم فق  به تو آتوساببین ! نه، نه -

 ...وقت جایی چیزی نگی
 ؟دارم بگمرو کی نه بابا!  -
گفت تـوی  ، میگفت که بیشتر من رو ترسوندمی آرین یه چیزهایی -

، گفت دوسـتم داره ، میدنبالم بوده و حواسش بهم بودهها تمام این سا 
این دوست داشـتن خبـر   و آرین ی اما یه دشمن بزرگ داره که از گذشته

... آرین رو زجر بده یه بلایی سـر مـن بیـاره   که یناخواد برای می داره و
 از هـر چیـزی  ، همینه که از هـر صـدایی وحشـت دارم    واسه... دونمنمی
 زنـدگی  جـا ایـن  مـن  دونـه مـی  ناًیقی، اون هر کی که هست... ترسممی
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 ووحشـتناک  هـای از ایـن نقاشـی   یکـی  بـار یککنم که هر چند وقت می
 هدونم قصدش چیه و تا کجا قـرار . نمی..کنهمی داره تهدیدم... فرستهمی

 .شمیم دیوونهدارم  فعلاًچی که هست  پیش بره ولی هر
زیـاد هـم   ، به گمانم او هم ترسیده بـود ، رفتکمی در فکر فرو  آتوسا

 :و گفتنگران نگاهم کرد ! ترسیده بود
زنم چند وقتی تو بیـا پـیش مـا زنـدگی     می خب با مامانم اینا حرد -
 .بمونمدن من بیام پیش تو یا اجازه ب، کن
واسه تـو هـم ممکنـه    ! شهمین این داستان این شکلی حل آتوسانه  -

 .مشکل ایجاد بشه
بـرو پـیش   ، بـرو شهرسـتان   وش ـ خیـا  بیخب دانشگاه و درز رو  -

 ...مامانت اینا
 جاهمهممکنه ! دونم اون آدم کیهنمی چون من! شهمین نه این هم -

 .ایجاد بشههم مشکل  امانم ایناممکنه واسه م، دنبالم باشه
چـرا بـه اون   ؟ کی بود آشناتون بود هرداون مَ! آهان... به پلیس بگو -
 !کنه شاید اون بتونه کمکت؟ گیمین چیزی
 ؟ردهکدوم مَ -
 .تو دادگاه هم دیدیمش، آشنا بود همون که بابات باهاش -

 !به گمانم من ورش دایان بود
 !اگیمی یه چیزی؟ برم چی بهش بگم آخه -
بگو یه خری پیدا شده قصد جونم ؟ بگی هچی قرار؟ چی بهش بگی -

 ،اون پلیسه، همه چیز رو بگو، هم بگوآرین رو  هایحرد اصلاً، رو کرده
 !تونه کمکت کنهمی دونه ومی

 .دستم را روی سرم گذاشتم
 .شممی دارم گیج -
 ؟آرین دقیق چی بهت گفت -
 .ماد ندارماعت زیاد هاشحردبه ! دونمنمی -
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 ؟اصلاًخب چی گفت  -
خواستن با دوز و کلک بـالا  می گفت تو یه مناقصه دست اونایی که -

چند میلیاردی ی انگار یه مناقصه! کرده برن و خودشون رو برنده کنن رو
ــوده کــ ــه نفرشــون خیلــی ضــرر کــرده ب ــا بعــد ! ه ی ــاده دنب ــارو افت  ی

 ...آرین و هایضعفنقطه
 !وییهم ت شونیکیو لابد  -

 .شانه بالا انداختم
 !لابد -
 ؟کنی نوامی رو باورها تو این حرد -
 ...دونم... نمینه -
 .دوست داری باورش کنی! دونممی من -

 دستش را روی پایم گذاشت و گفت:
 !خر نباش، ولی عزیز دلم -

 .گرفتام خنده
 ؟عین آدم نصیحت کنی شهمی -
ایـن  ! بفهمـی  تـا بهت بگم  تونستممی لحنی بود کهترین این ساده -

این یه سبک زندگیه بـرای  ! ستیه توصیه، یه توهین نیست "خر نباش"
 !خر نباش... سریع باورش کنن هبزن یامثا  تو که منت رن یکی یه حرف

 .خودم را روی مبل و  کردم و دراز کشیدم وکشیدم  یپوف
وسـ   دونم این آرین کی بود ... نمیترسممی من خیلی ...دونمنمی -

 !دردسر منبی روزمرگی زندگی
 !ریدت جذابش رو ببرن شورمرده... هیجانش بود -

 از جایش بلند شد و گفت:
ولی وسایلت رو جمع کن چند روز بیا پـیش  ، امشب که خونه نیستم -
شاید هم آخـر  ... کنم جای تومی سکته این شکلی من هم تا صبح... من

م پیش این یارو پلیسـه اسـمش   ریمی فردا هم با هم، شب اومدم دنبالت
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 ؟چی بود
 !دایان -

*** 
 لااقـل گشـتم کـه   می داشتم دنبا  شغل جدیدی، بود تاپلپسرم در 

را کنار گذاشـتم و بـه پشـتی     چاکلتهاتماگ ! محتاج حقوق بابا نباشم
نبود ولی آنی ، بودیعنی ! اللهبسمجن شده بود و من  ،کار. مبل تکیه دادم

 !خواستممی من که
. کـردم ام را راهـی معـده   چاکلـت هاتی کشیدم و آخرین قطره یپوف

! ماه و موعد کرایـه خانـه نزدیـک    م ریدته بود و آخره وضعیت جیبم به
افتم تا بـه  یبه سر بگیرم اما باید راهی می گِلیدانستم قرار است چه نمی

 !بابا سدت نگذرد
نگـاه بـه اطـراد    . را فـرا گرفـت   جـا همـه یک لح ه تاریکی مح  

از پنجره نگـاه بـه بیـرون    ؟ رفته بود چرا در این وضعیتها برق، نداختما
کمـی  ! بـود فیـوز پریـده    شاید، اطراد برق داشتندی هاهمسایه، انداختم

. شد ترسم کمتـر شـود  می ترز به دلم نشست اما نور زیاد گوشی باعث
فیوز خانه عادت زیادی بـه پریـدن   ! برق داشت راهرو هم، در را باز کردم

تـرین  در پـایین  قـاً یدقفیوزها . بیرون زدم از خانهکلید را برداشتم . شتدا
 .نددرست در زیرزمین قرار داشت، قسمت ساختمان

نـور گوشـی را سـمت فیوزهـا     . از این قسمت وحشت داشـتم  همیشه 
آن را کـه  ! زدم فیـوز پریـده بـود   مـی  حدز که طورهمان، هدایت کردم

 یـک آن حـس کـردم   . کـردم کسی را احسـاز   هایفشردم صدای قدم
گوشـی را بـه    و نـور به سـرعت رو برگردانـدم   ، نیمی از قلبم سوراخ شد

ترسـی کـه   ! نبود کسهیچ. د هدایت کردمآممیها که صدای قدمسمتی 
م کـه عجلـه   هـای به قدم! از این منطقه داشتم باعث شده بود توهم بزنم

ه بودم کـه  چند قدم بیشتر برنداشت .داشت به خانه برسد سرعت بدشیدم
بلنـدی   "آخ" ،لباسم کشیده شد و محکم به دیوار برخـورد کـردم  ی یقه
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از ، حالت نمانـدم  در اینچشمانم را از درد روی هم فشردم اما زیاد . گفتم
ترز به سرعت چشم گشودم و چشم در چشم مردی شـدم کـه مقـابلم    

 .ایستاده بود
*** 

 زندگی گیتی
ام یک صبح تا شب در زنـدگی ی هذهنم درگیر اتفاقاتی بود که به انداز

بود که هنوز قـدم در آن نگذاشـته بـه    ای ذهنم درگیر خانه. رخ داده بود
و  بـود  رادکیذهنم درگیر . مجبور به ترکش شدیم ،دانستمنمی دلیلی که

جدیـدی کـه   ی در خانه ...!جااین و حالا کردمی چیزی که از من مدفی
 !و کی چیده شد نفهمیدم کی گرفت

 ؟زنیمی چقدر هم، هبس -
چند دقیقه بـود کـه فقـ  داشـتم     ، افتاد مشیرین مقابل نگاهم به چای

نگـاهم را بـاز هـم بـه چشـمان      . چرخاندممی قاشق را در استکان خالی
 هیسـتریکی با حالت  رادکی، به استکان بود مهنوز نگاه، نینداختم رادکی

 گفت:
 !هم نزن اون لعنتی رو قدراین! گیتی بسه -

 هـای با سرعت بیشتری قاشق را به دیـواره  .هم کشیدم م را درهایاخم
و اسـتکان   در عرض یک ثانیه دستش را زیر استکان زد، زدممی استکان

بار بـود  که برای اولین غی یبا  فشرد آن هم راام چانه، به هوا پرتاب شد
علاوه بر فک . وادارم کرد در چشمانش خیره شوم. دیدممی در چشمانش

 .خرد شدن بود یآستانهدر  هماو  هاینداند، من
 ...گیتی من؟ کنیمی واسه چی از اون شب تا حالا این شکلی رفتار -

 غـیظ فشار دسـتش کـم شـد و    ، م که روان شدهایاو  اشکی قطره
جوری محکـم و آنـی کـه    . من را در آغوش کشید. بر باد رفتاش چهره

 .لرزدمی مکردیمحس ! یک لح ه ماندم چه اتفاقی افتاده
 !گریه نکن... اشتباه کردم... گریه نکن -
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... احساز نبـود ای در کلامش ذره، دلیل ترسیده بودمبی چرا دانمینم
 ! ناراحت شده مریدتن داد از اشکمی اما رفتارش نشان

 ؟کنینمی دیگه گریه -
 کردم و گفتم: را ترام خشک شده هایلب
 ؟چی شده گیمین چرا بهم -

 .لرزیدمی داشت واقعاً، ش افتادهایدستنگاهم به 
 !ولی بهم زمان بده گممی -
 ؟چیز خیلی مهمی بود چرا قبل از ازدواج بهم نگفتی اگه -

معصوم شده  ،نگاه یک بچه مثلنگاهش ، چشمانش را روی هم فشرد
 .بود
 !از دستت بدم دمیترسیم -
 .م را دندان کشیدمهایلب
چرا این همـه عشـق رو تـو    ؟ ندارم تکنی دوستمی چرا فکر رادکی -
 هکنـی قـرار  مـی  ش فکـر هچرا هم؟ بینینمی به خودت هامحردو  رفتار
اگر به من بگن توی ایـن دنیـا   ... ت دارمتدوس، از ته دلم... واقعاًمن ؟ برم

 ،خـواهرم  یکـی هـم  ، یکـی تـویی  ، عاشقشـونی بگـو   واقعاًدو نفر رو که 
 هسمت با خواهرم کـه یـه عمـر   شنادونی تویی که تازه چند ماهه میمی

یعنی حـق  ؟ اندازه قرار داری یعنی چی کنم تو یهمی دارم باهاش زندگی
 .نداری به عشقی که من بهت دارم شک کنی

 .سرش را به طرفین تکان داد
 قـدری نای... من زیادی عاشقتم گیتی... اما عمقش رو... شک ندارم -
 ...که

 :پرسید مقدمهبی
 ؟یتیترسی گمی تو از من -

 صادقانه گفتم:
 !آره ،شیمی ی که عصبانیهایوقت -
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 دستش را به صورتش کشید و گفت:
ناراحـت کـردن تـو آخـرین     ، خوام بترسونمت یا ناراحتـت کـنم  نمی -

دسـت   شـم مـی  وقتـی عصـبی   چیزیه که بدوام تو دنیا انجامش بدم اما
 !خودم نیست

انـداخت و  چای روی دیـوار   هاینگاهش را به استکان شکسته و لکه
 گفت:
 ...بابتشون ببدشید... ببدشید -

 .دستم را به صورتش کشیدم
کنم از این به بعـد همـه چیـز رو بهـم     می اشکا  نداره اما خواهش -
 ...بگو
 ،اما فق  چند وقت بهم فرصت بـده ! دونممی! حقته بدونی دونممی -

 .کنممی من همه چیز رو برات تعریف
 .استکان را جمع کردی شدهخرد  هایو تکه جارو رفتسمت 

 ...کنممی من جمع ،ولش کن -
 .بالاخره لبدند زد

کارهـام   رممی من، سه تا کارتونی رو که مونده بچین تو برو اون دو -
حاضـر شـو کـه ناهـار بـریم       خوب مثل یه خانم بعدش، دممی رو انجام
 .بیرون

هـا  بـه از آشپزخانه بیرون زدم و سمت جع. لبدند زدم و سر تکان دادم
، دنبودند که با دست ممکن نبـود بـاز شـو    کاری شدهجوری چسب. رفتم

یـک  ام انیاگه ـبا دیـدن ن  رادکی! تا چاقو بردارم برگشتمسمت آشپزخانه 
 .که دستش بود به زمین افتادقرصی ی آن شوکه شد و دانه
 دستپاچه گفت:

 ؟خوایچیزی می -
 :مکردم و گفت اخم
 .اومدم چاقو بردارم -
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نگاهم را بـه ظـرد قـرص    . ی از سینک برداشت و سمتم گرفتچاقوی
 .که سعی در پنهان کردنش داشتدادم دستش  توی
 ؟خوریمی قرص -
 ...واسه سردرد! مسکنه -

دانسـتم آن مسـکن   مـی  بعید. سر تکان دادم و از آشپزخانه بیرون زدم
 !باشد

*** 
 زندگی نوا

نفـس  . ودمه چشم گش ـباریکبا احساز خنکای شدیدی روی پوستم 
را کنـارم   آتوسـا در نگاه او  ، رخاندمچ عمیقی کشیدم و به اطراد چشم

با نگاهی نگران رو بـه  . کردمی خودنماییاش چهرهشویش در دیدم که ت
 من گفت:

 ؟حالت خوبه؟ خوبی نوا -
موقعیتم را از یاد برده . خیره ماندماش چند ثانیه مات و گنم به چهره

، کنـد مـی  ع یم درست پشت سرم سنگینی ایم تودهکردمی حس، بودم
دسـتم را روی  . سـوخت مـی  داًیشـد ، گردن و کمـرم  هایبه علاوه مهره
 گردنم فشردم:

 ؟چی شده -
 نفسی از سر آسودگی کشید و گفت:

 .مکردمی داشتم سکته! خداروشکرآخ  -
 .خرفش کمتر شودرا بیشتر روی سرم فشردم تا درد مزدستم 

 ؟تو کجا بودی -
 ـزتـو   شبینصفه! تو کجا بودی؟ بودم من کجا -  چـه غلطـی   نیرزمی
 ؟یکردمی
اتفاقاتی که بـه چشـم دیـده    ، "نیرزمیز"ی با شنیدن کلمه! نیرزمیز
ضـب  شـده بـار دیگـر از مقابـل چشـمانم        نوار ویدئویی مانند یکبودم 
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پـی بـه    آتوسـا ام از تغییر چهره. ترسی شدید به جانم چنم زد و گذشت
 .حا  خرابم برد

 قابلم نشست و گفت:م 
هـوش شـده   بـی  چه اتفاقی افتـاد کـه  ؟ نیرزمیزچی دیدی تو اون  -
دکتـر بـود    هاتونهمسایهیکی از  خواستم ببرمت بیمارستان ولی؟ بودی
 آخـر هـم از رو   ،کل ساختمون رو دنبالت گشتم! گفت چیزی نشده! انگار

 .م الا کردمی سکته مداشت. صدای گوشیت پیدات کردم
 .تم کشیدمدست به صور

 !آتوساوای  -
ــه زد اشــک در ــاره ، چشــمانم حلق ــم داشــتم انگــار دوب ــرز راطع  ت

 .چشیدممی
 ...وای اگر بدونی -

 .لامپ اشاره کردم هنفسم را بیرون دادم و با حرص ب
 ورفتم خیر سرم اون ر، پریده بود همیشهاحمق مثل  این فیوز لعنتی -
 وغریـب عجیـب یه ماسـک  ، اومدیه نفر تو زیرزمین جلوم در، صل کنمو

سـر حـد    ولـی تـا   ،خواستمی دونم چی، نمیدونم کی بود، نمیزده بود
واسـه چـی    اصلاًدونستم ، نمیشهم من رو بکُکردمی فکر، مرگ ترسیدم
 !اومده سراغم

 از من گفت:تر و ترسیده پرهیجان آتوسا
 ؟کرد کارتچی؟ بعدش چی شد، یا خدا -

 .کردم دست روی سرم گذاشتم و کمی فکر
، هـوش شـدم از زور تـرز   ... بییادم نیست بعدش چی شد؟ بعدش -

 جااون تا، ولی... حتی جیغ بزنم تونستمنمی ،دستش هم جلوی دهنم بود
فق  یه جوری محکم چسبوندم به دیـوار  ... کاریم نکرد ،که یادمه و دیدم

بـا   قد بلندی داشـت ، زورش خیلی زیاد بود! داغون شدستون فقراتم  که
، یادمه دستش رفت سـمت جیـبش  ، کل چهارشونه اما فق  همون بودهی
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هـوش  همون موقع بود که از ترز بـی ، بیارهخواد چاقو درمی فکر کردم
 !شدم
بابا من جات بودم ، یخرکله قدراینوای خاک بر سر خرت کنن که  -
بعد تو با این همـه  ، شدمی زدم تموممی سه تا سکته رو او  دوی با نامه
؟ پیکـر  در وی بـی نشستی تو این خونه سرخوش سرخوش ،واضح تهدید
صاحب رو بـاز کنـه بیـاد    بی فکر کردی واسه اون کاری داره این در هآخ
 ؟گورش رو گم کنه و ره بذاره کف دستتگوشت رو بی  تا بی  ببُ، تو

 ؟چه خاکی تو سرم بریزم؟ چه غلطی کنم گیمی خب -
چسـکی   مـن ، رو درست کـن ت   خونهوو ل تو قدم او  این در شُ -

؟ قفل قرصه که پشـت دره  اون دلت به، تونم بازش کنممی هم با یه تقه
به پـود   نم بره تا بفهمی این درخوای جیک ثانیه اون قفل رو هم بک می
ممکنه پیـدات کـنن ولـی     دونممی، باید خونه رو عوض کنیبعدم ؟ بنده
 ـ ! ممکنـه  حلراه ترینبینانهخوشاین   ع هـم گـورت رو گـم   تـا اون موق
رو ت تونم با این استرز کـه بیـام جنـازه   نمی نوا من! کنی پیش منمی

خـوان بـرن   مـی  مامانم اینا هم یـه چنـد روزی   ،بذارن جلوم زندگی کنم
بعد از  ،آیمی کنی با منمی رو جمعبساطت  الان بند و! نیستن لواسون،
 وحسـابی درست کنیم که حفاظمی گردیم یه خونه برات پیدامی اون هم

 !داشته باشه
 ؟شهمی تمومها این؟ خب بعدش -

 کمی فکر کرد و گفت:
، این پسره آرین رو آتـیش بـزنیم   ،مناسبی چطوره به عنوان هدیه -

فهمـن مـا   مـی  شـکلی خودشـون   این؟ هوم؟ سرش رو بفرستیم براشون
 هـم  تو، مدوفشون از ما هم استفاده کننتونن تو باند می از اوناییمتر خر

 ؟ن رته! آیمیکاری دربی از این
 !لطفاًخفه شو  -
قـبلش   ،قبو  نکنی با این اتفاقات فردا بریم پیش اون آقا پلیسه اگه -
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بـاور کـن   ، کنم که دیگه استرز نداشته باشـیم جفتمـون  می تو رو خفه
ا استرز مردنـت بدـوام زنـدگی    بکه اینتا  ترهراحتردی خیالم بدونم مُ
 .کنم

 .توانست استرسم را دور کندمی آتوساق  ف، گرفتام خنده
 !لطفاًبمیر  -
 .کنیممی یه فکری، رو جمع کن بریمهات وسیله وحالا پاش -

کـه هنگـام   ای خانه، مهایخستگی مأمنکه دو سا  شده بود ای خانه
حـالا   ،بـردم می و غم به آن پناه شادی، حزن و سکوت، ترز و دلتنگی

ی کسی که سالیان سا  مرا بازیچهخاطر هب آن هم .شده بود ناامنبرایم 
 .خودش کرده بود

*** 
 آرامشهر چه چشم چرخاندم ، انداختم آتوسای نگاهی اجمالی به خانه

ام که با وجـود نزدیکـی  ای خانهو  جااین بیشتر بود تاخودم  ناامنی خانه
 !احساز معذب بودن داشتماش و خانواده آتوسابه 
، تـو  ییجااین هر وقتتا ، بذاری تو اتاق منتونی می رو هاتوسیله -

 .مامانم تو اتاق رممی من! توی اتاق من باش
 .روی زمین گذاشتم و آهی از اعماق قلبم کشیدمرا ساکم 
 نگاهش را سمت من چرخاند و گفت: آتوسا
 ؟نوا چرا پنچر شدی! عه -

دوســت داشــتم همــین الان موبــایلم را ، دوســت داشــتم گریــه کــنم
 .کردممی د بار آرینآممی دهانم بهم و هر چه داشتمیبر

بلنـد   بـود  از روی مبل کرمی چرمی که مقابل تلویزیـون قـرار گرفتـه   
انگار نزاعـی میـان   . کشیدم سمت پنجره رفتم و پرده را کمی کنار، شدم

 بـارانی کـه  ، باران هم ارتش آسمان بود، آسمان و زمین شکل گرفته بود
رویـش   آنچـه از زمین و هر  ...گرفتیم داشت جان ،یبدشجانبه جای 

 !بود
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وقتی یک روز رو چند سا  زندگی کنی ، دونم چند سا  گذشتهنمی -
، جدیـد ی کشی کرده بودیم بـه محلـه  اثاث تازه! فهمینمی گذر زمان رو

 بـه خیـالم   تـا پیدا کـرده بـودم    که جدیدی هایسنی نداشتم اما دوست
 ،رو بشـورن و ببـرن  دیـد  جی هام باشـن و غربـت محلـه   شریک تنهایی
ی آرین همسـایه ها اون موقع، و این داستانا بودن پسردوستزیادی اهل 

ی هـا باب پسند اکثـر دختـر   بدجور شقیافه. ما بودی ساختمون دو طبقه
یه دختره کـه اسـمش سـاره     ،یه روز که بحثش پیش اومد. محلمون بود
کرده حتی یـه   هر کاریگفت ! میو محکمه آرین خیلی مغرور بود گفت

این در صورتی بود که هر روز صـبح بـه   ، نداختهننگاه کوچولو هم بهش 
 وقتـی مـن رو  ، کجادونم نمی خواستم برم مدرسه و اونمی صبح که من

 مرو بـه ازشون دریـغ کـرده    گفتنیمکه اون دخترا  لبدندی رو، دیدمی
هـر   یه حسی که، مکردمی یه چیزی تو دلم حس. کردمی زد و سلاممی
یـه حسـی کـه    ... یه حس خوش مطلـق ! شدتر میگذشت عمیقمی چی

روییمـون کـه بـا    ههمسایه روب... نرگس، نکردمش تجربه وقتهیچدیگه 
از و داشـت  مـا  ی ایسـتاده بـود دم در خونـه   ، رفتـیم یم ـهم یه مدرسه 

، آرین انگار حرفامون رو شنیده بود! گفتمی فیزیک و شیمی هایسدتی
فردای ... فهممشنمی واقعاًفتم چون اجفتش رو می حتماً منم گفته بودم

 م سـلام ه ـ فت صبحمون که بـه ه ینانوشتهتو همون قرار ، همون روز
 دیروز حرفاتون رو، ببدشید"بهم گفت  ومنمنبا ! با یه لبدند یمکردمی

 .از خدام بود کمکم کنـه  ".تونم کمکتون کنممی بدواین من اگه .شنیدم
تـو درسـتون    هـر جـا  ، منـه ی این شماره"تم و گفت گرفت سم یه کاغذ

اون روزم رو توصـیف   حـا   تونمینم "!کنممی مشکل داشتین کمکتون
ی که در حقم کرد ولی هنـوزم یـاد خوشـحالی اون    هایبا تموم بدی! کنم

فکر کنم اون لح ه  !کنممی ته دلم یه ذوق کور شده حس فتماروزم می
یـک هفتـه از روزی کـه    ! نداشـت  از من تـوی دنیـا وجـود   تر خوشبدت

سه چهار روزی بـود کـه دیگـه هفـت     ، رو گرفته بودم گذشتش شماره
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م برای پیـام  کردمی د د هم ، هم نگران بودم ...خبری ازش نبود صبح
فیزیـک   یبه بهانـه خبری بهش بی بالاخره بعد از پنج روز... دادن بهش
فـت مریضـه و چنـد    گ، چند دقیقه نگذشته بود زنـم زد بهـم  ، پیام دادم

از اون شـب بـه بعـد قـرار سـلام هفـت       ، روزی بیمارستان بستری بـود 
تلفنـی صـحبت    بـار یکای صبحمون رسید به ساعت یازده شب و هفته

دیدم  خودم که اومدم به... دونم چی شدنمی اما! امتحانا یبه بهانهکردن 
شـب  به جای حـرد زدن یـازده   ! شده هر روزه باریکای هفته هایتلفن

وقت حـرد زدن  بی به روزی ده بار تلفنی وقت و هم کارمون رسیده بود
کـه دنیـا رو بـرای     یـه جـوری  ... حا  خوشی داشتم... تا وقتی بابام نبود

از من و آریـن تـوی ایـن دنیـا     تر م عاشقکردمی حس... دیدممی خودم
 خبـری جفتمـون رو  بـی  جوری عاشق هم بودیم که یـه روز ! وجود نداره

توی ایـن گیـر و دار یـه شـب بابـام اومـد و گفـت یکـی از         .. .کشتمی
خــواد بیــاد مــی ،دونــم یهــو از کجــا نــاز  شــدنمــی آشناهاشــون کــه

! آرین موقعیتش رو نداشت اون موقع بیاد خواستگاری مـن ... خواستگاریم
مدالفـت  ! اسم پسره کیـوان بـود  ! جهنم واقعی، حا  جفتمون جهنم بود

قبـو   ! دلـم باهـاش نیسـت    لی بهش گفـتم بابام باهام حرد زد و، کردم
هـم مـن   ! بهشـون گفـت نـه    یااضافه حردهیچ بی قربونش برم... کرد

نیدن با یـه  رو ش "نه"فردای روزی که  درست! هم آرین، خوشحا  بودم
 .  پسره تصادد کردم

 ازش عطر همیشهداریه که مغازه کردم تا یادم اومد که پسرکلی فکر  
که فهمیدم ایـن پسـره همونیـه کـه اومـده       خیلی طو  نکشید! خرممی

ولـی یـه روز وقتـی مـن درگیـر       دادمنمی محلش! کیوان... خواستگاریم
 کلاز کنکور و این داستانا بودم سر راه کلاز اومد و ازم خواست بـریم 

قبـو   ! شخسته شده بودم از دیدن هر روزه، کنه یه جا شاید بتونه قانعم
یکـی از ایـن   ؟ داشـت دیگـه   خواهخـاطر  گفته بودم آریـن خیلـی  ، کردم

کلـی  ! همون شد جرقـه ! رفته بود بهش گفته بود مونهمسایهدخترهای 
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گفتم بابا بینمـون  می داد هر چی بهشنمی گوش، راه انداخت بیداد داد و
! منم یه شب رگ خـریتم بـالا زد  ... کردمین قبو ! هیچی نیست و نبوده

کـنم  مـی  کاری ن همبدوای همین شکلی ادامه بدی م اگهبهش گفتم 
دلـم  . حتی تلفـنش رو هـم خـاموش کـرد    ، جوابم رو نداد! پشیمون بشی

که حاضر شدم به خاطرش بـا د  یـه نفـر     قدرینای! خیلی شکسته بود
تو  گممیاین چیزایی که ... به کیوان جواب مثبت دادم... دیگه بازی کنم

چقـدر بـرام   دونه اون روزها می وگرنه فق  خدا آدمیحرد کوتاه به ن ر 
 .گذشت

 .پوزخند زدم آتوسامنت ر و متفکر ی به نگاه چهره
مـن   شیمین ولی تا توی خود داستان نباشی متوجه؟ نهز گانهبچ -

 !چه دردی کشیدم بازیبچهسر این 
بهش پیـام  ، زدمی حالا اون بود که زنم! خبرش رسید به گوش آرین

وغیه که در مـورد  این حاصل در ،دادم و گفتم این محصو  دست خودته
 خطـم رو هـم عـوض   . بعد هم گوشیم رو خاموش کردم! من باور کردی

حالا دیگه ... کشی کرده بودیمشد از اون خونه اثاثمیای دو هفته .کردم
دونـم  ! نمـی م که نـداره کردمی من فکر! آرین هیچ نشونی از من نداشت

 م بـا داشـت ... فکر کنم شش مـاه گذشـت  ! دو ماه، یک ماه، چقدر گذشت
ولـی اون تمـام احساسـش رو    ، م که دوسش نداشتمکردمی کسی ازدواج

رو هـم از دسـت داده بـودم داشـت      آریـن کـه  این! پای من گذاشته بود
 عشـقی کـه بـا یـه    ... سـه سـا  عاشـقی   ! کم نبود که، کردمی مدیوونه
 و عروسـی رو  قـرار عقـد  داشـتن  ... شـد مـی  اعتمـادی داشـت تمـوم   بی
سـر یـه تصـمیم    ... هشده بود دیگه آرین تموم شد ذاشتن و من باورممی

 یادمه چند وقتی بود که یه شماره ناشناز هر شب بهم یه پیـام ! احمقانه
ولـی وقتـی بهـش    ! آرینـه  کردمیم فکر .مدتلف هایداد با مضمونمی
 درست یک هفته قبل از عقـدم وقتـی رفتـه   ... زدم خاموش بودمی زنم

لاغر شده ، موهاش رو از ته زده بود! شدآرین پیدا ی کله، سروبودم خرید



554  دراگون 

 واسه اولـین بـار دیـدم داره گریـه    ! نشناختمش توی نگاه او  اصلاً، بود
شـد   شـش مـاه ندیـدنش باعـث    ... از ته دلش... اشیواقعاز اون ! کنهمی

گفت دنبا  کار بوده ، قبو  کنم باهاش برم تا حرد بزنه و بگه کجا بوده
بـا دلشـوره بـه    کـه  ایـن زیر گوشم خوند تا  یک هفته... تا بتونه بیاد جلو

! قبـو  نکـرد  ، م بزنیمه باشم و عقد رو به خوام باهاشنمی کیوان گفتم
جدی با کیوان حرد زدم اما ... نداشتم ،به بابام و مامانم بگمکه اینروی 

هـا  مهمـون . تـالار گرفتـه شـد   ، پدـش شـد  ها کارت... تو گوشش نرفت
توی کل مراسم عقدی کـه  ! ما من نرفتما. مراسم عقد گرفته شد، اومدن

روی رفتن بـه خونـه و   . آرین بودم به نام من سند زده شده بود من کنار
فهمیـد   و تو چشم پدر و مادرم رو نداشتم اما بابا پیـدام کـرد  کردن نگاه 

داشـتم امـا    وجـدان عـذاب ... باهام دیگـه حـرد نـزد   ! هقضیه از چه قرار
کیـوان و  ی دونم چه بلایی سر خانواده... نمیبود بس بود آرین کههمین

آرین هم داشت روز به روز بیشتر و بیشتر  این وس  اخلاق! خودش اومد
م اون مردی کـه عاشـقش بـودم    کردمی جوری که حس! شدمی عوض

یه روز که با هم قرار داشتیم مـن رفـتم   ... رفته و یکی دیگه جاش اومده
همون بلایی رو که مـن  ... مدنیو وقتهیچدیگه ! سر قرار ولی اون نیومد
یه طرفـه  ! هیچ حرفی رفت... بیآرین سر من آورد، سر کیوان آورده بودم
 ...  همه چیز رو تموم کرد

نفهمیدم از چـه زمـانی صـورتم     .مکردمی نفهمیدم از کی داشتم گریه
 !غرق اشک شده بود طوراین
 ...ندیدمش تا روز عروسیش -

را ولی دانم چ، نمیلرزیدمی ه داشتقلبی ک. دستم را روی قلبم فشردم
 بغ  گفتم: و با منفس عمیق کشید. خواستمی دلم گریه قاًیعم
 !رفتممی باید ،گه رفتنم اجباری بودمی حالا برگشته -

مـن را در   ،را بـروز دهـد  اش با نگاهی که سعی داشت همدردی آتوسا
 آغوش کشید و گفت:
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 .فکر نکن بهش... همه چیز تموم شد، نوا خیالشبی -
 م را با لجاجت پاک کردم و گفتم:هایاشک
همـه چیـز تمـوم    ! کـنم نمـی  دیگه بهش فکر... کنمنمی بهش فکر -
 ...شده

را اش دردیتوانستم عمـق هم ـ می هنوز معصومانه و با غمی که آتوسا
دردی ته کشیده بود و با برای هم انگار کلماتش. کردمی باور کنم نگاهم

 .اند از غم من غمگین استنگاهش قصد داشت بفهم
آدم ، گشـتم ش بعد از اون داسـتان خیلـی دنبـا  کیـوان و خـانواده      -

از هـر  ... افتاده بود بـه زنـدگیم   نیستم ولی یه جورایی نحسیای خرافاتی
م آه کیـوان و  کـرد مـی  حـس ، خـوردم مـی  بسـت بـن رفتم بـه  می دری

نوهـام  زااونه که به ی م د  شکستهکردمی حس! پشت سرمهش خانواده
! پسـرعموی کیوانـه  ، دایان رو دیـدم که اینتا . دهنمی بلند شدنی اجازه
من شناخت چندانی . براش برادرتره دایان از برادرگفت می همیشهکیوان 

که مـن اگـر جـای دایـان بـودم       دونممی قدرهمینروی دایان ندارم اما 
 ـ هـای زندگی یکی از عزیزترین آدمکه به کسی  مکردمین کمک دگیم زن

دایـان قبـو     دونممی بعید! امیدوراهواسه همین تو ... رو به بازی گرفته
 ...  من کمک کنه کنه به
ببینم بعد از اون مـاجرا کیـوان دیگـه دنبالـت     ... دونم چی بگمنمی -
 ؟نیومد
هـم مـن    بـار یـک اون ، اما بعد از اون رفت کـه رفـت  ! باریکفق   -

که از پشت پنجره ز  زده بود رو اما هنوز تصویرش ... ندواستم ببینمش
کـنم اون صـحنه   مـی  حـس ، یادمه کردمی گریهها س  بردوو به اتاقم 
 شکسـته رو ی خـواب اون چهـره  هـا  هنوز هم بعضـی شـب  ... منه جهنم
من جونم ! نه دلم، اون صحنه نه قلبم درد گرفت از دیدن... من، بینممی
کیوان مـن   گفتمی یاندا... از این حس بدی که همراهمه... کنهمی درد

شـبیه  ! کـه بدشـیده شـدن   نیسـت  رو بدشیده اما زندگیم شبیه آدمایی 
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 !نفرین شدن که هکسایی
اهـاش  برو ب، تو به خودت مطمئنی، به ن رم خودت برو کیوان رو ببین

حـق  ای کـس دیگـه   دایان یا هـر ، تدحرد بزن و ازش بدوا که ببدش
 .نداره فرصت بدشیده شدن رو از تو بگیره

یک درصد کیـوان همـون آدم سـابق     اگهترسم ! میآتوسا ترسمیم -
 !م بریزه و بشه قوز بالا قوزه به زندگیش با پیش کشیدن گذشته، باشه
! آدمه ،نیست چی که هست و ا هرام! آدمیه دایان چه جوردونم نمی -

به  حتماًشغل رو انتداب کرده  در ضمن وقتی که این... داره فهم و شعور
پـس تـو بایـد    ! نکنـه  قـاتى سیده مسائل شدصی و کاری رو این درک ر

از تر مهم فعلاً... کیوان هم باشه برای بعد یمسئله. کنیصحبت  باهاش
 و چراچون بی فردا هم ،خوابیمی ریمی پس الان! توئههر چیزی جون 

به  در ضمن نزدیک شدن، کنیمی بری با این شازده صحبتمی تشریف
 این همون چیزیه که تـو ... نی کیوان رو هم ببینیبتو شهمی دایان باعث

 !  خوایمی
*** 

 زندگی گیتی
 در دستم سـنگینی ها قرصی بسته، منت ر ایستاده بودم تا نوبتم برسد

شسـتند در  مـی  رخـت ؟ اصطلاحش چه بود. دلم نبود تویو د   کردمی
 دیگر داشت زیادی همـه چیـز را   رادکی... شاید کارم درست نبود اما! دلم

 ! کردمی از من پنهان
 ...خانم زمان -

گرفـت  مـی  آرام قـرار بـی  این قلـب . از جایم بلند شدم و سمتش رفتم
 یجاسـاز  رادکـی قرصـی را کـه    انگیزرقت با دستانی لرزان قوطی؟ مگر

 منت ـرم  کهگرفتم بالا آوردم و سمت خانمی  ،پیدایش نکنمکرده بود تا 
 .بود
ایـن  ی مـوارد اسـتفاده   خواستمیم ...ببدشید... خسته نباشید، سلام -
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 .قرص رو بدونم
کـه  ای چنـد ثانیـه  . قوطی را از دستم گرفـت ، چشم از چشمانم گرفت

 :سپری شد تا نفسی عمیق از بینی کشید و پرسید ،برایم بود چند قرن
 ؟این قرص رو از کجا آوردید -

 .ترسم بیشتر شد
 ؟چطور مگه -

 نهایـت پلـک  بـی  م چشـمانم استرز داشـت  کهزمانی موقع ترسیدن و
 ...  زدمی
افـرادی  بیشـتر بـرای   ، موارد مصرد این قرص خیلی نادره عزیـزم  -

عوارضـش هـم سـنگینه و    ، نحاد دار که مشکلات روانی شهمی استفاده
داخـل   کنن که اون هم بیشـتر میش رای  ویژه فق  توصیهدر ش معمولاً
براشـون  هـا  قـرص  افرادی کـه ایـن   معمولاًچون ، هروانی یهاشگاهیآسا

ثبـات اخلاقـی بـه شـدت     ، و روانـی نـدارن   تعاد  رفتاری شهمی توصیه
چه به دیگران اگـر مشکلشـون   ، متزلزلی دارن و ممکنه چه به خودشون

این در صورتیه که خودشون هم ، وارد کننای جدی هایعود کنه آسیب
 فقـ  بـرای  ، دنمـی  انجـام  یکـار  چـه لح ـه دارن   متوجه نیستن اون

 !زننمی بیآس هر چیزیخشمشون به ی هتدلی
ادامه  طورهمان و برگرداندقوطی قرص را به منی که مات مانده بودم 

 ...داد
 ده بـار پلـک  ای ثانیـه  و شـد مـی  فاصله بین دو ابرویم کـم و کمتـر   
تپشـش را   و قلبم رفتیمفرو  م داشت در انجماد کاملهایدست، زدممی
 . ه بودبرد از یاد

دانم چقدر راه رفـتم تـا یـک نیمکـت در شـلوغی      . نمیزدمبه خیابان 
بغـ  در  . کمی اسـتراحت کننـد   پناه بردم تا پاهایم آنبه . خیابان یافتم

را فق  راه نفسم ، گلویم پیله بسته بود اما این پیله قصد باز شدن نداشت
 .کردمی ترتنم
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ا ر رادکـی داشـتم رفتارهـای   ام در ذهن شـلو  و آشـفته  ، در فکر بودم
؟ کدام یک از اختلالات رفتاری را در وجـودش داشـت  . مکردمی بررسی

 جـز  ،ترسـیدم می شد ومی جز گاهی که عصبی! من که بدی ندیده بودم
! آن مـرد ... جز آن شبی که آن مـرد را دیـد  ، شهایخوابی بعضی شببی

 همـین بـود کـه    رادکینکند راز ؟ داشت نکند او هم ربطی به این مسئله
 چـه ! رفـتم مـی  بایـد سـرا  آن مـرد   ؟ ن را از دسـت بدهـد  ترسید م ـمی
شد کـه دسـت روی دسـت    نمی دانستم امانمی این را هنوز؟ پرسیدممی

 !گفت بفهمم و بدانممی که رازی را که دیگر موقعش رسیده بود! بگذارم
*** 

 زندگی نوا
 .بود که موبایل به دست به فکر فرو رفته بود آتوسانگاهم روی 

 ؟آتوسا -
دانستم چه چیزی روی آن صـفحه در ایـن   ! نمیز هم در فکر بودهنو

 !حد او را در فکر فرو برده است
 ...با توام! آتوسا -

 .افکارش پاره شدی رشته
 ؟هوم -
 ؟زنم بزنم -
 !رو پرسیدی ساا از دیشب تا حالا بالای بیست بار این ! بزن دیگه -

دریافت و موبایل تردیدم را ، که حالا توجهش جلب من شده بود آتوسا
را که چند دقیقه بـود رویـش مکـث    ای را از دستم بیرون کشید و شماره

این استرز ، نفسم را از بینی وارد ریه کردم. معطلی گرفتبی کرده بودم
در بطن وجودم نشسته بود تا زندگی را سدت کند و من را  همیشهلعنتی 
 ...درگیر

 .داخل گوشم پیچیدای صدای خسته و گرفته
 ؟بله -
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 ...منوا ...من... سلام -
و گوش تیز کرده بود تا ببینـد   کردمی منگاهداشت  یچهارچشم آتوسا

 .شودیمچه حرفی از دهان دایان خارج 
 ...رو دارمت شماره، دونممی -

 ! حواسم نبود
 ؟ببینمت تونمیم... من -

 کرد و گفت: ایسرفهتک
 !دیگه آرهی هفته -

دیگر دیر ی هفتهکه اینتکان داد به معنی چشم گرد کرد و سر  آتوسا
 !است
 !تونم صبر کنم... نمیهیاعجله... آخه -
 .پشت تلفن بگو -
 ...شهمین اون هم -

ه بـوق آزاد  بـار یـک و  پیچیـد ش در گوشـم  هایچند ثانیه صدای نفس
 متعجب گفت:. شد با هم گرد آتوساچشم من و . پدش شد

 ؟!قطع کرد -
 ! شته بودگبراش اصلیی به صفحه و دهنوز گوشی در دستم بو

خـداحاف ی کـن    لااقـل ، به درک که وقت نداری کمـک کنـی  ! وا -
 !نمردی بفهمیم وسطش
م بلنـد  لبود و ذهنم درگیر که صدای موبـای  آتوسا هایگوشم به حرد

که از جانـب دایـان آمـده بـود بـاز       پیامی را. سکوت کرد هم آتوسا. شد
چنـد ثانیـه نگـاهم     آتوسا "...بیا جااین هب"، نوشته بودیک آدرز ، کردم
 .کرد
 ؟آدرسه -
 ...تهران نیست که اصلاً... این آدرز رو نگاه؟ آتوسا! آدرسه -
 ...ببینم -
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با چشمان گرد شده . را در گوشی فرو برد و سرشگردنش را کج کرد 
 گفت:
 تـازه زده تـا  ؟ جـا اون انت ار داره بـری ! دیگه خود گیلانهکه این، وا -
 ؟چی فکر کرده این بشر... دنبالت آممی روش بقیه ،بیا شجااین

 .پود کشیدم
ایـن رو هـم فرسـتاده    ، یا صبر کن یـا پشـت تلفـن بگـو    ! گفت که -

 .تونه بیادنمی بفهمونه دوره
 ؟جااون ار و زندگی نداره پا شده رفتهایشون ک -

 شانه بالا انداختم و گفتم:
 ؟به ن رت برم! دونمه میمن چ -
 کشید و گفت: یپوف
شناسـی بـا یـه    نمی ه یه جوریه بدوای بری جایی کهآخ! دونمنمی -

 !مرد غریبه
 ...کلاًیه جوریه ... یعنی، جزو مردها حساب کرد شهمین دایان رو -
 ؟مرد نیست -
 ...دونمه میچ -
 ؟یعنی اطلاع دقیقی نداری -
 !آتوسا -
، جـا ونا تـک و تنهـا پـا شـدی رفتـی      اگـه کـنم ولـی   می من بس -

 !نگی نگفتی ،مردونگیش رو بهت ثابت کرد
 گفتم: ،با لبدندی که روی صورتم نشسته بود

 !آیمی تو هم! رممین من تنها -
 !من مردونگیش رو قبو  دارم؟ به من چه -

 .چشمانم را روی هم فشردم
 ...لطفاًخفه شو ... آتوسا -
 .ولی حواست رو جمع کن... باشه -
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 ؟خوای با من بیاینمی نکنه جدی !گم شو -
 ؟!خوای بریمی یجدیجد -
 ...مگه خودت نگفتی که -
 !بود جااین شولی در صورتی که خونه! چرا من گفتم -
 ؟به ن رت نرم -
 ی جالبی نداره پا شی بری اونجا.نه نرو چون جلوه -

 گفت: آتوسارا به مبل دادم که ام تکیه. سر تکان دادم
 ؟یمنوا بدوابیم یا فیلم ببین -

 ،با توجه به چشمانم که میل به خواب نداشت و مغزم کـه درگیـر بـود   
 گفتم:
 .فیلم ببینیم -

 شیهایدیویدبا باکسی از ، بعد چند لح ه، سر تکان داد و بلند شد
 مقابلم نشست و گفت:

 ...فیل بیارمچس رممی من هم، تا تو انتداب کنی چی ببینیم -
 .مقابلم گذاشتمجعبه را . با خنده سر تکان دادم

پوشـک سـایز بـزرگ    ! فق  سر جدت فیلم ترسناک انتدـاب نکنیـا   -
 .با این داستانا که پیش اومده ندارم

بیرون کشیدم ها باکس فیلم میانیک فیلم از . لبدند روی لبم نشست
مقـابلم   کـورن پـاپ بـا ظـرد    چند لح ـه بعـد  . و داخل دستگاه گذاشتم

 نشست و گفت:
 ؟چی گذاشتی -
 .نترز ترسناک نیست! گذاشتم دیگه یه چیز -

. بلنـد شـد   آتوسـا چند دقیقه از فیلم نگذشته بود کـه صـدای موبایـل    
تای ابـرویم  ... لبدندی روی لبش نشسته بود. نگاهم را سمتش چرخاندم

 .را بالا دادم
 ؟کی بود نیشت باز شد -
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 پرت کرد و گفت: یگوشی را کنار
 .مهم نبود! بابا کسهیچ -

 گذاشتم گفتم:می ذرت در دهانمای هدان کهدرحالی
 !غل  کردی -

 کرد: "پاز"کنتر  را برداشت و فیلم را ی آنی خم شد و در حرکت
 ؟نوا یه چیزی بگم بهت -

 حالـت تقریبـاً درازکـش   از و متعجب از حرکاتش خودم را بالا کشیدم 
 :درآمدم
 ؟چی شده -
ذارم مـی  پـا م دار نمفکر ک! عجیبی دارم هاییه چند وقتیه یه حس -

 .ذارممی گفتم زیر پام که به تورو  روی اصو  و باورام و اون نصیحتی
 ؟حرد بزنی شهمی دقیق آتوسا -
 ...تو عکاسی باهاش آشنا شدیکه همون پسره  ؟!مبین رو که یادته -

 .مبین را به یاد آوردم بانمکی تا چهره فکر کردمکمی 
 ؟خب -
 یبـه بهانـه  اولـش   ،دادمـی  اموقت بهم پیبی چند وقت بود وقت و -
نگاهـاش   اصلاً! کشوندیمدیگه  ولی بعدش بحث رو به چیزهای، کاری

 واقعـاً منه یـا   دونم توهم ذهن... نمیههمه چیزش فرق کرد، عوض شده
، آدمـی  ازش خوشـم  یجـد یجـد داره کم کم ی بهم داره اماهاییه حس

 ـ، منت ر پیام یا زنگشم شهانگار یه جورایی هم  یـه  بـه ه روز بهـم  اگر ی
تـو قیافـه تـا یـه جـوری       رممـی  قدراینفرداش سر کار  ،پیام نده ونهبه

کـه نبایـد رو    یهـای انگار یه حس! دونم... نمیپود... توجهش جلب بشه
 .کنممی دارم تجربه

 لبدند زدم و گفتم:
 ؟شیمی یعنی داری عاشق؟ آتوسا گیمی داری واقعاً -
خواستم بهـش بهـا   نمی همین الان چی که هست تا هردونم، نمی -
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بدم ولی با چیزهایی که تو از آریـن و حسـت نسـبت بهـش گفتـی مـن       
 ...ترسممی راستش، گنگم

 !ترز داشت واقعاً! ترز هم داشت... به خودم اندیشیدم
دونم یـه  ؟ نمیبهت زدهباره اینببینم اون تا حالا یه حرد جدی در  -

 .رفتارش رو ترجمه کنی چیزی که مستقیم باشه تا لازم نباشه
 خودش را کمی جمع کرد و گفت:

 امـا ! مسـتقیم حرفـی از دوسـت داشـتن زده باشـه کـه نـه       که این -
! شـاید نـداره  ، دارهکنه دوسـم   انگار سعی داره تو عمل ثابت... دونمنمی
 .اشکاره اینبه  شممی خلاصه دارم وابسته... دونمنمی
! بـرای وابسـته شـدن زوده    به ن رم وقتی هنوز خودش حرفی نزده -

 تـرین هسـت کـه بتـونی شـیرین     آدمـی ؟ شناسیشمی بعد هم تو چقدر
 ؟زندگیت رو با اون بگذرونیی تجربه
به ... دونم چه جوری توصیفش کنم ولی یه جورایی خیلی خوبهنمی -

 ...همه دوسش دارن، رهگیمی دست همه رو، کنهمی همه کمک
 .دوسش داشته باشیکه اینتا  شاید تو فق  براش احترام قائلی -
کـنم بعـد از   می تپش قلبم رو حس... این فرق داره با احترام! نه! نه -

 .دیدنش
دونم تشویقت کنم به این عشـق یـا دورت   ، نمیبگم دونم چینمی -

ولـی بهتـره افسـار دلـت رو     ، شناسـم ینم ـچون من مبین رو ، کنم ازش
 تأییـدش ی کـه عقـل   وقت اون، به عقلت اتکا کنی فعلاًمحکم بچسبی و 

 ...تونی به دلت سدت نگیریمی تازه اون موقع، کرد
اساسـی گذاشـته    تـأثیر م رویش هایانگار در فکر فرو رفته بود و حرد

 .بود
نگـاهی بـه   . چند ثانیه نگذشته بود که صدای زنم موبایلم بلنـد شـد  

موبایلم روشـن  ی که روی صفحه ناشناسیی ساعت انداختم و به شماره
 ایـن اتفاقـات  ، ترز در وجودم نشسته بـود . شد خیره شدممی خاموشو 
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 .کردمی به موجودی ترسو داشت من را تبدیل
 ؟بله -

 عادی پشت تلفن گفت: چنداننهصدایی 
 !دیده شدن بدیی بهش اجازهکه اینبه شرط ! فیلم خوبیه -

خـورد و همـه   هـا  دستم به ظـرد ذرت ، از ترسی که به دلم افتاده بود
از ترز به سقف دهانم چسبیده بـود کـه ادامـه     مزبان. زمین ریدت روی
 :داد
ت بهتر نبود امشب رو توی خونه... ستنی نیخوردها دیگه اون ذرت -
 ...باشه که یهایشب شاید آخرین ؟!یکردمی سر
به صـورت ناخودآگـاه تلفـن را پـرت کـردم و از      . ذاشتم ادامه بدهدگن

متعجـب بـه مـن    ، شوکه شده بود هایمرفتارکه از  آتوسا. جایم بلند شدم
 .نگاه کرد

 ؟کی بود؟ چی شده نوا -
که به دلم نشسته بـود   از فشار ترسی. نگاهی به دور و اطراد انداختم

سـمت آشـپزخانه   ؟ در این خانه بود یعنی کسی... روان شداشک چشمم 
 .هـم همـراهم دویـد    آتوسـا . دویدم و چاقوی بزرگی را از کشو برداشـتم 

 .کشیدممی بلند و پیوسته نفس. ن به او هم منتقل شده بودترز م
 :زیر لب زمزمه کردم

 .ستخونهیه نفر توی ، آتوسا ستجااین یه نفر -
 تکتکبه  .فشردم چاقو را محکم در دستانم، ترز در چشمانش دوید

ترسیدم کـه کسـی   می هر بار بیشتر از قبل. خانه سرک کشیدم هایاتاق
وقتی آخرین اتاق هـم تمـام   ، بیاورد د و بلایی سرمانمقابلمان ظاهر شو

 ازامازصـدای  ، سمت موبایلم رفتم ،را در خانه نیافتیم کسو هیچشد 
حتی از باز کردن یک پیام ساده هم تـرز  ، داشتم ترز. موبایل بلند شد

 گفت: ،داشتم هم با همان حسی که من آتوسا. باز کردمپیام را ... داشتم
 ؟چی توش نوشته -
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 .م را زیر دندان کشیدمهایلب
اما بعدش  نهیامضمون اصلیش ... "مقصدی که به جهنم ختم شد" -
 .رو قبل از خواب بکشید هاپردهکه  نهیاپیشنهادم براتون ، نوشته

چند ثانیه گذشـت  ، مقابل پنجره ایستادم و خیابان تاریک را نگاه کردم
در  کـس هـیچ در اصـل  ! بـود  نیفتـاده هیچ اتفاقی ، و من هنوز زنده بودم

جـوری  ، به سرعت پرده را کشـیدم . دیدمنمی یا حداقل من، نبود خیابان
 .دستم را روی قلبم گذاشـتم ... از خانه مشدص نباشدای که حتی گوشه

 دستانم هنوز هم بـه صـورت فاحشـی    .ردممُمی داشتم از استرز و فکر
کـرده   تجربـه  تمام عمرم در این چنـد روز تـرز را  ی به اندازه .لرزیدمی
 .دانستمنمی آن هم به علتی که مفهوم درست و دقیقش را ،بودم

و با پاهایی کـه  دستپاچه  .با نگاهی نگران به من خیره شده بود آتوسا
ام روی مبـل کنـاری   کردنـد یم ـن را قبـو  م ارویدیگر مسـئولیت پیش ـ 

 نشستم:
 سـت این شکلی برای تو هم دردسر در، برم جااین من باید از آتوسا -
 .کنممی

 دستپاچه سمتم آمد و عصبی گفت:
؟ یاوونـه ید؟ سکته کرده بـودی  قطعاًتنها بودی الان  اگهدونی می -

 ؟کجا بری
 .دستم را روی صورتم کشیدم

فهمـم چـه اتفـاقی داره    ، نمـی دممـی  دارم عقلم رو از دسـت  رسماً -
 ...  افتهمی

 نگاهش را سمت پنجره کشید و گفت:
 ؟بودهیچی تو خیابون ن -

 .سرم را به چپ و راست تکان دادم
حتی ... آمریکایی قدیمیا تو خیابون نبوداین هیچی جز یه ماشین از  -

 ی که آریـن هایچیزا با اون حرد این... دونم چی شده... نمیآدم هم نبود
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آریـن   واسه چی یه نفر باید من رو بترسونه تـا ، آتوسازد مغایرت داره می
 ...نیست این منطقی؟ رو عذاب بده

 :اضافه کردمنفس عمیقی کشیدم و 
خـودش هـم   ، اون خودش این گند رو زده... من باید آرین رو ببینم -

 .باید جمعش کنه
 ؟بهتر نیست باهاش تماز بگیری -
 ؟با کدوم شماره -
ی کـنم شـماره  مـی  فکر! دارم تاپرو توی لپها من لیست مشتری -

 ؟برم بیارم... آرین هم جزوشون باشه
کسـی در خانـه   که اینهنوز از . لح ه فکر کردم و سر تکان دادم چند

کسـی باشـد و قصـد بـازی      واقعـاً نکنـد   نگران بودم. باشد واهمه داشتم
دانستم تمـاز گـرفتن بـا آریـن کـار      نمی اصلاً .مان را داشته باشددادن

 !  درستی بود یا نه
اولـین   ،ردیـد ت. و آن را مقابلم قرار داد برگشتآرین ی با شماره آتوسا 

 .مکردمی حسی بود که برای گرفتن این شماره لمسش
بوق اولی به دوم نرسیده تماز برقرار ، شماره را گرفتم و منت ر ماندم

ی شد حتی در اندازهمی که نسبت به او داشتم مانعای حرص و کینه. شد
 !یک سلام کردن احترامش را حفظ کنم

 خ  گفت: یسوآناز ای صدای گرفته
 ؟وا تویین -

 گفتم:من را شناخته، که اینمتعجب از 
 ؟رو داری مشماره -
تونسـتم پیـدا   می چیزی بود که نیترپاافتادهشیپت فکر کنم شماره -
 .کنم

دوسـت نداشـتم   ، مکـرد می باید خودم را کنتر ، لب به دندان کشیدم
دوسـت داشـتم در چشـمانش    . کنم را سرش تدلیهام دلیپشت تلفن دق
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 .م را سرش فریاد بکشمهایم و حردخیره شو
دونم دقیق بود یا نبود اما بهـم  نمی یعنی... بود جااین یه نفر... آرین -

... انگـار تـوی خونـه بـود     .دیـد م، مـی کـرد می کهرو هر کاری ، زنم زد
 ...یعنی... باید بکنم کارچیدونستم نمی

 .از نگرانی به خود گرفتای صدایش هاله
 ؟تو کجایی الان -
 .یکی از دوستاممی ونهخ -

 دستپاچه گفت:
 .نوا همین الان از اون خونه بزنید بیرون -
 ...آخه من -
تونن می تونی تصور کنی اونا چه کارهایینمی تو، شنیدی کههمین -
 .دممی آدرسی که من بهتونبیاین به این  ،بزنید بیرون، بکنن

 .کردترم نگراناش نگرانی
 قسـم ... نیسـت  جااین کسهیچ، نه رو گشتمی خوجا همهآرین من  -
 کـه  ییجـا این بیا کنممی خواهش، خورم اونا یه جایی همون اطرافنمی
 .گممی

 کلافه گفتم:
 ؟واسه چی باید درو  بگن -
 !شاید منت رن شما بدوابید فق  -

، مهـای از فشار دندان... م ی  بست از ترزهایرگ حس کردم خون در
 .بود خون راه افتادام که اسیر فک چفت شده امخشک شده هایاز لب
 ؟تونن کاری کنن که منت رن بدوابیمنمی تو بیداری... یعنی -
 ...دونمنمی که دارنای من هیچی از برنامه -

 :ادامه داد ،لرزیدمی بلندی که نسبتاًبا صدای 
کذایی بیرون ی شما همین الان باید از اون خونه دونممی من فق  -
 !بزنید
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... بـین دو راهـی مانـده بـودم    ، م کشیدماخونی هایدستم را روی لب
 گفتم:
 .آدرز رو بفرست! باشه! باشه -

 .شدتر انگار آرام
 ...ن مراقب باشیدآیمیوقتی دارین  -

 .  تلفن را قطع کردم بعدچند ثانیه سکوت کردم و 
گفـت احتمـا  داره هنـوز تـوی     مـی  آرین، بریم جااین باید از آتوسا -
 ...دونم فق  ما باید بریم. نمیکنیهشاید ردگم اصلاً! ونه باشنخ

 نگران گفت:
 ...نوا من آخه -
... خواد بـرم ولـی مجبـوریم   نمی منم دلم... دونممی! آتوسا دونممی -
 خـودم تنهـا بـودم یـه غلطـی      اگـه . ترسممی توخاطر به من؟ یفهمیم

 .ین ماجرا باز بشهای تو هم به اخواد پنمی دلم اصلاًم ولی کردمی
. مان زیادی ترسیده بودیم که تن به پیشـنهاد آریـن دادیـم   انگار جفت

حیـاط درندشـت   ، بیرون زدیم خانهوسایلش را برداشت و با هم از  آتوسا
ممکـن بـود حتـی در حیـاط     . در شب وهم بیشتری داشت آتوسای خانه
خودم هم ی یهاز سا... دادنمی و هیچ چیز قد جاهیچعقلم دیگر به ! باشند

دوسـت  ، شـنیدم مـی  را آتوسای ترسیده یهانفسصدای  .وحشت داشتم
 .راه را تمام کنم اینتر داشتم سریع

 .تو هم در رو باز کن ،ماشین رو بیارم رممی نوا من -
 ؟ترسینمی -
 .ندارمای ولی چاره! چرا مثل سم -
 ؟باهات بیام خوایمی -
 !همین، زنیم بیروننه فق  زودتر از این خراب شده ب -

توانسـتم ماشـین را   مـی  حـالا بهتـر  ، باز کردمدر را  و سمت در دویدم
 .ببینم
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دانسـتم و  مـی  ماشین که از همه چیزش فق  قـدیمی بـودنش را  یک 
داد که ببیـنم کسـی داخلـش    نمی ماشین در شب اجازه هایشیشه! بس
 یـک مـرد کـه   . بـا ماشـین از در حیـاط بیـرون زد     آتوسـا ! ست یا نـه ه

کلاهـش  ، پوشیده بود از ماشین پیاده شـد  قرمزرنمعجیب و  هایلباز
اما هیبتش بدجور ترسم را بـه   ،ینمبرا باش که چهره دادنمی این اجازه را
در را سمت عقـب   آرامآرام، چند ثانیه نگاهش کردم. رساندمی توان هزار

مـن   اختیـار از بی مهایاشک، را در زمین فرو کردماش بردم و قفل پشتی
 مـرگ را بـه چشـم   ، شـد مـی  روانام ترسیده و خود کردهی چهره روی
 ـ بـه مـرد   نـامرئی نگاهم انگار کوکی ، دیدممی . خـورده بـود   می ـروشیپ
 .و آن مرد داخل کوچه نبود آتوسا، به جز من کسهیچ

شـدند بـا شـدت    مـی  م را متحمـل هایم که فشار دندانهایخون از لب
درد شـدیدی در  ، که بـه سـمتم برداشـت    اولین قدم را. راه گرفت بیشتر
، دویـدم  آتوساسمت ماشین  با سرعت بالا حس کردم اماام سینهی قفسه
استرز از  با سرعتی که با آن حجم... دوید همبا دویدن من او  زمانهم

بـا دسـتکش   . ماشـین نشسـتم و در را قفـل کـردم     تـوی ، من بعید بـود 
جیـغ بلنـدی کـه    ، داشت محکم بـه شیشـه کوبیـد    که دست قرمزرنگی
پایش را با تمام تـوان روی پـدا  گـاز    ، را به خودش آورد آتوسا، کشیدم
ای بطـری  ،دانستمنمی مردی که قصدش را، با حرکت ما زمانهم فشرد.

و  کشـیدم می جیغ درپیپیاز ترز ، کنار من خالی کردی را روی شیشه
 بـه  فق  شوری ترسیده بود که نگاههم ط آتوسا، بودم چشمانم را بسته
 عصـبی هنـوز  از شوک ... دورتردور و ... دور شویمآنجا  مستقیم بود تا از

 آخـر دست، ترسیده چندین بار اسمم را صدا زد آتوسا. کشیدممی هم جیغ
 .عمیق کشیدم و نفسیزده شد به خودم آمدم  که در گوشمای با سیلی
 کـس یچه ـ... رفتـیم ... تمـوم شـد  ... نترز تموم شد... نوا نترز، نوا -
 ...نیست
 


